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چكيده : 
در چند دهه اخير مسأله ارتباط بين برخي ازويژگيهاي شخصيتي و بزهكاري بسيار پژوهشگران را متوجه خود كرده است ولي اگر بزهكاري از زواياي متفاوت بررسي كنيم خواهيم ديد كه بحث ريشه اي تر در اين زمينه مطالعات عميق بر نظامهاي ارزشي اين افراد و مؤلفه هاي اين نظام ارزشي است چرا كه رفتار و عملكردهاي افراد اغلب در راستاي اولويتهاي ارزشي است كه براي خود بر مي گزينند. مؤلفه هاي بنيادي نظام هاي ارزشي در افراد ارزشهاي نو، و ارزشهاي سنتي است و به بياني ديگر مي توان آنها را ارزشهاي ابزاري و ارزشهاي نهايي خواند. پژوهش حاضر به بررسي تأثير ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير گرايش به مؤلفه هاي نظام ارزشي يعني ارزش هاي نو و سنتي در گروههاي بزهكاران است . در اين پژوهش 120 نفر از بزهكاران مستقر در بازداشتگاه اصفهان به تصادف انتخاب شدند . 90 نفر اين افراد شامل 3 گروه آزمايشي (سارقين، معتادين و منحرفين جنسي) بودند و 30 نفر در گروه كنترل به نسبت مساوي از بين كل افراد، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از آن به عنوان پيش آزمون «معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس» و «معيار ارزشهاي راكيچ» را تكميل كردند و سپس بمدت 3 ماه هفته اي يك جلسه از خدمات مشاوره اي فردي و گروهي بهره مند شدند كه در چارچوب و الگوي از پيش تعيين شده توسط محقق به پرسنل مددكاري و مشاوره بازداشتگاه آموزش داده شد و سپس مقرر شد كه اين اطلاعات در اختيار زندانيان نيز قرار گيرد. خدمات مشاوره اي بمنزله متغير مستقل اين طرح تجربي بود و گروه كنترل از آن برخوردار نمي شدند و پس از پايان 3 ماه مجدداً به صورت گروهي توسط آزمون پرينس و راكيچ ارزيابي شدند. نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين تفاوتهاي پيش آزمون و انحراف استاندارد مربوطه و ميانگين تفاوتهاي پس آزمون و انحراف استاندارد آن در گروههاي آزمايشي بنحو چشمگيري از گروه كنترل بالاتر است. اين امر تأئيد كننده اين مطلب است كه ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير نظام ارزشي زنان بزهكار (سارق، معتاد، منحرفين جنسي) تأثير داشته و نتايج آن با گروه كنترل تفاوت معني داري را نشان مي دهد. 
همچنين يافته هاي پژوهشي نشانگر اين است بدون مدنظر گرفتن تفاوتهاي پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري بين گروهها وجود ندارد. در مجموع يافته هاي پژوهش چشم انداز جديدي در زمينه بكارگيري اقدامات خاص در برنامه هاي بازپروري جوانان بزهكار و همچنين تدبير برنامه هايي را براي جلوگيري از جوانان نويد مي دهد. 
 

 
ارزش ها از موضوع هايي است كه در حوزة توجه تعدادي از تخصص ها، مانند : فلسفه، دين، تربيت، اقتصاد، جامعه شناسي و روان شناسي واقع مي شود. علي رغم اهميت موضوع ارزشها، به عنوان يكي از موضوع هاي اساسي و مهم در حوزة روان شناسي اجتماعي، توجه به پژوهش آن به طور كلي و تغيير و تحول آن در طي دوران عمر به طور خاص، دير صورت گرفته است. شايد اين امر به علتهايي چون اعتقاد بسياري از پژوهشگران و محققان ، روانشناس، به خارج بودن آن از حوزة پژوهش هاي ميداني و مشكل اندازه گيري و تعيين ابعاد و رابطه با ديگر متغيرها بر مي گردد. 
دهة سوم  و چهارم قرن كنوني، آغاز توجه به پژوهش روان شناختي ارزشهاي انساني، از نظر پايبندي به روش علمي به شمار مي آيد، هم در اموري كه به تعيين مفهوم در عمل و يا امكان اندازه گيري آن از خلال ابزار و روشهايي كه شرايط اندازه گيري خوب بدانها فراهم مي آيد، بستگي دارد. 
اين توجه، به برخي جنبه ها تأكيد بيشتر دارد. مهمترين آن، بررسي ارزشها در وابستگي آنها با بعضي از متغيرهاي شخصي مي باشد. مانند : جنس، ديانت، رشته تحصيلي و همچنين، در وابستگي آنها به توانايي هاي شناختي و تحول ارزشها و تغيير آنها در طي دوران عمر مي باشد. 
 

 هدفهاي پژوهش : 
يكي از هدفهاي اين پژوهش بررسي تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار است كه چگونه تحت تأثير خدمات مشاوره اي صورت مي گيرد و همچنين هدف ديگر اين پژوهش بررسي اين فاكتور است كه آيا در نظام دادن به ارزشها، ميزان گرايش گروه هاي مختلف بزهكار (معتادين، سارقين، منحرفين جنسي) به مؤلفه هاي مختلف ارزشي مثل ارزشهاي نهايي، ارزشهاي ابزاري، ارزشهاي نو (عصري) و ارزشهاي سنتي با يكديگر متفاوت است و همچنين بر اثر دريافت خدمات مشاوره اي نيز نسبت به قبل متحول مي شود يا تغيير چشمگيري حاص نمي كند. بعبارت ديگر شرايط اجتماعي بيروني تا چه حد بر تغيير ارزشهاي فرد تأثير دارد. 
 

 سؤالهاي پژوهشي : 
1- آيا ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو معتادين مؤثر مي باشد؟ 
2- آيا ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو در سارقين  مؤثر مي باشد؟
3- آيا ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو در منحرفين جنسي مؤثر مي باشد؟
4- آيا بين ميزان تغيير ارزشهاي سنتي به نو در گروههاي بزهكار (معتادين، سارقين، منحرفين جنسي) تفاوت معني داري وجود دارد؟ 
5- آيا بين ميزان تغيير ارزشهاي سنتي به نو در بزهكاراني كه خدمات مشاوره اي دريافت كرده اند و بزهكاراني كه خدمات مشاوره اي دريافت نكرده اند تفاوت معني داري وجود دارد. 

 فرضيه هاي پژوهشي 
1- ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو در معتادين مؤثر مي باشد. 
2- ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو در سارقين مؤثر مي باشد. 
3- ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير ارزشهاي سنتي به نو در منحرفين جنسي مؤثر مي باشد. 
4- بين ميزان تغيير ارزشهاي سنتي به نو در گروههاي بزهكار (معتادين – سارقين – منحرفين جنسي) تفاوت معني داري وجود دارد. 
5- بين ميزان تغيير ارزشهاي سنتي به نو در بزهكاراني كه خدمات مشاوره اي دريافت كرده اند و بزرهكاراني كه خدمات مشاوره اي دريافت نكرده اند تفاوت معني داري وجود دارد. 

  اهميت و ارزش تحقيق 
از آنجا كه پديده بزهكاري يك معضل مهم اجتماعي مي باشد و علاوه بر هزينه هاي هنگفتي كه اين مسئله به خود اختصاص داده است تهديد كننده سلامت عمومي هر جامعه مي باشد لذا هر تحقيقي كه مي تواند در حل اين مشكل اساسي كمكك كننده باشد نبايد صرفنظر كرد نتايج اين تحقيق مي تواند اطلاعاتي در زمينه گرايشات و ايده هاي ارزشي اين گروه در اختيار دست اندركاران امور اين افراد بگذارد . چرا كه بسياري از اعمال خلاف عرف تحت تأثير صفات شخصيتي خاص افراد و ارزشهاي مورد قبول آنان است و در همين راستا با شناخت و اصلاح و تغيير گرايشات ارزشي بزهكاران با اين تهديد كننده فرد و جامعه با آگاهي بيشتري برخورد كنيم. 
 
در پرتو آنچه گذشت، ميزان آنچه كه ممكن است پژوهش كنوني در رشد نظام ارزش ها در فايدة نظري و عملي سهيم باشد، آشكار مي گردد : 
 
1- اهميت نظري پژوهش كنوني كه در مسائل زير متجلي مي شود : 
الف : تعيين محدودة مفاهيم اساسي پژوهش و كيفيت بررسي آنها كه شامل مفهوم تحول و مفهوم ارزش ها و مفهوم نظام ارزش ها مي شود. 
ب : شناخت روش ها و راه هاي به كار گرفته شده در كشف ارزش ها. 
ج : شناخت عمل كسب ارزش ها و محدوديت هاي روان شناختي، جامعه شناختي، زيست شناختي و بيولوژيكي آن. 
د : ارائه نمونه اي از يك پژوهش ميداني دربارة تحول نظام ارزش ها نزد گروه هايي از دانش آموزان به عنوان نمايندگان مراحل سه گانه سني، يعني : كودكي پسين، نوجواني پسين و جواني پيشين. 
هـ : بيان پژوهش هايي كه به بررسي رابطه بين نظام ارزش ها و چارچوب فرهنگي مي پردازد. 
2- اهميت كاربردي كه در امور زير مطرح مي شود : 
الف : نقش تربيت، هدايت و راهنمايي شغلي و روان درماني در تحول ارزشها.
ب : روش هاي تغيير ارزش ها و چگونگي كاربرد توضيح ارزشها.
ج : بررسي تفاوت گرايش هاي ارزشي زنان بزهكار.

 مفاهيم اساسي پژوهش
مفاهيم از امور بنيادين در علم قلمداد مي گردد، بنابراين بايد در به كارگيري اين مفاهيم ، دقت به خرج دهيم.بايد اين مفاهيم روشن و بدون ابهام باشد، تا در به كارگيري آنها تناقض رخ ننمايد. 
 
الف) مفهوم تحول Development : 
[bookmark: _ftnref1][bookmark: _ftnref2]گروهي از محققان، دو مفهوم رشد[1] و تحول[2] را مترادف به حساب مي آورند و معتقند كه يكي مي تواند جاي ديگري را بگيرد. اما اينها درحقيقت، متفاوت بوده و به يك معنا نيستند، علي رغم اين كه از يكديگر جدا نمي شوند و يكي بدون ديگري ايجاد نمي شود، از نظر لغوي، كلمة «نما» الشيء ، يعني : «زاد» و «كثر» (فراوان گشت) اما كلمة «ارتقي» به معناي «ارتفع و صعد» (صعود كرد) مي باشد و «ترقي» يعني «ارتقي و تسامي» (بالا رفت). پس «نمو» يعني افزودني، كه در مقدار يا حجم يك كاركرد يكسان است، مثل رشد در توانايي حساب. 
[bookmark: _ftnref3]اين معناي نمو، بر اين مبناست كه افزايش در حجم يا بناء مي باشد و از مفهوم تحول كه به 
سلسله اي از تغييرات كيفي تدريجي و مرتب و با ارتباط منطقي گفته مي شود، متمايز است. منظور از تدريجي يعني اين كه تغييرات به سوي هدف مشخصي در جريان است و بدون بازگشت به عقب، به پيش مي رود. مرتب، اشاره به وجود رابطة ميان هر مرحله با مرحله هاي قبل و بعدش دارد (ميلاردو 1997)[3]. 
نمو، به معني حوزة محدودي از پديده ها و به تغييرات كمي اشاره دارد، اما تحول، فراگيرتر و متضمن تغييرات كيفي تدريجي، رد جنبه هاي جسماني و عقلاني است. 
اين نكته ها، با تعريفي از تحول به شرح زير هماهنگ است : 
1- تغييرات تدريجي در طول عمر، از تولد تا مرگ. 
2- اين پياپي بودن، به تغييرات منظم و هماهنگ منجر مي شود. 
3- به پيشرفت بيشتر، تمايز و پيچيدگي و ياتركيب در نظام، منتهي مي شود. 
4- نتيجه نهايي اين تغييرات، در ساختمان يا كاركرد يا سازمان دهي كلي است. 
[bookmark: _ftnref4][bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6][bookmark: _ftnref7]ولمان (1983)[4] ، تحول را افزايش در پيچيدگي و نظم بخشي اعمال و سازندگي، از تولد تا مرگ تعريف نموده است كه نتيجة باليدگي[5] و يادگيري[6] است. سالكيند[7]  هم در تعريفش به يك سلسله از تغييرات تدريجي، كه در سبك و روش خاصي رخ مي دهد، اشاره دارد و به مثابه نتيجه رابطة متقابل بين عوامل بيولوژيكي و محيطي است. 
[bookmark: _ftnref8]به طور كلي، مكانيسم تحول، ويژگي هاي عامي دارد كه بيشتر پژوهشگران در حوزة روان شناسي تحول در آن با هم اتفاق نظر دارند. اين ويژگي ها عبارت است از (فورگاس 1995)[8]: 
1- متضمن تغييرهاي پيوسته اي است كه از يك مرحلة سني با مرحلة ديگر متفاوت است و با اختلاف افراد نيز تفاوت مي يابد. از سويي اين تغييرات، نتيجة تأثير متقابل ميان موجود زنده و محيطي است كه در آن زندگي مي كند.
2- اين تغييرها شكل هاي مختلفي دارد؛ گاهي در شكل الگوهاي تحولي كيفي و گاهي كمي است، مانند مقدار تغيير در الگويي خاص. 
[bookmark: _ftnref9]3- در ميان صاحبنظران، درحوزة پژوهش هاي تحولي، اين اتفاق نظر وجود دارد كه تحول از ساده به مركب و پيچيده سير مي كند ودربردارندة افزايش در نظم بخشي و وضوح بين عناصر يا ويژگي هاي موجودات است و مكانيسم تحول، غالباً در جهت تمايز بيشتر و تكامل مي باشد، به طوري كه تحول فرد از كاركردهاي نامشخص به كاركردهاي بسيار محدود و مشخص گرايش دارد و همزمان، اين كاركردها در روابط با ديگر جنبه هاي رفتار در شكل واحدهاي تازه اي وارد مي شود. ويليامز(1976)[9] ، چنين استدلال مي كند كه مراحل تحول اخلاقي از هم گسسته نبوده، بلكه متصل و به هم فشرده است. 
ب) مفهوم نظام ارزش ها : 
براي اينكه معناي نظام ارزش ها و كيفيت بررسي عمل آن، در پژوهش كنوني را توضيح دهيم، مي توانيم به بررسي امور زير بپردازيم: 
1- تعيين حوزة معنايي نظام ها. 
2- تعيين حوزه معنايي ارزش ها. 
3- معناي نظام ارزش ها. 
ج) مفهوم نظام : 
مفهوم نظام، كه گاهي منظومه ترجمه مي شود، از مفاهيم بنيادين در حوزة پژوهش تحولي است. ما 
[bookmark: _ftnref10]به تعبير ويليامز(1976)[10]، به برسي پديده هاي تحولي از خلال اعمال منظم، يا پديده هاي مرتبط بين آنها نيازمنديم و اين، براي ارائه تصوير كاملي از اين پديده ها و دريافت نقش هر يك از آنها در ارتباط با ديگري است. 
ريشه كلمه نظام در زبانهاي اروپايي، از دو كلمه يوناني Stema و Syn، يعني قرار دادن اشياء در شكل منظم و مرتب در كنار يكديگر، اقتباس شده است. نظام، يعني مجموعة واحدهايي كه به طور خاص با هم ترتيب يافته اند و ارتباطي نظام مند با هم دارند، تا هدف خاصي را ايفا كنند و يا به كاركرد ويژه اي بپردازند. ولمان مي گويد: نظام، مجموعه اي از عناصر است كه در روابطي با يكديگر وارد مي شود تا كاركرد مشخصي را نسبت به فرد، ايفا كند. 
وازن نيز نظام را چنين تعريف مي كند: مجموعه اي از اشياء و يا حوادث مرتبط به هم، كه بين آنها تأثير متقابل يا تكيه طرفيني باشد. 
[bookmark: _ftnref11]به طور كلي، نگرش به نظام به تعبير كندون (1997)[11] مشتمل بر امور زير مي باشد : 
1- مجموعة اجزاء يا عناصر كل مجموعه. 
2- روابط و تأثيرات متقابل موجود ميان اين عناصر. 
3- اين عناصر براي ايفاي يك وظيفة مشخص، با هم كار مي كنند. 
[bookmark: _ftnref12]4- سطح پيچيدگي نظام[12] و درجه شمول و فراگيري آن متفاوت است. گاهي واحدهاي آن از نظر تعداد زياد و گاهي محدود است. 
با توجه به تعريف هاي گذشته، مي توان نظام را اين چنين تعريف كرد: نظام، عبارت از مجموعه اي از عناصر تأثيرگذار بر يكديگر، براي ايفاي كاركردي مشخص است كه هر يك از آنها به اندازة مشخص و به حسب اهميت و ميزان تأثير آن در درون نظام، سهيم هستند. 
د) مفهوم ارزش ها : 
مفهوم ارزش، از مفاهيمي است كه بسياري از محققان در حوزه هاي مختلف، همچون فلسفه، تربيت، اقتصاد، جامعه شناسي، روان شناسي و ديگر حوزه ها، بدان توجه نموده اند. البته، اين خوب موجب ابهام در به كارگيري اين مفهوم در هر رشته تخصصي شده است، حتي در يك رشته تخصصي نيز كاربردهاي متفاوت يافته و تعريف واحدي از مفهوم ارزش ها به دست نيامده است؛ تعريفي كه تمامي كساني كه در حوزه روا شناسي اجتماعي كار مي كنند، آن را به مثابة يك موضوع قابل توجه بپذيرند. نتيجه اين شد كه ابزار و معيارهاي متفاوتي به كار گرفته مي شود كه ويژگي هاي آن، در پرتو چارچوب نظري اي كه نزد هر پژوهشگري در اين زمينه وجود دارد، تعريف مي شود. 
آنچه در پي مي آيد، به مفهوم ارزش و كاربردهاي آن در تعدادي از رشته هاي تخصصي، همچون علم اقتصاد ، فلسفه ، دين، جامعه شناسي و روان شناسي مي پردازد. 
مفهوم ارزش در علم اقتصاد : 
كلمة ارزش، در اقتصاد دو معنا دارد : 
1- صلاحيت شئ براي برآوردن نيازي؛ اصطلاح ارزش سود، اين معنا را تعيين مي كند. 
2- معادل كالايي در هنگام مبادله با كالاي ديگر در بازار ، از اين ترعيف، به اصطلاح ارزش پاياپاي و ارزش سود كالا نيز تعبير مي شود. اين ارزش، همان براورد شخص از كالاست. 
 
مفهوم ارزش در فلسفه : 
[bookmark: _ftnref13][bookmark: _ftnref14]ارزش، يكي از مفاهيم فلسفي مي باشد كه تا حد زيادي محور اختلاف هاي اساسي ميان مكتب ها و مشرب هاي مختلف فلسفي است و ديدگاههاي مربوط به آن، با يكديگر تفاوت عمده اي دارد. جان دئي در اين باره مي گويد: آراي پيرامون موضوع ارزش ها ميان اعتقاد از جنبه اي كه ارزش ها ناميده مي شود، كه در واقع اشاره ها و تعبيرهاي صوتي بيش نيستند، تا اعتقاد طرف مقابل كه آن را معيارهاي استقرايي يا لمي[13] عقلي و ضروري مي داند، متفاوت است و هنر، علم و اخلاق، بر پايه هايي از آن تكيه مي كند(لوينگر 1996)[14] .
در اين موضوع : فيلسوفان به دو دسته تقسيم مي شوند: 
1- در مشرب فلسفه هاي ايده آليستي يا عقلي، كساني چون افلاطون معتقدند كه مردم نسبت به منابع و سرچشمه هاي الزامي در زندگي شان آگاهي ندارند، ولي مطلوب ها را درك مي كنند و از حق و زيبايي سخن مي گويند. 
2- ديدگاه دوم به فلسفه هاي طبيعي مربوط است. ديدگاهي كه در آن، ارزش ها جزء جدايي ناپذير واقعيت قراردادي زندگي و تجربة بشري است؛ يعني همه چيز، با ارزش هاي برتر به خاطر راز موجود در آنها با هم مرتبط نمي شود، بلكه ارزش ها هميشه همان نتيجه و حاصل ارتباط ما با آنها و رابطة ما با آنها و تلاش ما به سوي آنها و شكل گيري ميل و رغبت و گرايش ما به سوي آنها مي باشد. بنابراين، ارزش ها از جنس تجربة بشري و بخش جدايي ناپذير از وجود آن است و اشياء در ذات خود، خوب يا بد، درست يا نادرست و زشت يا زيبا نيستند، بلكه ما اين احكام را به واسطة تأثير و تأثر از اين انديشه ها صادر مي كنيم. 
 
مفهوم ارزش در دين : 
دين مسيح با آوردن تعاليم و وحي آسماني، شأن اشياء و اعمال را آشكار كرد و آگاهي از ثواب مترتب بر آن را اهميت بخشيد. اسلام در اين زمينه بيشتر سخت گرفت و آن را در شكلي روشن تر آشكار نمود و رابطة زندگي اين دنيا را با زندگي جهان ديگر، تبيين كرد؛ اين ارتباط در ارزيابي اشياء و اعمال و حكم بر آنها، شأن و جايگاه خاص خود را دارد و خطاب خداوند آخرين سخن در حكم بر زشت وزيبا يا مباح و حرام است. 
 
مفهوم ارزش در جامعه شناسي : 
جامعه شناسان معتقدند كه شيوة ارزشگذاري و ارزيابي، بر اساس وجود معيار و شباهت در پرتو مصالح شخص از يك سو و وسايل و امكاناتي كه جامعه براي تحقق اين مصالح براي او مهيا مي سازد، مبتني است. برا ين اساس، روش گزينش ارزش ها، مشروط به شرايط اجتماعي در اختيار نهاده، مي باشد. 
ارزش ها، آنگونه كه تعدادي از جامعه شناسان معتقدند، عبارت است از : نرم يا معياري براي گزينش ، از ميان ابزار يا امكانات اجتماعي كه براي فرد آماده و مهيا شده و با موقعيت اجتماعي وي منطبق است. 
اما روان شناسان اجتماعي به تمام جنبه هاي رفتار فرد در جامعه توجه دارند كه به چارچوب مشخصي براي نظام يا سازماني مشخص محدود نمي شود. روان شناسي اجتماعي، توجه خود را به ويژگي هاي فرد، استعدادها و پاسخ هاي وي به روابط او با ديگران متمركز مي كند. 
[bookmark: _ftnref15]روشن شد كه جامعه شناسان با ارزش هاي گروهي سر و كار دارند، در حالي كه بيشترين توجه روان شناسان به ارزش هاي فردي و تعيين حد و مرز آن، چه از نظر رواني يا اجتماعي و جسماني، معطوف است. به عبارتي در حالي كه «گروه» كانون توجه جامعه شناسان است، «فرد» كانون توجه روان شناسان مي باشد(واستر 1962)[15]. 
 
مفاهيمي كه با ارزشها خلط مي شوند عبارتند از : 
ارزش و نياز (Value and need) : 
نياز، همان احساس از دست دادن چيزي توسط موجود زنده است كه گاهي دروني و زماني بيروني است و از تمايلات مشخصي كه در ارتباط با موضوع، هدف يا محرك است، ناشي مي شود. 
[bookmark: _ftnref16][bookmark: _ftnref17]برخي از دانشمندان، مانند مزلو[16]، معتقدند كه مفهوم ارزش، هم وزن مفهوم نياز است. برخي ديگر هم برآنند كه ارزش، اساسي بيولوژيك دارد و بر نيازهاي اساسي مبتني است و ارزشي نزد فرد يافت نمي شود، مگر آنگاه كه نياز خاصي داشته باشد؛ نيازي كه در پي تحقق و برآوردن آن برآيد. بنابراين، نيازهاي اساسي همان چيزهايي هستند كه موجود زنده را از نظر زيستي مي سازند ونظام انتخاب هاي او را تعيين كرده، به مثابة ارزش هاي زيستي مي باشد. اين ارزش ها، بعدها و همزمان با رشد فرد، به ارزش هاي اجتماعي تغيير مي يابد (اكمان ، 1974)[17]. 
[bookmark: _ftnref18][bookmark: _ftnref19][bookmark: _ftnref20]در برار آن، برخي دانشمندان همچون ميلتون راكيچ[18] را مي بينيم كه معتقدند بين دو مفهوم اختلاف وجود دارد. ارزش ها از ديدگاه وي، بازنمايي هاي شناختي[19]  نيازهاي فرد يا جامعه است و انسان، تنها موجود زنده اي است كه عمل به چنين بازنمايي ها براي او ممكن مي باشد و در پرتو اين، تمايز بين اين دو، بر اين اساس است كه نيازها نزد همة موجودات يافت مي شود (انسان و حيوان) ولي ارزشها تنها در نزد انسان ديده مي شود(راكيچ 1995) [20]. 
 
ارزش و انگيزه (Value and Motive) : 
[bookmark: _ftnref21][bookmark: _ftnref22][bookmark: _ftnref23][bookmark: _ftnref24]خلط شايعي نزد پژوهشگران، در به كارگيري اين مفهوم وجود دارد. نگرش به ارزشها، به اين كه تنها يكي از جنبه هاي مفهومي فراگيرتر، يعني انگيزش است و گاهي ارزشها با تبادل يا انگيزش به كار مي رود. به عنوان مثال، انگيزه اقدام به كاري نزد مك ليلاند[21]، به مثابه ارزش محسوب مي گردد. اين نكته را ويلسون[22] هم از خلال پژوهش هاي خود تأييد مي كند. او مي گويد : بين انگيزه امنيت[23] و ارزش امنيت ملي[24]  (بنا بر معيار راكيچ) ارتباط قابل توجهي وجود دارد. 
[bookmark: _ftnref25]بنگستن معتقد است، وقتي ارزش ها در رفتار فرد تأثير مي گذارد و به انتخاب جانشيني منجر مي شود، به منزلة انگيزه است و فدر هم با ارزش ها، به عنوان مترادف با همتا با انگيزه ها برخورد مي كند (ميلاردو 1997)[25].
در پرتو تعريف انگيزه، اين كه حالتي آگاهانه است كه موجود زنده را به سوي هدف مشخصي سوق مي دهد و يكي از امور تعيين كننده رفتار است، براساس نوع هدف در ارزش و انگيزه، مي توان بين آنها مقايسه اي انجام داد، به طوري كه هدف در ارزش از نوع مطلق است و صبغة وجوبي دارد. 
 
ارزش و ميل (Value and Interest) : 
[bookmark: _ftnref26]برخي از پژوهشگران معتقدند ، مفهوم ارزش – به اعتبار خود – يعني موضوعي كه به آن گرايش داريم يا بدان توجه مي نماييم، با مفهوم ميل (گرايش) مطابقت دارد. پري(1974)[26] نظريه هاي عيني يا واقع گرا را كه با ارزش سر و كار داشته و در عالم واقع وجود دارد، وقعي ننهاد و فرضيه عام در ارزش ها را مطرح نمود، فرضيه اي كه براساس تعامل ارزش ها، با توجه به اين كه از تجربة شخصي سرچشمه مي گيرد، مبتني است و علي رغم پذيرش اختلاف بين ارزش و ميل، راه رسيدن به آن را «ميل» يافت. آنجا كه ارزش نتيجة وجود ميل به چيزي خاص است، اگر آن چيز موضوع ميل باشد، داراي ارزش است. 
 
ارزش و ويژگي خاص (Value and Trait) : 
[bookmark: _ftnref27]مفهوم «ويژگي خاص» كه از مفاهيم بنيادين در ساختمان شخصيتي[27] است، و ويژگي يا خصوصيتي از رفتار است كه تا اندازه اي به ويژيگ استمرار توصيف مي شود و مشاهده و سنجش آن ممكن است؛ نظير دشمني، ترس، شجاعت و …) 
[bookmark: _ftnref28]بنابراين ارزش، از ويژگي خاص، محدودتر و متنوع تر است، و به طور معمول شامل جنبة مثبت و منفي مي گردد در حالي كه ويژگي هاي خاص چنين نيستند، نظير آنكه ارزش ها، ويژگي امكان تغيير و تحول را دارا هستند (ميلاردو ، 1997)[28]. 
 
ارزش باور (Value and Belief) : 
[bookmark: _ftnref29][bookmark: _ftnref30]اعتقادات و باورها به سه نوع تقسيم مي شوند : توصيفي[29] كه مي توان درست يا نادرست را به آن نسبت داد، ارزشي[30] كه موضوع باور بوده، به حسن و قبح توصيف مي شود و در نهايت آمرانه و نهي آميز كه فرد به مقتضاي آن بر برخي از ابزار و يا هدف ها به صلاحيت يا عدم صلاحيت ميل و رغبت حكم مي كند. 
راكيچ معتقد است ارزش، باوري از نوع سوم است يعني : آمرانه و نهي آميز. او آن را چنين تعريف مي كند: باوري است كه به طور نسبي ثابت، و در محتواي آن ترجيحي شخصي يا اجتماعي را براي يكي از هدف هاي وجود، يا شكلي از شكل هاي رفتار رساننده به اين غايت، تحميل مي كند. ارزش ها زا نظر او همچون باورها، دربردارندة سه عنصر مي باشد. 
شناختي: از نظر آگاهي به آنچه كه صلاحيت ميل و رغبت دارد؛ 
عاطفي : از نظر احساس فرد در برابر آن؛ 
ايجايي يا سلبي و رفتاري: از نظر آگاهي به آن به عنوان متغير ميانجي يا به منزله معيار يا راهنماي رفتار. 
[bookmark: _ftnref31][bookmark: _ftnref32][bookmark: _ftnref33]تصور راكيچ از ارزش ها، به اين كه شناختي است، با آنچه كه ديگران آن را ارزش هاي تصوري[31] يا تصورهاي آرماني كه بايد چنين باشد، و در پرتو آن حكم بر رفتار كامل مي شود، همخواني دارد. همچنين با تعريف ديگري از ارزش يعني به اين كه مفهوم يا تصور مطلوب[32] هم آشكار و ضمني است، هم سازگاري دارد. تصوري كه فرد يا گروه به آن متمايز است و در انتخاب و گزينش ابزار يا هدف هاي در دسترس، تأثير مي گذارد (ميلاردو ، 1997)[33].
ارزش وگرايش (Value and Attiude)
[bookmark: _ftnref34]برخي پژوهشگران براي اين باورند كه ارزشها ، همان رابطه ميان انسان وموضوعهايي است كه معتقد است داراي ارزش هستند ؛ اين طرز فكر نتيجة تلاشهايي است كه جان ديويي، لي[34] و ديگران انجام داده اند، آنان تأكيد ميكنند كه اساس متافيزيكي ارزش ها به اعتبار اينكه داراي ارزشي ذاتي بوده، روابطي بين انسان و موضوع هايي كه معتقد است، مي باشند و داراي ارزش بوده وتحول يافته اند؛ اين روابط متضمن نوعي رأي دربارة چيزي، كسي يا معنايي است، همچنان كه متضمن احساس و گرايش به سوي آن و ترجيح دادن آن هم مي باشد. 
چنين تصوري از ارزش ها به وضوح بيانگر ميزان پيچيدگي در طبيعت آن است و آشكار مي سازد كه آنها جزئي از نظم بخشي مسلط بر رفتار ما و منعكس كننده نيازها، گرايش ها و هدف هاي ما مي باشد. علاوه بر اين كه به صورت هاي مختلف و با مراتب متفاوت منعكس كننده نظامي اجتماعي است كه در آن زندگي مي كنيم و ميراثي فرهنگي كه در ساية آن پرورش مي يابيم. 
بنابراين مفهوم ارزش فراگيرتر از مفهوم گرايش است، و به همين دليل برخي از دست اندركاران اين وادي، با مفهوم ارزش از ديدگاه گرايش برخورد مي كنند. دكتر سويف موضوع ارزش ها را در چهارچوب بررسي گرايشها، با تكيه بر تشابه بين اين دو موضوع بررسي مي كند و مي گويد: پژوهش هاي گرايش ها در حوزة روان شناسي آغاز مي گردد و پژوهش هاي ارزش ها در حوزة فلسفه. وي معتقد است ارزش ها، مضمون گرايش ها را ارائه مي دهد. پس گرايش، نمايانگر شكلي است كه به ويژگي تجريدي نزديكتر است، به طوري كه ارزش ها مضمون و محتواي اين شكل را تعيين مي كنند. 
ميلتون راكيچ هم به تفاوت هايي ميان ارزش و گرايش ها، به شرح زير اعتقاد دارد : 
1- گرايش، نظم دهي مجموعه اي از باورهايي است كه به موضوع يا موقعيتي خاص اشاره دارد، در حالي كه ارزش با باروري واحد، و شامل گونه اي از گونه هاي رفتار ترجيح دادهشده يا يك هدف مي باشد. 
2- ارزش، بر اشياء و موقعيت ها متمركز بوده، گرايش به موقعيت يا موضوعي مشخص. 
3- ارزش به مثابة معيار است، در حالي كه گرايش چنين نيست. گرايش ها بر تعداد اندكي از ارزش هايي مبتني است كه به منزله معيار قلمداد مي گردند. 
4- تعداد ارزش هايي كه فرد بدان پايبند است و در نظام ارزشي اش نظم مي يابند، بر آنچه كه شخص آن به وجود مي آورد و يا آن را از باورهايي كه به شكلي از اشكال رفتار يا يك هدف تعلق دارد و فرا مي گيرد، وابسته است؛ اما تعدادي از آن گرايش ها به مواجهه او از موقعيت ها يا چيزهاي مشخص و محدود بستگي دارد. بنابراين گرايش ها، از نظر تعداد، از ارزش ها بيشترند. 
5- ارزشها، موقعيت اصلي و مهمتر از گرايشها را در بناي شخصيت فرد و نظام معرفتي وي اشغال مي كنند. 
6- مفهوم ارزش ها بيش از گرايش ها از پويايي برخوردار است، زيرا بدون واسطه، با انگيزش مرتبط مي شوند ولي گرايش ها چنين نيستند، اينها (گرايش ها) از عوامل اساسي جهت دهنده رفتار نيستند. 
[bookmark: _ftnref35]7- ارزش ها به نقش اساسي در تحقق «من» و تحقق فرد مي پردازد، اما گرايش ها همين كاركردها را در درجة پايين تري انجام مي دهد (راكيچ، 1989)[35].
ارزش و رفتار (Value and Behavior) : 
در كنار تعريف هايي كه از ارزش ها، با كمك نشانه هاي مختلفي ارائه شد، گروهي از محققان ارزش ها را از خلال نشانه و علامت رفتار، به اين اعتبار كه ارزش ها همان تعيين كنندة حدود رفتار و افعال فرد است، بررسي مي كنند. موريس، ارزش ها را چنين تعريف ميكند: توجه يا رفتار رجحان طلب و مطلوب از ميان تعدادي از رويكردهاي موجود، كه آنها را به سه گروه تقسيم مي كند: 
[bookmark: _ftnref36]1- ارزش هاي عملياتي[36] ، كه از طريق رفتار رجحان طلب ممكن كشف گردد. 
[bookmark: _ftnref37]2- ارزش هاي متصور[37] كه بررسي آن از طريق رمزهاي عامل در حوزة رفتار رجحان طلب ممكن است و عبارت ازتصورات آرماني است كه بايد اين چنين باشد، چنان كه در پرتو آن حكم بر فعل يار فتار كامل مي گردد. 
[bookmark: _ftnref38][bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40][bookmark: _ftnref41][bookmark: _ftnref42]3- ارزش هاي واقعي[38]، كه محقق بدون تعريف آن را رها كرده است. موريس از خلال پژوهش خود به سيزده روش براي همزيستي شيوه هاي زندگي[39] معتقد است. به اعتقاد او، رويكردهاي ارزشي در پرتو پنج عامل نظم مي يابند كه عبارتند از : خودكنترلي[40]، لذت از عمل، كفايت ذاتي[41]، پذيرش انديشه ها و آراي ديگران و لذت از زندگي (راكيچ، 1985)[42]. 
مي توان مطلب گذشته در باب تفكيك ارزش ها و ديگر مفاهيم را چنين خلاصه كرد: 
1- فرق بين ارزش ها ونيازها اين است كه: ارزش ها دربردارندة بازنمايي هاي شناختي مي باشند و انسان ها و نيازها اين است كه : ارزش ها دربردارندة بازنمايي هاي شناختي مي باشند و انسان تنها موجود زنده اي است كه مي تواند به چنين بازنمايي ها دست يازد. در حالي كه نيازها متضمن اين جنبه ها نيستند و نزد همة موجودات زنده – اعم از انسان و حيوان – يافت مي شود. 
2- ارزش ها با انگيزه ها نيز متفاوت است، يعني تنها فشارهايي براي سمت دهي رفتار نيستند، بلكه علاوه بر آن، شامل تصور يا مفهوم موجود در وراي اين رفتار، همراه با معنابخشي و توجيه بخشي مناسب هم مي باشد. 
3- ميل، مفهومي محدودتر از مفهوم ارزش است و يكي زا جلوه هاي آن به شمار مي آيد و غالباً با ترجيح دادن ها و انتخاب هاي شغلي كه الزام آور نيستند، در ارتباط است، همچنان كه با معيارهايي كه سزاوار و ناروا را تعيين مي كند، مرتبط مي باشد، اما ارزش ها با نوعي از انواع رفتار يا يك هدف در ارتباط است و با ويژگي وجوب و الزام توصيف مي شوند. 
4- دربارة فرق ارزشها و باورها : شناخت ارزش ها با ديگر شناخت هايي كه متضمن باور است، از نظر ارزش گذاري متفاوت است؛ بدين معني كه شخص از بين گزينه ها، در ارزيابي اش ميان آنچه برتر بوده يا برتر نيست، گزينش مي كند. تفاوت ديگر ارزش با باور در اين است كه ارزش ها غالباً به خوب و بد اشاره دارند، ولي باورها غالباً در ارتباط با درست يا نادرست هستند. 
5- فرق ارزشها و گرايش ها در اين است كه ارزش ها فراگيرتر از گرايش ها هستند و از مجموعه گرايش ها كه ميان آنها رابطه اي قوي وجود دارد، شكل مي گيرند تا ارزش مشخصي به وجود آيد و در نتيجه، ارزش ها موقعيتي مهمتر از گرايش ها را در بناي شخصيت فرد، اشغال مي كنند. 
6- تفاوت ارزش ها با ويژگي هاي خاص در اين است كه ارزش ها مشخص تر و متنوع تر بوده، قابليت تغييرپذيري آنها بيشتر است. 
7- ارزش ها، مفهومي تجريدي تر از رفتار هستند،بنابراين، ارزشها تنها رفتار گزينشي، آنگونه كه چارلز موريس معتقد است،نيستند بلكه متضمن معيارهايي بوده كه موجب ترجيح دادن بر اساس آن مي شوند. بدين ترتيب، گرايش ها و رفتار، هر دو حاصل رويكردهاي ارزشي اند. 
با توجه به اين مطالب، روشن مي شود كه ارزش ها داراي ويژگي هايي چند هستند كه آنها را از ديگر مفاهيم، مثل: نياز، انگيزه، ميل، باور، گرايش و رفتار، جدا مي سازد. 
آنها عبارتند از : 
الف : ارزش ها عمومي تر و انتزاعي تر از گرايشها ، ميل ها و رفتار فرد مي باشد. 
ب : ارزش ها، خاصيت وجوب و الزام دارد و در پرتو معيارهاي جامعه و چارچوب فرهنگي اي كه اين ارزش ها بدان وابسته است، كسب مي شود. اين خاصيت با توجه به نوع ارزش، با هم متفاوت است. به عنوان مثال، ارزش ابزاري با ارزش هاي غايي در اين ويژگي متمايز مي گردد، چنان كه ارزش هاي ابزاري اخلاقي از ارزش هاي ابزاري اي كه به لياقت و صلاحيت متعلق است، متمايز مي گردد و فرد براي اين كه امانت و مسؤوليت را اعمال كند، يا هوشياري و منطقي بودن را، بيشتر احساس فشار مي كند.
با توجه به آنچه گذشت، مي توان مفهوم ارزش ها را – آن طور كه در بررسي كنوني به كار مي رود – به شكل زير تعريف نمود: 
ارزش ها: عبارت از احكام و داوري هايي است كه فرد در ترجيح دادن يا ترجيح ندادن موضوع ها يا اشياء صادر مي كند. اين داوري در پرتو ارزيابي او از اين موضوع ها يا اشياست و اين  كار از خلال تفاعل ميان فرد، معرفت ها وتجربه هاي او با الگوهاي چارچوب فرهنگي اي كه در آن زيست مي كند، كامل مي شود و از خلال آن، اين تجربه ها و معرفت ها كسب مي شود. 
با اين تعريف، ارزش ها از نظر كاربردي به شكل زير مشخص مي شود: 
1- معياري است كه به مقتضاي آن داوري مي كنيم و براساس آن، آنچه را كه مطلوب بوده يا در موقعيتي كه در آن چند گزينه يافت مي شود و رجحان دارد، تعيين مي كنيم. 
2- از خلال آن هدف هاي مشخصي يا غايت ها و ابزار تحقق آنها مشخص مي گردد. 
3- داوري، سلبي يا ايجابي، جلوه هاي خاصي از تجربه در پرتو فرايند ارزش گذاري است كه فرد بدان دست مي يازد. 
4- بيان اين جلوه ها در ساية گزينه هاي متعدد در برابر فرد، تا جايي كه كشف از خاصيت انتخاب گري كه ارزش ها بدان متمايز است، ممكن مي گردد. 
5- اين گزينه ها يكي از شكل هاي بيان الزامي، مانند واجب يا شايسته را به خود مي گيرد. به طوري كه از خاصيت وجوب يا الزام كه ويژگي ارزش هاست، پرده بر مي دارد. 
6- قدر و اعتبار ارزش در افراد متفاوت است و اين به ميزان داوري آنها دربارة ارزش در موقعيت هاي مختلف، بستگي دارد. 
[bookmark: _ftnref43]7- در پرتو آن، ارزش ها نمايانگر اهميت در رابطه با افراد، از نظر اعتبار نسبي بيش از نظام ارزش هاست، و ارزش از نظر اعتبار نسبي نمايانگر اهميت كمتري در اين نظام است (سيندر، 1983)[43]. 
مفهوم نظام ارزش ها (Value Sustem) : 
انديشه نظام ارزش ها، زاييدة اين تصور است كه بررسي ارزشي خاص يا فهم آن به دور از ديگر 
ارزش ها،ممكن نيست، زيرا يك نظام هرمي وجود دارد كه ارزش ها بنابر اهميتشان نسبت به فرد يا گروه، بدان نظم مي يابد.
مراد از نظام ارزش ها، مجموعة ارزشهاي مرتبط به هم مي باشد كه رفتار و كارهاي فرد را نظم مي بخشد و غالباً بدون آگاهي فرد شكل مي گيرد. به بيان ديگر، عبارت از ترتيب هرمي مجموعه اي از ارزش هايي است كه فرد يا افراد جامعه بدان پايبند هستند و بر رفتار فرد يا رفتار افراد، بدون آگاهي آنان بدان، حاكم است. 
[bookmark: _ftnref44]اين مطلب با تعريف محمد ابراهيم كاظم، از نظام ارزش ها سازگاري دارد. وي مي گويد : نظام ارزش ها عبارت از مجموعه ارزش هاي فرد يا جامعه است كه بنا به اولويت آنها مرتب شده باشند و چارچوبي مبتني بر هيأتي درست است كه مباني آن، بنا به اهميت شان به صورت تدريجي رشد مي كند (رزبالت، 1991)[44]. 
برخي از پژوهشگران نيز، با نظام ارزش ها چنين برخورد مي كنند، نظام ارزشي، عبارت از مجموعة گرايش هاي مربوط به هم است كه در شكل يك بناي پلكاني نظم مي يابد. راكيچ معتقد است: نظام باور – ناباور ، نظامي دربرگيرندة گرايش ها و رازش ها و نظام ارزش ها، به شمار مي آيد و برخورد وي با اين جنبه ها چنين است كه عبارت از مباني اي است كه نقش اساسي در نظام باورهاي كل فرد را بازي مي كند و در پرتو اين تصور، راكيچ نظام ارزش ها را چنين تعريف مي كند : نظم دهي باورها كه به ثبات نسبي توصيف مي شود و ترجيح دادن هدفي از هدف هاي وجود يا شكلي از اشكال رفتار رسانند، به اين غايت را با خود دارد و آن ، در پرتو آن چيزي است كه نمايانگر اهميت در ارتباط با فرد است. 
با توجه به آنچه گذشت، مي توانيم مفهوم نظام ارزش ها را آن گونه كه در پژوهش كنوني بدان مي پردازيم، تعريف نماييم : 
عبارت است از ساختار يا نظم دهي فراگير ارزش هاي فرد كه هر ارزشي در اين نظام نمايانگر عنصري از عناصر آن است و اين عناصر در تأثير متقابل بر روي هم به سر مي برد تا به كاركرد مشخصي در فرد بيانجامد. 
اين تعريف به سبب ويژگي هاي زير از تعريف هاي ديگر برتر است : 
1- بررسي ارزش هاي فرد را در پرتو منظئمه يا چارچوب عامي كه از خلال آن، اين ارزش ها نظم مي يابد، اجازه مي دهد. 
2- آگاهي از گونه هاي نظم ارزش ها و جلوه هاي رشد آن در كل عمر را به ما مي دهد. 
3- اين تعريف با تصور ما از نظام، كه صبغة پويايي و تأثير متقابل بين اجزاي آن وجود دارد سازگار است. همچنين با بررسي ما از ارزش ها بهاين كه حاصل فرايند تأثير متقابل بين فرد با معرفت ها وتجربه هاي او با الگوهاي چارچوب فرهنگي اي كه در آن زيست مي كند، هماهنگ است. 
 
مفهوم رشد يا تحول نظام ارزش ها : 
[bookmark: _ftnref45]جايگاه ارزش نزد فرد، بنا بر نياز، توجه و گرايش فرد بدان است، و آنگاه كه به سطح يا درجه اي از خلال آن، ميزان مناسبت اين ارزش و اهميت آن نسبت به خود را مي شناسد، دست نيابد، اهميت چنداني به آن ارزش نمي دهد. مزلو در چارچوب نظريه اش به نام «تحول رواني مستمر نيازها» معتقد است: نيازهاي فرد در شكل يك ساختار هرمي داراي سلسله مراتب ، از شش سطح رشد مي يابد كه پايين ترين آن سطح نيازهاي زيستي (مادي) و بالاترين آن سطح نيازهاي شناختي، مانند : علاقه به شناخت و فهم است و هنگامي شخص از سطحي به سطح ديگر منتقل مي شود كه از نظر سن رشد كرده باشد (والستر، 1962)[45]. 
[bookmark: _ftnref46]وودروف[46] روشن مي سازد كه ارزش ها در تحول خود بر پيوستگي وسيلة هدف در پرتو سطوح سه گانه زير مي گذرد: 
1- اهداف مستقيم به وسيلة چيزهاي واقعي مانند : غذا، آسايش و تحصيل. 
2- اهداف غير مستقيم ، كه غير اجتماعي بوده و به آينده مربوط مي شود، مانند : دستيابي به يك شغل يا تلاش براي شهرت. 
3- سطح سوم به هدف هاي نهايي مربوط است،يعني بدون واسطه با ارزش هاي نهايي سر و كار داشتن نظير : آزادي و زيبايي. 
[bookmark: _ftnref47]بنابراين رشد ارزش و فراگير شدن آن مرحله مختلفي دارد كه كرائول[47] و همكارانش آن را در اين سه سطح تعيين مي نمايند : 
سطح اول : سطح پذيرش ، كه دربردارندة اعتقاد و داراي اهميت ارزش خاصي است و پايين ترين درجة يقين مي باشد. 
سطح دوم : سطح رجحان، كه به ترجيح ارزشي خاص توسط فرد و اهميت بخشيدن به آن است. 
سطح سوم : سطح پايبندي و تعهد، كه برترين درجة يقين ، يعني آگاهي به خروج از ارزشي خاص به منزلة مخالفت با معيارهاي رايج خواهد بود. 
[bookmark: _ftnref48]با رشد سني فرد، معيارهايي كه بر كارها و رفتارهاي او حاكم گرديده، داوري هاي او بر درست و نادرست و آنچه كه اخلاقي يا غير اخلاقي و مخالف معيارهاي رايج جامعه را تعيين مي كند، تغيير مي يابد. (والستر، 1962)[48].
بنا به آنچه گذشت، برخي از ويژگي ها و آثار كلي كه محققان در اين زمينه، پيرامون معناي رشد نظام ارزش ها و بررسي آن به توافق رسيده اند، به شرح زير مي باشد : 
[bookmark: _ftnref49]1- رشد ارزش ها از كودكي زود هنگام تا پايان عمر درگذر است و منحصر به يك دورة سني خاص نيست، با رشد فرد، معيارهايي كه بر آن ارزش ها حاكمند،وضوح و كارآيي بيشتري در تعيين ارزش هاي وي مي يابند و مفهوم مطلوب و رجحان يافته با تغيير عمل و كسب تجربه هاي جديد هم تغير مي يابد و اين خود در دو سطح است (والستر، 1962)[49] : 
الف : چارچوب كلي غايات مطلوب و نامحدود. 
ب : تغييري كه در اين چارچوب رخ مي دهد تا هدف ها مشخص تر و متمايز تر گردد. 
2- سطوح مختلفي براي فراگير شدن ارزش وجود دارد ، كه از صرف پذيرش آغاز و به رجحان بخشيدن ، آگاهي به پايبندي و الزام بدان پايان مي يابد. 
3- با رشد فرد، تعداد ارز شهايي كه فرد در نظام ارزشي خود پذيرا مي شود، فزوني مي يابد و به محض پيوستن ارزشي جديد به اين نظام، نوعي نظم دهي يا توزيع اين ارزش ها بر حسب اهميت آنها براي فرد، رخ مي دهد. 
4- توجه برخي پژوهشگران در اين زمينه در ترتيب ارزش ها، كه نشانة رشد آن است ، نشان مي دهد كه به تنهايي قادر به كشف آن نيستيم، پس بايد به جلوه هاي متنوع ارزش ها و تمايز آنها در طول عمر و ميزان تأثير و انتظام آن در درون نظام كلي ارزش ها،توجه نماييم. 
5- رشد نظام ارزش ها در جهت گيري خود از عيني بودن به ذهني بودن و از سادگي به تركيب و از خصوصي بودن به عمومي بودن و از ابزاري بودن به غايي بودن در حركت است. 
6- رشد نظام ارزش ها حاصل فرايند تأثير متقابل فرد با محدوديت هاي خاص او و الگوهاي چارچوب فرهنگي اي است كه در آن زندگي مي كند. 
هـ) سرقت 
سرقت عبارتست از ربودن مال غير به قصد تملك . 
در جمهوري اسلامي ايران، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 سرقت چنين تعريف شده است: سرقت عبارتست از ربودن مال ديگري به طور پنهاني. 
سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه سارق داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد: 
-         سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. 
-         سارق در حال سرقت عاقل باشد. 
-         سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 
-         سارق قاصد باشد. 
-         سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 
-         سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 
-         صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. 
-         سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرمت كرده باشد. 
-  به اندازه نصاب يعني 5/4نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربارسرقت شود. 
-         سارق مضطر نباشد. 
-         سارق پدر صاحب مال نباشد. 
-         سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد. 
-         حرز و محل نگهداري مال از سارق غصب نشده باشد. 
-         سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد. 
-         مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد. 
جهت اطلاق عنوان سرقت به اعمال اطفال بايستي وضع طفل را در سنين اوليه مورد بررسي قرار داد (صانعي، 54).
طفل، اشياء را در 4 يا 5 ماهگي لمس مي كند در 5 و 6 ماهگي بي اراده شيئي را كه در دسترسش قرار دارد بر مي دارد. بطور مثال چند مداد رنگين رادر جلو كودك نگاه مي داريم بدون تشخيص خوب يا بد آنها را با دست ميگيرد. 
در 6و7 ماهگي اگر همان مدادها را در جلو طفل قرار دهيم يكي را انتخاب كرده و برميدارد ولي عمل او ارادي نيست. 
در يك سالگي طفل از بين اشيائي كه ازلحاظ رنگ و حجم شكل متفاوتند و در دسترسش قرار دارد يكي را بر مي دارد در صورتي كه ارزش واقعي آنرا درك نمي كند. هرگاه بخواهد شيئي مذكور را از او پس بگيرند با داد كشيدن و جيغ زدن و گريه كردن، واكنش نشان داده و اعتراض مي كند. 
در 3 سالگي قبل از اينكه بتواند لفظ «من» را تلفظ كند خود را به اسم خودش مي خواند اما جملة «مال من است» را ياد گرفته و بدون اينكه حق مالكيت را بفهمد. 
در سنين 4و5 سالگي با اينكه طفل نتايج ربودن را درك نمي كند غالباً اسباب بازي و لوازم خواهران و برادران و همبازيهاي خود را بر مي دارد. 
در 6 يا 7 سالگي با ورود به كودكستان و دبستان كه اجتماع بزرگتر از محيط خانواده است، به مفهوم «مال غير» پي مي برد اما عمل خود را دزدي ندانسته آنرا برداشتن، كش رفتن و غيره مي نامد. اطرافيان طفل نيز به عنوان اينكه او قوة تميز ندارد و يا به اصطلاح «نمي فهمد» اعمال و رفتار طفل را از لحاظ تربيتي مورد توجه قرار نمي دهند رفته رفته طفل از پدر و مادر، اطرافيان، سپس از همسايه ها، همكلاسان و از مدرسه، محيط كار، تفريح، مغازه ها و فروشگاهها اشياء و اجناس را مي ربايد و براي ادامة اعمال نامشروع خويش با دوستان خود تشكيل باند داده در فروشگاهها، مغازه ها، كارگاهها و منازل و سازمانها و اماكن عمومي مرتكب سرقت مي شود. 
علت ارتكاب سرقت را جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشكان، حقوقدانان و جامعه شناسان مورد تحقيق و بررسي قرار داده اذعان دارند كه ارتكاب سرقت قبل از 13 سالگي حائز اهميت زياد مي باشد و اگر روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني در مورد اطفال مذكور اجرا نشود آنان با تكرار جرم، جزو سارقين حرفه أي درخواهند آمد. 
الف – انواع اشيائي را كه اطفال و جوانان مي ربايند در سنين مختلف متفاوت و نسبت به مقتضيات زمان و مكان، اوضاع اقتصادي و اجتماعي فرق مي كند.  
در زمان جنگ، اطفال و جوانان براي رفع گرسنگي و حفظ حيات، البه و مواد خوراكي را مي ربايند. 
در زمان صلح، باتوجه به پيشرفت تمدن، موقعيت هر منطقه، اشياء مورد نياز يا تفنني، تجملي و اسباب بازي و غيره را مورد دستبرد قرار مي دهند. 
دختران غالباً با ربودن لوازم تزئيني، البسه و لوازم آرايش و پول، اشيائي را كه قدرت خريد آنرا ندارند تهيه مي كنند. 
پسران ، پول، راديو، ضبط صوت، دوربين عكاسي، نورا، ويدئو، تلويزيون و ساير لوازم الكترونيكي و برقي را مي ربايند.
در كارگاهها، جوانان البسه، پول، اشياء و لوازم كارگاه را مي ربايند. 
در ارتكاب سرقتهاي مسلحانه، اطفال و جوانان بطور دسته جمعي با نظارت و راهنمائي و مشاركت سارقين حرفه أي بزرگسال، اقدام به سرقت مي كنند و گاهي نيز با تقليد از فيلمهاي جنائي و داستانهاي منتشره در مطبوعات و نشريات، مرتكب سرقت مسلحانه مي شوند. تعداد اين نوع سرقتها در ممالك در حال توسعه بسيار كم است. 
فرزندان طبقات مختلف (فقير، ثروتمند، كارمند، كارگر، تاجر و كسبه و غيره) مرتكب سرقت مي شوند. 
در شهرها اطفال و جوانان خانواده هاي مرفه بيش از اطفال و جوانان فقير مرتكب جرائم مختلف مي گردند(صفايي ، 55). 
ب- جيب بري: جيب بري اطفال و جوانان يكي از مسائل مهم بزهكاري است. اطفال پس از تعليم اقدام به جيب بري مي نمايند. جيب برهاي حرفه اي، بنا به دلائل ذيل غالباً همدستان و شركاء خود را از بين اطفال و جوانان كم سن و سال انتخاب و آنان راآلت اجراء مقاصد شوم خود قرار مي دهند: 
-  اطفال انعطاف پذير بوده و داراي شخصيت تلقين پذير هستند و زود تحت تأثير قرار مي گيرند. 
-  به سبب ترس و وحشتي كه از مربيان خود دارند به آساني حاضر به افشاء اسرار نمي شوند. 
-         به اندك سودي كه عايدشان مي شود قانع هستند. 
-         در صورت دستگيري به مجازاتهاي شديد محكوم نمي گردند. 
ج – ربودن كيف : ربودن كيف (كيف قاپي) يكي از انواع سرقتهائي است كه در سالهاي اخير رواج يافته است. جوانان پس از ربودن كيف به سرعت از محل وقوع جرم فرار مي كنند. 
د- انگيزه ارتكاب سرقت : انگيزه ارتكاب سرقت اطفال و جوانان با توجه به علل بزهكاري عبارتند از : 
-         رفع حوائج ضروري 
-         گرسنگي
-         تهيه وسايل تفريح و خوشگذراني
-         حسد و كينه و انتقام جوئي 
-         تهيه پول بليط سينما و خريد سيگار 
-  سرقت اتفاقي كه اطفال و جوانان با استفاده از وضعيت و موقعيت خاص مرتكب مي شوند. 
2- سرقت وسايل نقليه 
سرقت وسايل نقليه يكي از پديده هاي اجتماعي قرن اخير است كه از امريكا شروع شده و سپس مورد تقليد اطفال و جوانان ساير كشورها قرار گرفته است. تحولات صنعتي و سياسي و گسترش شهرها در ازدياد آن مؤثر بوده است. 
سرقت وسايل نقليه از مختصات جرائم ارتكابي پسران مي باشد. دختران رأساً اقدام به سرقت اتومبيل و يا موتور سيكلت نمي كنند. غالباً شريك جرم هستند با علم به اينكه پسري وسيلة نقليه را ديديده و با همان وسيله به گردش و يا مسافرت مي روند. 
نوع وسايل نقليه كه اطفال و جوانان مي ربايند نسبت به سن آنان متفاوت است. اطفال 10 تا 12 سال دوچرخه را بر مي دارند و پس از گردش و تفريح و يا خراب شدن دوچرخه، در محل خلوت آنرا رها مي سازند (صدارت ، 63). 
فروش دوچرخة مسروقه در سنين پائين نادر است …
سرقت موتور سيكلت نيز به منظور گردش و يا رسيدن به محل كار و انتقال از محلي به محل ديگر و يا براي فروش انجام مي گيرد. گاهي جوانان پس از رفع نياز و قبل از دستگير شدن آنرا رها مي سازند. بدينجهت آمار دقيق از سرقت دوچرخه و موتور سيكلت دشوار است. 
- خيانت در امانت          3 نفر 
- نگهداري اموال مسروقه             3 نفر 
- مواد مخدر                2 نفر 
- قاچاق دارو                   1 نفر 
- عبور غيرمجاز از مرز            2 نفر 
جمع كل                 542 نفر
 
و) انحرافات جنسي و جرائم برضد عفت و اخلاق عمومي 
غريزة جنسي نيروئي است كه از بدو تولد در انسان وجود دارد و بخشي از شخصيت فرد را تشكيل و گاهي مسائل جنسي و تمايلات آن، شخصيت افراد را تحت الشعاع قرار مي دهد كه براساس آن فردي سالم و متعادل يا منحرف معرفي مي گردد. هر كس شخصيت جنسي مخصوص خود را دارد. 
1- انحرافات جنسي 
در بحث انحرافات جنسي، افكار عمومي فوراً متوجه انحراف هم جنس بازي مي شود، در صورتي كه انحراف جنسي سلسله وسيعي از رفتارهاي جنسي را شامل مي گردد كه بسياري از آنها شايع است اما اجتماع در مقابل آنها به تجاعل متوسل مي شود. 
بيداري غرايز جنسي در طول حيات بشر، مراحل مختلفي را طي و در هر دوره، انحراف خاصي در بعضي از كودكان و نوجوانان و جوانان مشاهده مي گردد كه اهم آنها به قرار ذيل است : 
در سنين تا 3 سالگي كشف غريزة جنسي با بازي با آلت تناسلي و دستكاري خود ديده مي شود. 
در سنين 3-4 سالگي امور جنسي تا حدودي براي كودكان قابل فهم و مشاهده است. كودك از لخت بودن خود احساس شرم مي كند كه حس مذكور بايستي تقويت شود. 
در سنين 5-6 سالگي غدد هورمون نسبت به ساير غدد بدن رشد ضعيفي دارد. 
اطفال در 7 سالگي به بازيهاي جنسي كمتر علاقه نشان مي دهند ابراز علاقة پسران به دختران فقط جنبة دوستي دارد. دستكاري با خود اگر در دورة طفوليت وجود داشته به بوتة فراموشي سپرده مي شود مگر اينكه با تكرار و عدم مراقبت به صورت عادت درآمده باشد(كي نيا، 57). 
در سنين 8-9 سالگي اطفال در اثر لمس، تماس، ديدني ها و شنيدني ها و آزمايشها قادر به كشف غرايز دنياي ويژة خود و ديگران مي شوند. با كنجكاوي بدنهاي عريان و تصاوير جنسي را مي نگرند و مي خواهند به جوانب و تفاوت جنسي پي ببرند و براي ارائه بزرگ مآب شدن، در جاهاي خلوت به بازيهاي نامناسب پرداخته و تمايل به ديدن اعضاء تناسلي همديگر را دارند. اگروالدين و مربيان و سرپرستان مواظب رفتار آنان نشده و نتايج اعمال وقيح مذكور را به آنان تفهيم ننمايند اعمال مذكور سرآغاز لغزشها و انحرافات گوناگون مي شود. 
در دختران از 9 تا 10 سالگي و در پسران از 12 يا 13 سالگي تحولات جسمي پديد مي آيد كه مقدمه أي براي بيداري غريزه و بلوغ است. با آغاز سن بلوغ، احساسات و علائق جنسي تدريجاً بيدار مي شود. دختران حالت و اداي زنان را تقليد و پسران رفتار و حالات مردانه به خود مي گيرند. تقويت حالات مذكور، در پيشگيري و انحرافات فوق العاده مؤثر است. 
اهم علل و انگيزه كشف غرايز جنسي كه در صورت عدم آگاهي منجر به انحرافات مي گردد به شرح ذيل است (كي نيا ،57): 
الف- لمس ها و تماس ها : اطفال با لمس و تماس با اشياء زبر و نرم، سر خوردن از نرده ها و ميله هاي ورزشي، اصطكاك با اشياء مختلف، موتور سواري، خاراندن اطراف مجراي تناسلي، متوجه وجود حالات خودش در قسمتي از بدن خود مي شوند.گاهي نيز مادران و سرپرستان بادستمالي به كفل و ران كودك، زمينه را براي تحريك فراهم مي سازند. 
ب- ديدن و شنيدن : تماشاي عكس، پوستر، صور قبيحه، بدنهاي عريان، ديدن فيلمهاي سكسي و صحنه هاي روابط جنسي، نگاه به دستگاه تناسلي خود و ديگران، تماشاي روابط جنسي حيوانات، اگاهي از روابط جنسي والدين، استماع فحش هاي ركيك، لطيفه ها و طنزها و شوخي هاي زننده در خانه و مدرسه و اجتماع، تماشاي بازيهاي مهيج، گاهي آتش سوزي سبب تحريك جنسي در اطفال و نوجوانان مي شود. 
اظهار محبت و نوازشها و به آغوش كشيدنها و بوسه زدنها خوابيدن فرزندان حتي با پدر و مادر در يك رختخواب ممكن است سبب تحريك و بعداٌ موجب انحراف گردد. اطفال و نوجوانان بخش مهمي از اطلاعات و آگاهي هاي خود را درباره امور جنسي، از دوستان و معاشران خود بدست مي آورند. گاهي انان اطلاعات ناروائي را از روابط والدين و تجربه هاي غير معمولي كه در اين زمينه دارند براي دوستان خود نقل مي كنند كه براي شنونده بد آموز و براي نقل كننده تحريك آميز است. اطفال و نوجوانان داستانهائي را كه در اين رابطه از ديگران مي شوند و يا حالاات و اوضاعي را كه در ديگران مي بيننند با آزمايش با خود و يا دوستان همراز آن اعمال را مي آزمايند تا از نيرو و توان خود سر درآورند كه همين امر منشا بسياري از آلودگيهاي خطرناك و انحرافات مخصوصاٌ در سطح مدارس و محل كار و بالاخره در اجتماع مي گردد (مظلومان ، 53). 
در دوران طفوليت ديدن و شنيدن مباحث مربوط به مسائل جنسي مدتها كر و ذهن طفل و نوجوان را به خود مشغول مي دارد. شب هنگام خواب و رويا همان چيزهائي را مي بينند كه هنگام روز آن را مشاهده يا شنيده اند. انزوا و كناره گيريهاي اطفال و نوجوانان از ديگران و اجتماع در ساعاتي از شبانه روز و يا ايام هفته عالم رويا و تخيل را بيشتر و تحريك پذير را زياد تر مي سازد. 
ج- دستكاري يا خود ارضائي: در سنين نوجواني به مراتب خطرناكتر از مرحله كودكي است. آنان در جستجوي لذت، استغال، بازي، آزاد ساختن خود از فشارهاي رواني و ناراحتي هاي دروني مخصوصاٌ براي رفع اضطراب و تشويش جبران كمبود محبت، بدين انحراف كشانده مي شوند. انحراف مذكور سبب گريز از اجتماع، انزوا، احساس عدم كفايت، بدبيني و حسادت نسبت به ديگران و عوارض جسماني از قبيل خستگي و فرسودگي، افسردگي، كم خوني و عوارض خطرناك ديگر مي رود. 
د- عوامل رواني: هيجان جنسي از دوران طفوليت در هر فرد وجود دارد لكن نيروي آن با نيروي زمان بلوغ متفاوت است. عوامل رواني سبب تحريك ها، ميل به ارضا و در بسياري موارد منجر به انحراف مي شود كه اهم آنها به شرح ذيل است :
-  ترس و هيجان: واكنشي است قوي كه در مواردي با تحريك جنسي همراه است. اطفال و نوجواناني كه از امري ترسيده و هيجان زده مي شوند در جستجو پناهگاهي بر مي آيند كه خود را از آن وضع نجات دهند كه اين خود زمينه أي براي تحريك و توجه نسبت به مسائل جنسي مي شود. 
-  اضطراب و تشويش: گاهي اطفال و نوجوانان براي تسكين اضطراب و تشويش دروني با توجه به خود و يا ديگران به ارضا مي پردازند تا آرامش يابند. 
-  استبداد و اختناق: در محيط خانوادگي و محدوديتهاي زياد اگر به اندازه أي باشد كه طفل و يا نوجوان خود را در چهارچوب خانه و يا اطاق محبوس احساس كرده مشغوليت و تنوعي نداشته باشد براي سرگرمي و آرامش رواني و فرار از تنهائي به بازي با خود پرداخته سعي به ايجاد حالت خوش در خود مي كند.
-  خشم و غضب: سبب جريان سريع و تحريك مركز عصبي شده كه گاهي منجر به تحريك جنسي و در صورت دوام موجب انحراف است. 
-  طرد و تحقير: اطفالي كه در محيط نامساعد و با شرايط سخت بسر برده و محروم از مهر و محبت والدين هستند احساس تنهائي كرده حس اعتماد به نفس كه لازمه رشد شخصيت است در آنان تضعيف مي گردد. اطفال مذكور براي جبران كمبود محبت از خانه فرار كرده و به ديگران پناه مي برند و تند خو و بي رحم بار مي آيند. وضع رواني مذكور نيز سبب انحرافات مي گردد. گاهي تنبيه شديد بدني سبب تحريك و لذت جنسي مي گردد كه در صورت تكرار موجب انحراف آزار طلبي (مازوشيسم) مي شود. 
-  زياده روي در محبت و سهل انگاري در امر و نهي از اعمال نيك و بد عدم تنبيه در موقع لزوم طفل را خودخواه و پرمدعا بي اعتنا به قوانين و مقررات، آداب و رسوم نموده و سبب انحرافات مي گردد. اطفال و نوجواناني كه بدن برهنه و يا قسمتي از بدن را مانند باز گذاشتن دكمه جلوي پيراهن و يا آلت تناسلي خود را به ديگران نشان مي دهند و يا با پوشيدن لباسهاي عجيب و غريب با رنگهاي غير متعارف، حركات غير عادي و مضحك سعي در جلب توجه ديگران را دارند غالباٌ نازپرورده و يا طرد و تحقير شده هستند. اغلب والدين و سرپرستان و مربيان در محيط آموزشي و كار به موراد مذكور بي اعتنا بوده و عواقب وخيم اين اعمال را به كودكان و يا نوجوانان ياد آور نمي شوند. در نتيجه، رفتار غير عادي شديد تر و منجر به انحراف مي شود. منحرفين مذكور در ظاهر بساير آرام و مطيع اما در باطن احساس  بي كفايتي عدم آرامش كرده نمي توانند رفتار و كردار خود را با اجتماع تطبيق دهند. 
ه- محيط: گاهي اطفال از روي كنجكاوي اندام ديگران را نگاه مي كنند و عمل مذكور براي آنان محرك نيست در حالي كه نوجوانان و جوانان با نظر بازي كه با احساس خطر و تشويش و اضطراب توام و هيجان آور است تمايل جنسي خود را ارضا مي نمايند. 
محروميت از معاشرتهاي معقول و متعارف، سبب تشديد انحراف مذكور است. در روستاها و دامپروريها، اطفال عمل مقاربت حيوانات را نگاه كرده و يا آلت تناسلي آنها را دستمالي و احساس لذت مي كنند. نوجوانان و جواناني كه با حيوانات تماس مستقيم دارند گاهي براي ارضا عمل جنسي از حيوانات استفاده مي كنند (صانعي، 54). 
2- جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي 
هر گاه فردي عملي را كه مخالف آداب و رسوم، معتقدات مذهبي و اصول اخلاقي است در شارع عام و در انظار عمومي عالماٌ و بطور علني مرتكب شود عفت عمومي را جريحه دار نوده و طبق مقررات و قوانين هر كشوري قابل مجازات است. 
تعريف جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي به اقتضاي زمان و مكان فرق مي كند. عملي ممكن است در كشوري مجاز اما در كشور ديگر جرم محسوب شده و مجازات داشته باشد. 
در جمهوري اسلامي ايران طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامي تعزيرات: «هر كس علناٌ در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد.»
اهم جرائم بر ضد عفت عمومي به شرح ذيل هستند (صانعي، 54):
الف- فحشاء: راوبط جنسي قبل از ازدواج يكي از مسائل حاد اجتماع كنوني است. در بعضي از كشورها بعد از سنين معين خود فروشي آزاد و در برخي ديگر با توجه به معتقدات مذهبي و مباني اخلاقي و استحكام محيط خانواده، روابط جنسي قبل از ازدواج ممنوع و براي آن مجازات تعيين شده است. 
چون فحشاء در خفا انجام مي گيرد از آمار ازدياد و يا تقليل آن اطلاع صحيحي بدست نمي آيد. محيط متشنج و از هم گسيختگي خانواده، بي سرپرستي، عدم مراقبت، رفتار و كردار والدين خصوصاٌ زندگي بي بند و بار آنان بدون توجه به قيودات اخلاقي و مذهبي، كمبود محبت، طرد و تحقير، معاشرت با افراد و دوستان ناباب، عدم دسترسي به تفريحات سالم براي پر كردن اوقات فراغت، مسافر كشي اتومبيلهاي شخصي، احتياج و نياز مالي، بيماريهاي رواني، عقب ماندگي ذهني، شخصيت تلقين پذير و بالاخره خود فروشي براي تهيه پول جهت خريد مواد مخدر از عوامل مهم رايج شدن فحشاء در سطح جامعه است. با توجه به علل مذكور، دختران در مرحله بلوغ به آساني اغفال شده تسليم ديگران مي شوند و سپس با قبول هديه و بعد با ديافت پول در جرگه فحشاء در مي آيند. 
ب- لواط: هم جنس بازي مردان (لواط) يكي از قديمي ترين انحرافات بشري است. در تاريخ قديم مصر، متجاوز از 4 هزار سال قبل از انحرافات جنسي نام برده شده است. در روم قديم عمل مذكور بقدري شايع بوده كه عده أي از مردان مانند زنان رسماٌ خود فروشي مي كردند. 
در احكام مذهبي براي تهذيب اخلاق، تزكيه نفس و تحكيم اساس خانواده درباره اعمال جنسي دستوراتي صارد شده كه مهمترين آنها پيروي از قواعد طبيعي و هدف از رابطه جنسي توليد مثل براي بقاء نسل است. 
در تورات علت ويراني شهر سدوم فساد اخلاقي و هم جنس بازي قوم لوط قيد گرديده است. در دين مبين اسلام نيز هم جنس بازي عمل قبيح محسوب و در آيات متعدد قرآن عمل پليد مذكور منع گرديده است. 
دانشمندان نيز معتقدند كه غرايز انساني جنبه حيواني دارد هر چه اين غذاير در آدمي قوي تر باشد روح حيواني تواناتر خواهد بود. انسان عاقل و كامل كسي است كه بتواند غرايز جنسي خود را كنترل نمايد. 
با اينكه در قوانين اكثر كشورها لواط ممنوع و جرم محسوب مي شود متاسفانه در مدارس، پانسيونهاي شبانه روزي، در محيط زندانها و دارالتاديب ها اين انحراف وجود دارد.
در چمهوري اسلامي ايران، حد لواط قتل (اعدام) و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شروع است. لواط در صورتي موجب قبل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند. هر گاه مرد بالغ و عاقل يا نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكروه نباشد تعزير مي شود. هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد. 
ج- مساحقه (هم جنس بازي زنان): هم جنس بازي دختران نسبت به هم جنس بازي پسران (لواط) خيلي كم است. 
محيط خانواده و اجتماع نقش بسيار مهم در انحراف و جوانان دارد. وقتي محيط خانواده أي متشنج و يا از هم گسيخته است اطفال و جوانان از كمبود محبت در رنج و عذاب بوده و احساس تنهائي مي كنند. افارد منحرف و شهوت ران، با استفاده از وضع رواني آنان و با ابراز همدردي و محبت، وعده و وعيد و تطميع، آنها را مورد تجاوز قرار مي دهند. اطفال و جوانان طرد و تحقير شده براي تسكين آلام دروني به دوستان خود پناه مي برند. دلسوزي و صميميت زياده از حد با دوستان ناباب، سرآغاز انحراف هم جنس بازي است. 
وابستگي شديد و اتكاء به والدين، طرز تربيت و پرورش با شيوه جنس مخالف، بي سرپرستي، بيكاري، نبودن وسايل تفريحات سالم، زندگي در مراكز شبانه روزي كه نترل كافي وجود ندارد وضع مسكن، اعتياد به الكل و مواد مخدر بالاخره عقب ماندگي ذهني و بيماري و اختلالات رواني از عوامل مهم در انحراف هم جنس بازي است(صدارت ، 43). 
در جمهوري اسلامي ايران مساحقه (هم جنس بازي زنها) جرم و مجازات آن صد تازيانه (شلاق) است. در صورت تكرار در مرتبه چهام قتل (اعدام) است. 
حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ، عاقل، ختار و داراي قصد باشد.
د- زنا با محارم: در جوامع قديم از جمله در بين مصريان، ايرانيان و يوناينيان ازدواج با محارم معمول بوده كه بعداٌ در اديان مختلف مخصوصاٌ در دين مبين اسلام ممنوع گرديده است. 
از نظر علمي منع ازدواج با محارم به علت خطرات هم خوني بودن (Rh  خون) و انتقال نقائص اجداد به وسيله كروموزومها و ژنها است.
حرمت ازدواج با افراد خانواده به سبب مصالح اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز حائز اهميت است. با ازدواج با خانواده هاي ديگر به تعداد متحدين سياسي و اقتصادي افزوده مي گردد. 
تاثير رواني زنا با محارم در دختران شديد تر از پسران است. شايع ترين انحراف مذكور، روابط جنسي بين برادر و خواهر، پدر و دختر مي باشد. 
ط) اعتياد
دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود (روانشناسي، پزشكي و غيره) تعريفهاي گوناگوني از اعتياد كرده اند. 
در روانشناسي اعتياد عادت كردن به چيزي است. اثار آن به شرح زير است (كي نيا، 57):
-  اعتياد به مواد مخدر نياز به مصرف يك ماده مخدر است كه در صورت عدم مصرف آن حالات خاصي به وجود مي آيد كه گاهي براي معتاد غير قابل تحمل است. 
-  افزايش مصرف ماده مخدر براي ايجاد همان حالت و كيفيتي كه در اولين بار استعمال مواد مخدر ميسر شده است. 
-  اتكا جسمي و رواني به مواد مخدر كه منجر به تلاش براي تهيه آن مي شود. در پزشكي به جاي اصطلاح اعتياد معمولاٌ كلمه وابستگي به مواد مخدر به كار مي رود و معتاد كسي است كه از نظر رواني و جسمي به يك ماده مخدر وابستگي پيدا مي كند. 
وابستگي رواني حالتي است كه شخص پس از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضايت و لذت مي كند. وابستگي رواني مهمترين عامل مصرف مواد اعتياد آور است. 
وابستگي جسمي عبارت از حالت انطباقي در بدن فرد است كه پس از استعمال مكرر مواد مخدر پديد مي آيد و در واقع بدن فرد نسبت به آن عادت مي كند و در صورت عدم استعمال به خماري و دردهاي جسمي دچار مي شود. 
معتاد فردي است كه در اثر استعامال مكرر و مداوم متكي به مواد مخدر و يا دارو و يا ساير مواد است و داراي مشخصات چهارگانه زير مي باشد:
-  اول: در اثر مصرف مكرر مواد و يا دارو عادت رواني ايجاد مي شود و اين عادت فرد را به علت نياز و تمايل رواني به سوي مصرف مواد مخدر و يا دارو به حد وسواس تشويق و ترغيب نمايد. 
-  دوم: براي نگاهداري اثري كه منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفي رو به افزايش رود. 
-  سومك در اثر قطع مواد مخدر و يا دارو علائم خاصي در معتاد ظاهر مي گردد كه آن علائم بستگي به نوع مواد مخدر و يا داروي مصرفي دارد.
-  چهارم: اعتياد به مواد مخدر و يا دارو براي فرد و يا جامعه زيان آور باشد.
ج-1) اعتياد به الكل
بشر از هزاران سال قبل با شراب كه تنها نوشابه الكي بوده آشنائي داشته و بدون اطلاع از عواقب وخيم ماده مذكور آن را مصرف مي كرده است. 
با اينكه با پيشرفت علوم پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي، زيست شناسي و جرم شناسي خطرات جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي الكل مورد تاييد قرار گرفته متاسفانه اعتياد مذكور يكي از معضلات قرن اخير بشمار مي رود. 
اعتياد به الكل در بين اطفال نادر است ولي جوانان گاهي براي فرار از تالمات و تاثرات روحي، تفريخ و خوشگذراني، تقليد از بزرگترها و فيلمها و تظاهر به تمدن مشروبات الكلي را مصرف و با تكرار عمل معتاد مي شوند. 
پارتي ها و مهماني ها در محسط آرام با موسيقي و رقص آغاز و پس از مشروب خوري و مستي با حوادث گوناگون از جمله ضرب و جرح، اعمال ضد عفت و اخلاق عمومي و غيره خاتمه مي يابد. تخلفات راهنمائي و رانندگي كه اغلب منجر به تصادف مي شود در بين جوانان مست بسيار است. 
در جمهوري اسلامي ايران طبق ماده 165 مجازات اسلامي مصوب 1370؛ خوردن مسكر موجب حد است اعمل از آنكه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند خاصل يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند، آب جو در حكم شراب است گره مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است. طبق ماده 166 قانون مذكور، حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد. حد براي مرد و يا زن 80 تازيانه است. 
اعتياد به مواد مخدر 
بشر از 7 هزار سال قبل از وجود يك ماده مخدر قوي در خشخاش آگاه بوده و در لوحه هاي گلي مكشوفه معلق به 5 هزار سال قبل از ميلاد كه از سومريان باقي مانده از ترياك نام برده شده است. در مصر نيز خشخاش كشت مي شده است. 
در حدود 4 هزار سال قبل كشيدن ترياك درچين رايج بوده است . 
در 1500 سال قبل از ميلاد تخم خشخاش از مصر به يونان برده شد و كشت خشخاش و كشيدن ترياك رواج يافت. 
در كتاب اوستا از گياه كانابيز به عنوان يك ماده بي حس كننده نام برده شده است. 
با وجود آشنائي با كانابيز، ايرانيان دوران قديم به مواد مخدر معتاد نبوده اند. 
انگليسي ها با گسترش امپرياليسم خود، سهم بسزائي در ترويج استعمال ترياك در كشورها مختلف داشته اند. 
صدور كارت جيره بندي ترياك براي روستائيان معتادي كه در روستاهاي دور افتاده بسر مي بردند عملي نگرديد و بطور سرسام آور تعداد معتادين نيز افزايش يافت. ازدياد تقاضا بر ميزان قاچاق ترياك از مرزهاي افغانستان و پاكستان افزود. 
ترياك در افغانستان در نواحي عشايري به خصوص در بد خشان كشت مي شود (كي نيا، 57). 
قاچاقچيان با است و شتر و يا پياده از مرز عبور مي كنند. طول مرز ايران با افغانستان جمعاٌ در حدود 900 كيلومتر است كه قسمت اعظم آن با استان خراسان همجوار مي باشد. وسعت منطقه و كثرت نقاطي كه قاچاقچيان مي توانند از آن عبور كنند به دشواري كادر مبارزه با قاچاق مواد مخدر مي افزايد. آسيب پذيرترين قسمت مرز در طول سلسله جبال واقع در جنوب و شمال تربت جام است. اكثر قاچاقچيان افغاني مسلح و بي باك هستند و چون مامورين دولت افغانستان ممانعتي به عمل نيم آورند در نتيجه عبور از مرز نسبتاٌ به آساني انجام مي گيرد. عده أي از قاچاقچيان افغاني از طريق پاكسان نيز وارد ايران مي شوند. بيشتر اهالي مرزنشين مخصوصاٌ ساكنين شهر هاي تربت جام، بيرجند و زابل كه 18 كيلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد و زاهدان كه در حدود 19 كيلومتري مرز پاكستان است معتاد به ترياك بوده و با قاچاقچيان همكاري مي نمايند كه امر مبارزه با مواد مخدر را مشكل تر مي سازد. 
كناره هاي خليج فارس و عدم امكان كنترل دقيق مال التجاره هائي كه از طريق خليج فارس وارد ايران مي شود كار مامورين مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر مي گرداند. 
پس از پيروزي انقلاب و سقوط رژيم سلطنتي و برقراري جمهوري اسلامي ايران طبق ماده لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبن جرائم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني مصوب 19 خرداد 1359 شوراي انقالب اسلامي، كليه قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتكبين جرائم راجع به مواد مذكور به استثناي تصويب نامه مورخ مردادماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر ملغي گرديد و طبق مواد 2 و 7 و 11 قانون مذكور براي كشت خشخاش، وارد كننده، فروشنده، مخفي كننده، داير كننده محل، در صورت تكرار جرم و حامل بيش از يك كيلو ترياك و 5 گرم مواد مخدر (هروئين، مرفين، كوكائين و مواد مخدر شيميائي و صنعتي) مجازات اعدام پيش بيني شد. 
قانون مذكور طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آذر ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي اصلاح و مجازاتها به شرح ذيل تشديد شد(صدارت، 43) :
-         اعدام 
-         حبس ابد
-         حبس از 6 ماه تا 25 سال
-         جريمه تا يكصد ميليون ريال و جريمه نسبي
-         مصادره اموال
-         شلاق تا 74 ضربه 
براي وارد و صادر كننده توليد يا توزيع يا حمل كننده، خريد و فروش كننده بنگ، چرس، ترياك، شيره و سوخته ترياك بيش از 5 كيلوگرم در صورت تكرار جرم كه مجموع مواد مخدر به بيش از 5 كيلوگرم برسد اعدام و مصادره اموال مقرر گرديد. 
براي وارد يا صادر يا توليد يا توزيع يا حمل يا خريد و فروش كننده، نگهدارنده هروئين، مرفين، كدئين، متادون و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين و نيز عصاره شيميائي حشيش و روغن حشيش بيش از 30 گرم و در صورت تكرار جرم كه مجموع مواد مخدر به 30 گرم برسد مجازات اعدام و مصادره اموال تعيين شد. طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، كليه معتادان به مواد مخدر مندرج در ماده 8 موظفند در ظرف شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف ات از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند. 
كليه معتادان به بنگ، چرس و ترياك و شيره و سوخته ترياك كه سن آنها كمتر از 60 سال باشد موظفند ظرف مدت 6 ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است. اعضاء ستاد به شرح زير است :
-         رئيس جمهور 
-         دادستان كل كشور
-         وزير كشور 
-         وزير اطلاعات
-         وزير بهداشت و درمان و آزمون پزشكي 
-         مدير عامل صدا و سيما (راديو و تلويزيون)
-         فرمانده كميته انقلاب اسلامي 
-         سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران 
-         رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي. 
-  براي پيشگيري از ازدياد معتادين طبق تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتي كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي شود بار اول به 10 تا 20 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد. 
-         طبق ماده 35 مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجرا 2 سال است. 
-  قانون الحاق دولت جمهور اسلامي ايران به كنوانسيون 20 دسامبر 1988 سازمان ملل راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان در تاريخ 3 آذر 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است (كي نيا، 57). 

 
ارزش ها و اهميت پژوهش آن
 
الف) سوابق نظري: 
به طور كلي و علي رغم اهميت موضوع ارزشها در حوزه پژوهش هاي روان شناختي و سلوك بشري، مدتهاي مديدي تحت تأثير و نفوذ تأملات فلسفي و دور از پژوهش علمي واقع گرا بود. آزمايش هاي تجربي ارزش ها، همچنان به مثابة حوزه ها يا جزيره هايي دور از روان شناسي قرار داشت و با حوزه هاي و تخصص هاي متعددي چون فلسفه، دين، اقتصاد، جامعه شناسي و انسان شناسي در ارتباط بود. 
شايد يكي از عوامل دست اندركار در بي توجهي دانشمندان به اين موضع در حوزه پژوهش هاي روان شناختي ، آن باشد كه فلسفه هاي عقل گرا آن را يكي از مباني اساسي مي دانند كه ساختار عقلاني و فكري مجرد در تأملات و افكار آن قرار داد و جوي از تجريد و انتزاع آن را فرا گرفت، چيزي كه دانشمندان از ان گريزانند. 
[bookmark: _ftnref50][bookmark: _ftnref51][bookmark: _ftnref52]لويتون(1970)[50] معتقد است كه علت تأخير در توجه به پژوهش ارزش ها در حوزه روان شناسي، به اين اعتقاد روان شناسان بر مي گردد كه بررسي احكام و داوري هاي ارزشي[51]، خارج از دايرة آزمايش هاي تجربي قرار مي گيرد و تابع قياس و سنجش نيز نيست و به آن، به عنوان قواي ريشه دار و عميق نامعقول[52] نگريسته مي شود كه تابع بررسي تجربي آزمايشگاهي نيست. 
[bookmark: _ftnref53][bookmark: _ftnref54][bookmark: _ftnref55]توجه و عنايت به بررسي ارزش ها در دهه هاي سوم و چهارم قرن حاضر، بيش از پيش و با پايبندي به روش علمي پيش رفت. شايد بتوان گفت كه ارزش اوليه آن به دو روان شناس بر مي گردد؛ ترستون[53]به خاطر ارائه انديشه بررسي ارزش ها در چارچوب روش علمي متكي به مباني علم[54] و با استناد به دانش روابط ميان تن و روان و اسپرانگر[55]  ، يكي از دانشمندان آلماني كه همزمان نظريه اش را دربارة گونه هاي شخصيت منتشر ساخت. نظريه اي كه بر اساس آن، انسان ها با تكيه بر غلبه يا حاكميت يكي از ارزش هاي زير بر آنان، به شش دسته تقسيم مي شوند: ارزش نظري، ارزش سياسي، ارزش اجتماعي، ارزش اقتصادي، ارزش زيباشناختي و ارزش ديني. ارزش هايي كه بعدها آلبرت  و فيرنون آنها را در مقياسي كه به نام آنها ناميده شد، به شكل عملي درآوردند. 
به تدريج ، توجه به علت ها استمراري فزاينده يافت. از مهمترين آن علت ها، فرضيه برابر و همتايي در تفسير رفتار بشري و اگاهي از آن است كه بايد موضوع ارزش ها را دربر گيرد، زيرا توجه به بررسي ارزش ها ما را به ايجاد ساختار ياتصور متكاملي قادر مي سازد كه ممكن است از خلال آن به چندين پرسش پاسخ داد؛ از جمله : 
ارزش هاي مختلفي كه بايد مورد بررسي قرار گيرند، كدامند؟ چگونه نظم مي يابند؟ چگونه با تفاوت متغيرها، متفاوت مي شوند؟ چگونه ارزشها، اختيارات و تصميم هاي فرد را محدود مي كنند؟ سنجش و رشد آنها چگونه ممكن است و … . 
همچنين از خلال بررسي ارزش ها در هر جامعه اي، مي توان به اعتقاد يا فلسفه كلي آن جامعه دست يافت. ارزش ها، چيزي بيش از انعكاس و بازتاب روشي كه افراد به آن در فرهنگي مشخص و در مرحله زماني مشخص مي انديشند، نيست. ارزش ها به جهت دهي رفتار افراد و داوري ها و جهت گيري هاي آنان، در ارتباط با اموري مي پردازند، از جمله : 
[bookmark: _ftnref56]انواع رفتار در پرتو قوانين و معيارهايي كه جامعه در برابر او مي نهد و علاقه مندي يا بيزاري فرد از آنها گاهي اهداف مستقيم يا مياني رفتار، به تعيين هدف هاي مطلوب در زندگي مي پردازد و اين، با توجه به بيان راكيچ[56]، يكي از نشانه هاي مهم نوع زندگي، سطح پيشرفت يا تمدن در يك جامعه مي باشد. 
[bookmark: _ftnref57][bookmark: _ftnref58]علي رغم اين كه موضوع ارزش ها از امور مهم و قابل بررسي مي باشد، توجه به آن در مقايسه باديگر موضوع هايي كه در چارچوب توجه روان شناسي اجتماعي قرار مي گيرند، ناچيز و اندك است. توجه پژوهشگران، در حوزة نظريه و سنجش در حوزة گرايش ها و نگرش ها[57] متمركز است و مؤيد اين مطلب، آن كه ميلتون راكيچ[58]، در تحقيق ميداني كه براي مجلة خلاصه هاي روان شناسي ، از سال 1961 تا 1965 انجام داده، كشف نموده است. 
وي از اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه پنج يا شش پژوهش دربارة گرايش، در برابر يك پژوهش دربارة ارزش ها وجود دارد. وي اين امر را به ايمان عميق بسياري از پژوهشگران بر مي گرداند كه معتقدند گرايش هاي فرد بيشترين اهميت را در تعيين رفتار اجتماعي او از ارزش ها دارد (راكيچ، 89). 
برخي ديگر تصورشان اين است : گرايش ها بيشترين قابليت تغيير ارزش ها را دارد. اين، علاوه بر پيشرفت قابل توجه در روش هاي سنجش گرايش ها، در مقايسه با روش هاي سنجش ارزش ها مي باشد كه همچنان مورد اختلاف در ميان پژوهشگران است. 
 
حوزه هاي توجه به بررسي ارزش ها : 
توجه به بررسي موضوع ارزش ها، از اوايل دهه سي در قرن حاضر، صبغة علمي به خود گرفت. به طور كلي، اين توجه در سه جنبة اساسي بوده است: 
1-توجه به بررسي تفاوت هاي فردي در ارزش ها، در پرتو رابطه آن با تعدادي از متغيرها، مانند : جنس، ويژگي هاي شخصي، دينداري، تحصيلي، شغلي، تعادل رواني و … 
[bookmark: _ftnref59][bookmark: _ftnref60]2- بررسي ارزش ها در رابطه باتوانايي هاي شناختي فرد، به اعتبار اينكه ارزش ها تحت تأثير ادراك فرد مي باشد و اساساً يك عمل گزينشي[59] است و گزينش يك موضوع مشخص و اهميت و ارزش بخشي به آن، نسبت به موضوع ديگر، يك عمل ادراكي گزينشي و انتخابي است(شلينكر، 1989)[60]. 
[bookmark: _ftnref61]3- حوزة كسب ارزش ها وپرورش آن در طول عمر و عوامل تأثير گذار يا مربوط به آن، به اعتبار اين كه از حوزه هاي مهم است. او نمودار آثار اين ارزش ها و ابعاد و اصول تشكيل دهندة آن و شكل هاي تغيير آن، در طول عمر را به ما ارائه مي دهد (والستر، 1962)[61]. 
 
حوزة نخست : بررسي ارزش ها در رابطه با ديگر متغيرها 
توجه پژوهشگران در اين حوزه، به بررسي شباهت ها و تفاوت ها ميان نظام هاي ارزشي نزد مردان و زنان، در هر مرحله عمر و به طور مستقل، متمركز مي شود. 
همچنين، در ارتباط ميان دينداري و نظام هاي ارزشي، سطح اقتصادي – اجتماعي، سطح شغلي و تعادل رواني در ارتباط او با ارزش ها و …
[bookmark: _ftnref62]اما ، در اموري كه به بررسي رابطة ميان ويژگي هاي شخصي و رويكردهاي ارزشي[62] مربوط است، از توجه كافي برخوردار نيست. شايد يكي از علت هاي اصلي در وراي آن، داوري پژوهشگران در تفسير و پرورش ارزش ها از نقطه نظر اجتماعي است، در حالي كه تا حد زيادي نسبت به خودشان، ويژگي هاي شخصي از ديدگاه وراثتي در آن تعيين كننده است. اما علي رغم آن، برخي از پژوهشگران اين رابطه را يا از زاوية اهميت ويژگي هاي شخصي، همچن ويژگيهاي آماده شده كه ميزان فراگيري فرد از ارزش ها و معيارهاي حاكم بر جامعه را حكم مي كند، يا از زاوية تأثير بعضي ويژگي هاي شخصي در كسب نوع خاصي از ارزش ها، بررسي مي كند. 
[bookmark: _ftnref63][bookmark: _ftnref64]نمايندة جريان نخست، هانس آيسنك است. او دو بعد درون گرايي و برون گرايي و ميزان كسب ارزش ها و جريان هاي حاكم در جامعه را، با تكيه بر شرطي ابزاري[63] (وسيله اي) به يكديگر مرتبط نموده است. بنا به نظر او، درون گرايان بيشتر قابليت شرطي شدن دارند و برعكس برون گرايان شرطي كردنشان دشوار است و در نتيجه، گروه دوم، كمتر از گروه اول به فراگيري ارزش ها و گرايش هاي جامعه تمايل دارند(لوجنسكي، 1997)[64]. 
نمايندة جريان دوم، آدورنو و همكاران وي هستند كه نتايج پژوهش هاي ايشان روشن نمود، نوعي استعداد و آمادگي براي شخصيت وجود دارد كه در فراگيري برخي از ارزش ها و گرايش ها مؤثر است. اين استعداد و آمادگي به مثابة يك قاعده نظام مند به شمار مي آيد، به گونه اي كه پايبندي يك ديدگاه با ويژگي هاي منظم در موقعيت هاي مختلف زندگي را مي پذيرد. به عنوان مثال، شخصيت سلطه گرا، از نظر توجه به سلطه و قدرت و گرايش به جريانهاي فاشيستي و پايداري به ارزش هاي خاصي كه با ارزش هاي شخصيت هاي غير سلطه گرا متفاوت است، رويكرد ثابتي دارد و نتايج يكي از پژوهش ها، رشد و افزايش اهميت بعضي از ارزش ها را با افزايش جريان محافظه كاري، مانند : ارزش نجات و جاوداني در زندگي اخروي، امنيت ملي، فرمانبرداري و نظافت و بهداشت روشن ساخت، در حالي كه اهميت ارزش هاي ديگر، از قبيل: آزادي ، برابري و وسعت نظر و خيال، با افزايش محافظه كاري كم مي گردد. 
[bookmark: _ftnref65][bookmark: _ftnref66]به طور كلي، نتايج بيشتر پژوهش هايي كه در جوامع مختلف صورت گرفته، به اين مطلب اشاره دارد كه ارتباط ضعيفي بين تعصب و ارزشي چون وسعت نظر يا ذهن باز[65] وجود دارد. اما ، آنچه به رابطة تعصب با نظام هاي ارزشي بر مي گردد، اين است كه اشخاص بسيار متعصب به ارزش زندگي آرام و بهداشت اهميت بسيار مي دهند و براي ارزش هايي چون برابري و مساعدت و زيبايي، اهميت كمتري قائلند(شلينكر، 1989)[66]. 
[bookmark: _ftnref67][bookmark: _ftnref68]همچنين، مشخص شد كه ميان دو گروه افراط گرايان و تفريط گرايان، از نظر بيزاري از ابهام[67]، در نظام ارزشي شان اختلاف وجود دارد. يعني براي افرادي كه بيشتر از اين ويژگي بهرهمندند، دو ارزش ادب و فرمانبرداري بيشتر اهميت مي يابد، در حالي كه ارزش هماهنگي دروني[68] از اهميت كمتري برخوردار است. 
[bookmark: _ftnref69][bookmark: _ftnref70]نظام ارزش ها با مركز كنترل [69] در ارتباط است و افراد داراي مركز كنترل دروني، از درجة بالاتري از وضوح ارزش[70] برخوردارند. در اين گروه، ارزش ها با ميانگين پرشتاب تري، در مقايسه با اشخاص داراي مركز كنترل خارجي، رشد مي يابد. 
 
حوزة دوم : ارزش ها و توانايي هاي شناختي 
[bookmark: _ftnref71]طرفداران جنبة شناختي، تحول نظام هاي ارزشي در طول عمر را در پرتو تحول در كاركردها و توانايي هاي شناختي فرد تفسير مي كنند. به عنوان مثال، در مرحلة كودكي، ارزش ها بات نظر به عدم رشد كافي كاركردها و توانايي هاي عقلاني، صبغة مشاهده اي و خصوصي دارند، در حالي كه ارزش ها در مرحلة رشد و نوجواني، با توجه به رشد تواناييهاي شناختي و تغيير آنها به سوي تجريد و تركيب بيشتر، صبغة عام و فراگير مي يابند. اين، به علاوه وجود تفاوت هايي بين افراد بهره مند و كم بهره از اين توانايي ها در پذيرش ارزش ها مي باشد(سيندر، 1983)[71]. 
به توانايي هاي خلاق، از اين منظر كه نيازي است كه دارندة آن را در به كارگيري و ايجاد ارزش هاي مشخصي نزد فرد سوق مي دهد، نگريسته مي شود و كاركرد آن، به كارگيري اين توانايي هاست. اين همان چيزي است كه روزنبرگ، آن را «عقده ارزش هاي جهت دار به بيان از خود» ناميده است. اين ها ارزش هاي ويژه به كارگيري توانايي ها و استعدادهاي افراد است و تعبير از ذات، با توانايي هاي نزد فرد در ارتباط مي باشد. 
در پرتو اين ديدگاه ، توانايي ها و امكانات موجود به ايجاد و پرروش ارزش ها در فرد منجر مي شود، اما جريان دوم در نگرش به ارش ها معتقد است كه آنها عوامل يا متغيرهاي مستقلي هستند كه بر توانايي ها تأثير مي گذارند. 
[bookmark: _ftnref72]به طور كلي، با صرف نظر از ديدگاهي كه از خلال آن، نظر افكندن به رابطة بين ارزش ها و توانايي ها ممكن مي گردد و علي رغم آگاهي به ضرورت تعامل با رابطة كنوني، به منظور واكنش و عملي متقابل، نه رابطة علي و معلولي، از اموري است كه هيچ ترديدي در آن راه ندارد و رابطه اي روشن بين توانايي هاي فرد و رويكردهاي ارزشي او در زندگي وجود دارد؛ رابطه اي كه پژوهش هاي مختلف آن را تأئيد مي كنند(استون، 1993)[72]. 
البته، نتايج يكي از پژوهش ها وجود رابطه ميان نظام ارزش ها و توانايي هاي خلاق، مانند : اصالت و خوش رويي و نرم خويي همراه با صلابت را كشف كرد. اين رابطه از روشني و قدرتي برخوردار است كه به نظم بخشيدن ارزش ها، به مثابة عنصرهاي مهم و اساسي در ساختمان شخصي فرد خلاق اشاره دارد، يا به منزلة وضعيت رواني است كه انجام دادن و دست يازيدن خلاق، در ساية آن نظم مي يابد و آشكار شد كه افراد توانا در امر خلاق، در تعدادي از ارزش ها همچون: پيشرفت، استقلال ، راستي و اعتراف يا ارزيابي اجتماعي، در مقايسة افراد ضعيف در امر خلاق، به درجات بالايي دست مي يابند. 
 
حوزة سوم : رشد ارزش ها در طول عمر 
از پژوهش فرهنگ روان شناسي مجله خلاصه هاي روان شناسي، از 1967 تا 1986 و مجلة بررسي هاي روان شناختي ، از 1960 تا 1987 ، مشخص شد كه به قدرت پژوهش هايي يافت مي شود كه به بررسي موضوع رشد نظام ارزش ها بپردازد، بلكه به بررسي موضوع در گروهها يا مراحل عمري مشخص، بدون گستردگي يا تلاش براي ربط آن با مراحل عمر، قبل و بعد آن، محدود شده است. 
نمي توانيم به يك پژوهش، چه در سطح جهاني يا منطقه اي، دست يابيم كه به رشد نظام ارزش ها در طول مراحل سه گانه عمر، يعني: كودكي ، نوجواني و جواني كه موضوع اين پژوهش است پرداخته باشد. 
پژوهش هايي كه موضوع را مورد بررسي قرار داده است، مي تواند به سه گروه اصلي تقسيم شود. 
گروه اول : پژوهش هايي كه به تحول ارزش ها در دورة كودكي، چه كودكي پيشين و چه پسين توجه دارد، نمايانگر آن است كه اين پژوهش، روي گروه هايي از دانش آموزان مدارس ابتدايي صورت گرفته است. 
گروه دوم : شامل پژوهش هايي است كه موضوع را در مرحله نوجواني مورد بررسي قرار داده است و بيشتر روي گروههايي از دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان (بين دوازده تا هجده سال) صورت مي گيرد. 
گروه سوم : شامل پژوهش هايي است كه موضوع را در دو مرحلة نوجواني و جواني مورد بررسي قرار داده است. اين پژوهش ها، روي گروه هايي از دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان و دانشجويان دانشگاه صورت گرفته است. 
آنچه كه از پژوهش هاي صورت گرفته، پيرامون تحول ارزش ها در مرحلة كودكي، به گروه نخستين مربوط مي شود اين است كه از نتايج و حقايق مهمي پرده برداشته شده است. از جمله اين كه، سطح داوري اخلاقي در هر سن با يكديگر فرق دارد و دو نوع داوري اخلاقي وجود دارد: يكي مربوط به جنبة اجتماعي است كه با تكيه بر عرف و سنت هاي رايج صادر مي شود، ديگر داوري هاي مربوط به مطلوب هاي والاست كه وجدان آن را تعيين مي كند و داوري هاي كودكان، بيشتر با اصل منفعت يا لذت در ارتباط است و با پيشرفت سن، تكية كودكان به اين اصل كم مي شود و داوري هايي كه مبتني بر منشاء دروني و ذاتي مي باشد، آشكار مي گردد. 
چنان كه روشن شد، كودكان در دوران كودكي مي توانند دو نوع از امور را تشخيص دهند : 
1- امور اخلاقي    2- امور اجتماعي 
امور اخلاقي اهميت زيادي در سال هاي نخست زندگي كودك دارد، پس از آن امور اجتماعي وضوح مي يابد و به تدريج در سال هاب بعد، آصار آن مشخص و معين مي گردد. 
[bookmark: _ftnref73]يانس[73] از خلال پژوهش خود در اين زمينه، به اين مطلب رسيد كه ارزش هاي ديني در دوران كودكي، چه پيشين و چه پسين ، اهميت زيادي دارد. 
[bookmark: _ftnref74]گردن نيز از اهميت ارزش هاي اخلاقي، همچون راستي، امانت و احترام به ديگران در طي اين مرحله از عمر پرده برداشت و بيان نمود كه اين ارزش ها و داوري هاي اخلاقي در طول عمر، از خصوصي بودن به عمومي بودن و از عيني به تجريدي، تغيير مي يابد و اين در پرتو مفاهيم و تصوراتي است كه كودكان بدان مي رسند(تريانديس، 1998)[74]. 
ملاحظاتي كه بر اين گروه پژوهش ها مي توان داشت، به قرار زير است : 
[bookmark: _ftnref75][bookmark: _ftnref76]1- اين پژوهش ها به بررسي ارزش ها از نظرگاه محدودي، يعني نظرگاه ارزش هاي اخلاقي متمركز است. اين نكته منطبق با تمام نتايجي است كه پياژه[75] و كولبرگ[76] ، در اين زمينه بدان رسيده اند. 
2- اين پژوهش ها به آزمايش و ارزيابي معيارهاي اخلاقي، بيش از تعيين رويكردهاي كودكان در برابر اين معيارها اهميت مي دهند. 
[bookmark: _ftnref77][bookmark: _ftnref78]3- بيشتر اين پژوهش ها با مفاهيم كلي مجرد، بيش از موقعيت هاي مشاهده اي معين، سر و كار دارد؛ ضمن آنكه در به كارگيري برخي از مفاهيم، مانند مفهوم وجدان[77] و مفهوم منِ برتر[78] و مفهوم داوري اخلاقي خلطي صورت گرفته است و در نتيجه، دربر دارندة معيارهايي است كه در اين پژوهش ها بر رفتارهاي بي سابقه در رابطه با كودكان، به كار گرفته شده است. 
4- هماهنگي اندكي ميان سني كه ارزشها نزد فرد بروز مي كند، وجود دارد. برخي از پژوهش ها نشان مي دهد كه ارز شها در حدود شش سالگي، كم كم بروز مي كند. در حلي كه برخي ديگر تصريح دارند كه تا قبل از ده سالگي، تقريباً نمي توان از وجود ارزشها در كودكان سخن گفت. 
5- چنان كه ملاحظه مي شود، بيشتر پژوهش هايي كه به مسأله تحول ارزش ها در مرحلة كودكي پرداخته است مقدار كمي از نمونه هايي را كه مشمول پژوهش بوده، مورد بررسي قرار داده و در نتيجه، عموميت دادن نتيجه ها قدري مشكل است. 
[bookmark: _ftnref79][bookmark: _ftnref80][bookmark: _ftnref81][bookmark: _ftnref82]6- ميان نتايج اين دسته از پژوهش ها تعارض هايي وجود دارد. علي رغم اينكه برخي از آنها بر اهميت ارزش هاي ديني و اخلاقي در اين مرحله تأكيد مي ورزد، برخي از اهميت ارزش صداقت، زندگي خانوادگي، آزادي بدني و جسماني و تنهايي[79] و هيجان و آشوب [80] و اعتراف يا بازشناسي اجتماعي[81] و همچنين، ملاحظه و رعايت ديگران[82] و بهداشت و شادماني و خوشحالي پرده بر مي دارد. 
شايد عدم هماهنگي در ميان اين پژوهش ها كه دربارة مجموعه ارزش ها در اين مرحله از عمر صورت گرفته، به اختلاف چارچوب نظري اي كه بر رويكرد هاي پژوهشگران در بررسي ارزش ها حاكم است، برگردد؛نظير به كارگيري ابزار و روش هاي متفاوت در سنجش آنها. به عنوان مثال، برخي از آنها با مشاهدة نقاشي هاي كودكان در زمان امتحان، يا قصه هايي كه از كودك خواسته مي شود تا بر آن عنواني گذارد و ياتكميل كند و يا از خلال پاسخ به پرسشنامه ها ، تكيه مي كنند. 
[bookmark: _ftnref83]7- موضوع تحول نظام ارزش ها در مرحلة كودكي، در مقايسه با مراحل بعدي سني، از توجه كافي بهره مند نگشته، محقق نمي تواند به يك پژوهش كه به ساختار يا نظام ارزشي توجه داشته باشد و ابعادي كه از خلال آن ارزش ها در اين مرحله سني نظم مي يابند، آگاهي يابد. اين كار شايد به عللي بازگردد كه خلاصه آن، چنين است (وايت، 1992)[83]: 
الف : عدم وجود تصور يا معناي مشخصي از مفهوم ارزشها؛ از آنجا كه بسياري از پژوهشگران به آن با ويژگي عام و تجريدي مي نگرند، اين امر به عدم توجه آنها به بررسي آن در مراحل نخست سني، منجر شده و بررسي مراحل بعدي، همچون مرحلة نوجواني به اين اعتبار كه يك مرحله دشوار يا قطعي در رشد مي باشد و تغييرات عمده اي در ارزش هاي نوجوانان را به همراه خواهد داشت. 
ب : دل مشغولي پژوهشگران به تعدادي از مسائل اختلافي، مانند تشخيص آنچه كه هدف و آنچه كه ابزار و وسيله است. اسكات معتقد است كه ما بايد به بررسي عمليات شناختي اي كه در وراي ارزيابي و اختيارات فرد و پذيرش ارزش هاي معيني توسط او وجود دارد، توجه نماييم، اين كه چگونه اين ارزش ها رشد مي يابند؟ و رابطة آنها با رفتار چگونه است؟ 
ج : شايد علت كم توجهي به برخي از ارزش ها در اين مرحله سني، به همان چيزي برگردد كه دكتر سويف معتقد است، يعني بيشتر پژوهش هايي كه ذكر آنها در نوشته هاي روان شناختي اجتماعي آمده، از نوعي هستند كه به رفتار جوانان مي پردازد و پيداست كه يك نوع توافق غير رسمي ميان پژوهشگران در اين زمينة در وضع روان شناسي اجتماعي در موضعي شبيه روان شناسي عمومي وجود دارد، آن هم بر اين اساس كه هر دو به رفتار جوانان مي پردازد. 
[bookmark: _ftnref84]اما گروه دوم پژوهش ها، آنهايي كه رشد نظام ارزش ها را در مرحلة نوجواني بررسي مي كند، در برخي از نتيجه ها با هم هماهنگ و در برخي ديگر ناهماهنگ است. جها هماهنگي برخي از ارزش ها در اين مرحلة سني، از اهميت زيادي برخوردار است، مانند : آزادي، استقلال، پيروزي، بزرگداشت خود، برابري، سازگاري اجتماعي، صداقت، امانت، دين ورزي و درسي(لوجنسكي، 1997)[84]. 
 
ساخت سازه اي ارزش هاي نوجوانان و جوانان در چهار عامل تنظيم مي شود : 
[bookmark: _ftnref85]1- ارزش هاي خاص توجه به خود[85]، مانند ارزش زيبايي، پيشرفت و خوشبختي. 
[bookmark: _ftnref86]2- توجه به ديگران[86]، نظير زندگي خانوادگي و كمك به ديگران. 
[bookmark: _ftnref87]3- استقلال شخصي[87] . 
[bookmark: _ftnref88]4- ارزش هاي خاص توانايي جسماني و طبيعي[88]. 
اما آنچه كه به نشانه هاي تعارض بين نتايج گروه دوم پژوهش ها مربوط است، به قرار زير مي باشد: 
1- برخي از اين پژوهش ها، از وجود تشابهي بسيار بين ارزش هاي افراد، در خلال سال هاي نوجواني و جواني (از دوازده تا هجده سال) پرده بر مي دارد، در حالي كه برخي ديگر، از وجود آثار روشني از تحول نظام ارزش ها در خلال اين مرحلة سني، خبر مي دهد. 
[bookmark: _ftnref89][bookmark: _ftnref90]كولن و لي[89] به اين نتيجه رسيدند كه ميان افراد در دو مرحلة نوجواني و جواني، تشابهي وجود دارد. به طور كلي، ارزش هاي : صداقت ، شجاعت، خوشبختي و ارتباط با ديگران، در نظام ارزش هاي نوجواني و جوانان اهميت زيادي دارد(رزبالت، 1991)[90]. 
[bookmark: _ftnref91][bookmark: _ftnref92]سيمونز و ديگران[91] ، از عدم وجود تفاوت هايي بين آنها در سنين مختلف خبر مي دهند و بين آنها در اهميت برخي ارزش ها، مانند صداقت و شهرت[92] و توجه به شكل ظاهر، هماهنگي وجود دارد. 
[bookmark: _ftnref93][bookmark: _ftnref94]در برابر، نتايج برخي از پژوهش ها، مانند بيچ[93] و اسكوپي[94]،  روشن ساخت كه تغيير قابل توجهي در نظام ارزش هاي نوجوانان و جوانان وجود دارد. برخي از ارزش هاست كه اهميت آنهادر طول عمر زياد مي شود، مانند: پيشرفت، بلند پروازي، مسؤوليت پذيري و بزرگداشت خود و برخي ارزشها، با افزايش عمر، رو به كاستي دارد، مانند: تسامح، اطاعت، امنيت خانوادگي و صلح جهاني. 
برخي پژوهش ها كشف كرده است كه اهميت تعدادي از ارزش ها، از نوجواني تا جواني افزايش 
مي يابد، مانند : استقلال، صداقت و سازگاري اجتماعي. 
[bookmark: _ftnref95]2- نشانه دوم از نشانه هاي تعارض : نتيجه هاي برخي از پژوهش ها، از وجود تفاوت هايي ميان دو جنس مذكر و مؤنث در پذيرش ارزش ها خبر مي دهد، در حالي كه برخي ديگر از وجود شباهت بين آنها سخن مي گويد. فدر[95]به اين نتيجه رسد كه كه دختران جوان بيشتر از پسران، به ارزش هاي ديني و اخلاقي، مانند امانت و درستي، توجه دارند. 
[bookmark: _ftnref96][bookmark: _ftnref97]سيمونز و ديگران بيان مي دارند كه پسران جوان بيشتر به ارزش هاي مربوط به نيروهاي بدني و تلاش براي دستيابي به منزلت اجتماعي توجه دارند، در حالي كه دختران جوان به ارزش زيبايي و صداقت اهميت زيادي مي بخشند. در برابر آن، برخي از پژوهش ها از عدم وجود تفاوت هايي بين اين دو جنس در اين زمينه سخن مي گويد. مك رنان[96] و راسل[97] معتقدند كه بين ارزش هاي دختران و پسران شباهتي وجود دارد، يعني هر دو به ارزش هايي چون آزادي، امانت، بهداشت، خوشبختي و صلح جهاني، اهميت مي دهند. 
 
تعارض موجود در نتايج اين پژوهشها به عواملي مربوط مي شود، از جمله: 
1- اختلاف ديدگاه پژوهشگران در برخورد با ارزشها، آنان را به استفاده از روش هاي مختلف در سنجش آن سوق داد، به عنوان مثال، برخي از آنها از خلال رويكردها ، يا از خلال رفتار و يا از خلال بيان آشكار و بي واسطه از آن، با آن برخورد مي كنند. 
2- بيشتر اين پژوهشها، تنها بر سازمان دهي افراد نسبت به ارزشهايشان تكيه كرده است كه يان اقدام بي دقت در بيان تفاوت هاي بين افراد است، ان هم به تعامل ارزشها، با نامهاي  زياد و نامحدود. 
3- دو گرايش مختلف در تفسير پيشرفت رويكردهاي ارزشي هم وجود دارد. 
[bookmark: _ftnref98]-  گرايش نخست : كه سنتي است و نمايندگان آن معتقدند كه تغييرات ارزشي، در نتية عوامل پختگي و كمال فكر و انديشه رخ مي دهد و اختلاف در اموري است كه مي توان آن را دورة بالندگي[98] نااميد و با رشد فرد و پرورش شخصيت او و گسترش دايره رويكردها و روابط اجتماعي وي در ارتباط است. 
[bookmark: _ftnref99]-  گرايش دوم : طرفداران آن، رشد رويكردهاي ارزشي را در پرتو عوامل تاريخي، تمدني، فرهنگي و تأثير آن بر نظام ارزش هاي افراد، تفسير مي كنند(سيندر، 1983)[99]. 
[bookmark: _ftnref100]اين ديدگاه با گفتة لرمان(1968)[100]، ميان پژوهشگران كه در تفسيرشان از تحول ارزش ها اختلاف نظر وجود دارد، هماهنگ است. طرفداران ديدگاه اجتماعي معتقدند كه تحول ارزش ها با تغيير نظام ها و ساخت هاي اجتماعي و شرايط تاريخي و فرهنگي كه افراد در آن زندگي مي كنند، مرتبط است؛ اما طرفداران ديدگاه روان شناختي اين تغييرات را به تحول تعدادي از اعمال شناختي، نظير قدرت تجريد، بر مي گردانند. 
[bookmark: _ftnref101][bookmark: _ftnref102][bookmark: _ftnref103][bookmark: _ftnref104][bookmark: _ftnref105]اما، در بارة دسته سوم پژوهشها، آنهايي كه توجه شان به تحول ارزش ها در دو مرحلة نوجواني و جواني و مقايسة بين آنها تكيه دارد، از توجه بسياري از پژوهشگران در اين زمينه، مثل ميلتون و راكيچ بهره برد و نتيجة آن، اين شد كه تغيير در نظام ارزش ها در چهارده الگوي تحولي متجلي مي شود؛ از جمله، الگوي تحولي ويژه دو ارزش برابري و استقلال ، كه اهميت آن در مرحلة نوجواني زياد مي شود و در مرحله جواني كم اهميت مي شود. الگوي تحولي ويژه ارزش هاي شخصي، مثل الگوي تخيل[101] (كه به ابداع و به كارگيري خيال اشاره دارد) و الگوي منطقي[102] (كه به نظم و به كارگيري منطق توجه دارد) و توجه به فعاليت هاي ذهني[103] و هماهنگي دروني[104]، كه اهميت آن در مرحله نوجواني كم رنگ مي شود و در سن جواني از اهميت بيشتري برخوردار است. فدر، كم توجهي به اين ارزش ها نزد جوانان را به نظام آموزشي رايج در مدارس كه به رشد و پرورش چنين ارزش هايي تشويق نمي كند، مربوط مي داند(ميلاردو، 1997)[105]. 
[bookmark: _ftnref106][bookmark: _ftnref107][bookmark: _ftnref108]روشن شد كه دانش آموزان دورة دبيرستان و دانشجويان، بيشتر از دانش آموزان دورة راهنمايي، به قبول ارزشهاي ويژه استقلال ذات تمايل نشان مي دهند، چنان كه بنگستن[106] هم اشاره كرده است، رويكردهاي جوانان كم سن و سال، سبغه خودپسندي[107] دارد، ولي رويكردهاي ارزشي جوانان سنين بالاتر، سبغة نهادگرايي[108] دارد. 
نتايج پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شده است، به طور كلي اين مطلب را روشن مي سازد كه ساخت سازه اي ارزش هاي نوجوانان و جوان، بيشتر پيرامون دو بعد اساسي نظم مي يابند: 
1- در نظام رويكرد اجتماعي – اخلاقي نمايانگر مي شود و به ارزش هاي اخلاقي و ديني و تأثير متقابل ميان افراد وابسته است. 
[bookmark: _ftnref109]2- در نظام توجه به استقلال نمايانگر مي شود و به ارزش پيشرفت، استقلال و تلاش به سوي برتري جويي و نوآوري مربوط است(سيندر، 1983)[109]. 
اين در اموري است كه به فرهنگ پژوهش هاي بيگانه وابسته است، اما به نسبت پژوهش هايي كه در سطح منطقه اي اجرا شده است، آشكار مي گردد كه حتي يك پژوهش يافت نمي شود كه موضوع رشد ارزش ها را در طي مراحل سه گانه عمر مورد توجه قرار دهد و بيشتر توجه آنها در بررسي ارزشها، به رابطة آنها باتعدادي از متغيرها متمركز است، نظير : رابطة بين ارزش ها و سطح بلند پروازي و همت، رابطة ميان اسلوب فعاليت اجتماعي ارزش ها و تعادل رواني و بررسي ارزش هاي ويژه مبتكران. 
 
 

 
سنجش ارزش ها
ارزش ها به روش هاي مختلفي سنجيده مي شوند كه مهمترين آنها عبارت است از: مشاهده منظم، مصاحبه شخصي، تحليل محتوا و پرسشنامه ها، كه به شرح هر يك مي پردازيم : 
 
مشاهدة منظم (Systematic Observation) : 
ويژگي اساسي مشاهده آن است كه ما را به رفتار بدون امكان تصنع در آن، آگاه مي سازد، به ويژه اگر اين مشاهده با غفلت فرد يا افراد موضوع پژوهش صورت گيرد. همچنين، مناسب ترين راه آن است كه گروههاي مورد نظر پژوهش، از كودكان خردسال باشند، زيرا آنان نمي توانند از وقايع رفتار تعريف كلامي نمايند. 
تعدادي از پژوهشگران رفتار اجتماعي و اخلاقي ، گروه هايي از كودكان را از راه مشاهده مورد توجه قرار دادند و آن، به كارگيري روش گروه هاي زماني (برخي رفتارهاي صادر شده از كودك در چند دورة زماني) مي باشد. روشهاي ديگري نيز وجود دارد كه بعضي از پژوهشگران بدان روي آوردند،از جمله، اتاق بدون روزنه است كه آرنولد گيزبل و دستيارانش از آن استفاده كردند. درون اين اتاق فقط از يك طرف (يعني از بيرون) قابل مشاهده بود. به همين جهت، پژوهشگر و دستيارانش در بيرون اتاق بودند تا كودكان داخل داخل آن را، بدون اينكه كودكان بتوانند آنها را ببينند، مشاهده نمايند. اين كار كودكان را تشويق مي كرد كه به راحتي و بدون تصنع رفتار نمايند و تصويربرداري از صحنه هايي از موقعيت هاي آنان به وسيلة دوربين هاي سينمايي نيز ممكن گرديد كه به روشي جاسازي شد كه به آن آزادي حركت بر ديوارها، براي تصويربرداري صحنه ها از زاويه هاي متعدد را مي داد. 
همچنين، مشاهده به عنوان روش بررسي رفتار اخلاقي به شكل روشن در كارهاي ژان پياژه و كلبرگ و ديگر پژوهشگران علاقمند به بررسي رفتار و گرايش هاي كودكان، به كار گرفته شد. 
بررسي هوكس، از ارزش هاي شخصي نزد گروههايي از دانش آموزان ابتدايي، نشان مي دهد كه مشاهده ، در كنار آزمايش ها و پرسشنامه ها، روش مناسبي است. او توضيح مي دهد كه ضرورت اقدام به مشاهدة رفتار و كارهاي كودكان، تنها در اتاق پژوهش نيست، بلكه در بازي كودكان به صورت گروهي نيز گروهي نيز ممكن مي باشد. البته، تكرار اينمشاهده ها، در طي دوره هاي زماني مختلف به قصد دستيابي به نتايج هم لازم است. 
[bookmark: _ftnref110]امروزه، مشاهده به عنوان روش شناخت و تعيين ارزش ها، كمتر بهكار مي رود. اين كار به دلايل مختلفي باز مي گردد كه مهمترين آن، توجه پژوهشگران به جنبة كمي، در سنجش پديده ها از خلال به كارگيري پرسشنامه، آزمايش يا مصاحبه استاندارد شخصي و ميزان فراهم شد نشرايط روان سنجي براي آن (مانند ثبات و راستي) مي باشد. از سويي ديگر، عدم به كارگيري آن، اكنون به عدم شايستگي اقدام به آن، به شكل منظم و دقيق از جانب متخصصان در اين زمينه هم بر مي گردد(واستر، 1962)[110]. 
به طور كلي، مشاهده منظم علمي ممكن است در حوزة علوم روان شناسي و اجتماعي، اگر به كارگيري آن به شكل مناسب صورت گيرد، به نتايج دقيقي منجر شود. به عنوان مثال، به كارگيري آن در حوزة كشف ارزش ها، از پژوهشگر مي طلبد كه به دو پرسش اساسي پاسخ گويد :
الف : پژوهشگر، چه ارزش هايي را در يك مرحلة سني خاص، مد نظر دارد؟ 
ب : جلوه هاي اين ارزش ها كدامند؟ آيا ثابت اند يا متغير؟ 
 
مصاحبة شخصي (Interview) : 
مجموعة سؤال ها يا سخناني است كه شخص يا اشخاص، براي شخص يا اشخاص ديگر، به صورت رو به رو و بر حسب طرحي مشخص براي دستيابي به اطلاعات از رفتار طرف ديگر يا ويژگي هاي شخصي يا تأثير در اين رفتار، مطرح مي كند. 
مصاحبه يا آزمايش در حوزة سنجش ارزش ها،احكام اخلاقي و مقايسه با روش مشاهده، بيشترين شكل رايج است كه به كار گرفته مي شود. اين به كارگيري، از جانب پژوهشگران در حوزة سنجش ارزش ها،ش كل و صورت هاي متفاوت گرفته است. به عناون مثال، ارائه قصه هايي كه از كودك خواسته مي شود آنها را تكميل كند؛ كلبرگ در بررسي داوري هاي اخلاقي، به ارائه تعدادي از قصه ها كه هر يك شامل نوعي از تعارض يا نزاع بين دو ارزش اخلاقي بود، مبادرت مي ورزيد و نانسي آيزنبرگ نيز به بررسي داوري هاي اخلاقي درشكل اجتماعي ، يا به كارگيري مجموعه اي از قصه هاي ناقص كه شامل نوعي از نزاع بين دو نياز يا دو ارزش بود و از كودك مي خواست تا راه حل مناسب از ديدگاه خود را انتخاب كند، اقدام نمود. 
[bookmark: _ftnref111]در كنار آن، برخي از پژوهشگران روش نقاشي ها را به عنوان روشي براي ارزيابي ارزش هاي افراد به كار گرفتند. اين روش، براي كودكاني كه توانايي بيان ديدگاهشان را ندارند، مناسب است؛ كودكاني كه داراي مشكلات زباني بوده، يا شناخت و آگاهي كافي از شكل سؤال ندارند. خلاصة اين روش، آن است كه كودك شكل هاي مورد علاقه اش را ترسيم مي كند و بدين طريق، ارزش ها و گرايش هاي خود را منعكس مي نمايد(آرژيل، 1962)[111]. 
 
تحليل محتوا (Content Analysis) : 
[bookmark: _ftnref112]پژوهشگر اين روش را براي توصيف موضوعي، منظم و كمي محتواي ظاهر به كار مي گيرد. اين روش در زمينه كشف ارزش ها از طريق تحليل محتواي پيام شفاهي يا كتبي، به كار گرفته شده است. از نخستين افرادي كه اين روش را به كار بست، رالف وايت (1948) [112] مي باشد. دكتر كاظم هم اين روش را در تعدادي از پژوهش ها، از جمله: بررسي تطبيقي – فرهنگي ارزش هاي دانشجويان مصر و امريكا ، به كار برد. پژوهش هاي پياپي او از ارزش هاي گروهي از دانشجويان مصري در طي پنج سال (از سال 1957 تا 1962) نيز به همين روش بوده است. او از آنان خواست تا سير زندگي شان را بدون مقيد بودن به مكان يا مدت نگارش آن، روي كاغذ بياورند و براي اين كه آزادي بيان آنها حفظ شود، از آنان خواست تا نامشان را ننويسند و نوشته ها را طوري تحويل دهند كه كسي نتواند نويسنده را بشناسد. ميانگين مطالب نوشته شده نيز حداكثر ده صفحه و حداقل شش صفحه تعيني شده بود. 
[bookmark: _ftnref113]اين پژوهش از صلاحيت روش تحليل محتواي شرح حال در كشف ارزش ها و تعيين دقيق آن، پرده برداشت. از مهمترين نتيجه هاي آن، اختلاف بين گروه سال 1957 و گروه سال 1962 مي باشد. اين اختلاف به عامل زماني بر مي گردد: يعني ارزش هاي گروه در خلال پنج سال، با تحولات اجتماعي و دگرگوني نظام آموزش و تبليغات، دچار تغيير و تحول گرديده بود. به عبارتي، اهميت برخي از ارزش ها در سال 1962 نسبت به 1957 كاهش يافت. از جملة اين ارزش ها مي توان به فرمانبرداري، آسايش، تملك، آميزش با گروه ، موفقيت ، نشاط، عدالت، كار و تواضع اشاره كرد، اما ارزش هايي كه در فاصله دو دوره، اهميت يافته بود، عبارت است از : قدرت، وضع ظاهر، استقلال، اهميت به خود، معرفي شخصي، دين، تندرستي، انتقام، نشاط، ارزش عملي، تسلط، شبيه سازي و فرهيختگي مي باشد(موريس، 1998)[113]. 
 
پرسشنامه (Questionnaires) : 
اين روش از رايجترين روش ها در حوزة اندازه گيري ارزش هاست. پرسشنامه ها فراوان است و مجال پرداختن به همة آنها نيست و ما هم در دو گروه اساسي، به رايج ترين و كاربردي ترين آنها بسنده خواهيم كرد : 
گروه نخست : پرسشنامه هايي است كه شامل پرسشهاي انتخابي از چند امر شبيه به هم مي باشد، از جمله : 
1- پرسشنامه آلبورت، ورنون و لندزي : از نخستين پرسشنامه ها در اندازه گيري ارزش ها، پرسشنامه اي است كه آلبورت و ورنون آماده كرده اند و تعديل آن با همكاري گاردنر لندزي صورت گرفت و هدف آن، اندازه گيري ارزش هاي زير است : 
-         ارزش اجتماعي، كه به جنبه هاي اجتماعي و روابط بين افراد توجهدارد. 
-         ارزش نظري، كه به جنبه هاي مادي و مالي مربوط مي شود. 
-         ارزش زيباشناختي، كه به شكل و هماهنگي اختصاص دارد. 
-         ارزش ديني، كه به باورها و رفتارهاي ديني مربوط است. 
-         ارزش سياسي، كه به قدرت مربوط مي شود. 
 
ملاك سنجش نيز متضمن دو بخش است :
1- مجموعه اي از بندها كه فرد با انتخاب يكي از دو گزينه، بدان پاسخ مي گويد. نمونه اي از بندها،چنين است : 
-  هنگام حضور در يك مجلس بزرگ (ديني، علمي، سياسي) از چه چيز متأثر مي شويد؟ 
الف – از تزئينات و پرچمها       ب – از قدرت گروه و تأثير آن 
گزينه اول، نمايانگر ارزش زيباشناختي است و گزينه دوم، ارزش سياسي را نشان مي دهد. 
2- مجموعه اي از بندهايي است كه فرد، با انتخاب يكي از چهار گزينه بدان پاسخ مي گويد، مانند: 
«خوب است كسي كه در طول هفته به كار مشغول است، روز تعطيلي اش را … 
الف – با مطالعه كتابهاي جديد به فرهيختگي خود بپردازد 
ب – به گردش و بازي هاي ورزشي بپردازد 
ج – در مجالس موسيقي شركت كند؛ 
د – به سخنراني ديني گوش فرا دهد . 
[bookmark: _ftnref114]گزينه اول به ارزش نظري اشاره دارد و گزينه دوم ارزش سياسي، گزينه سوم ارزش زيباشناختي و گزينه چهارم،ارزش ديني را نشان مي دهد(پرينس، 1974)[114]. 
2  - معيار ارزش هاي قابل تشخيص (The Differential Values Inventory) : 
[bookmark: _ftnref115]پرسشنامه پرينس[115] براساس تقسيم ارزش ها به ارزش سنتي و ارزش هاي نو، فراهم شده است. اين پرسشنامه از 64 سؤال تشكيل مي شود كه هر سؤال آن شامل دو عبارت است و پاسخ دهنده بايد يكي از آنها را انتخاب كند. يكي، نمايانگر ارزش سنتي، مانند : ارزش اخلاقي، ميل به موفقيت، دستيابي به قدرت و برنامه ريزي براي آينده است و عبارت دوم، ارزش عصري ، مانند : همگامي و توجه به وضع كنوني، صداقت و خوشبختي را نشان مي دهد.
[bookmark: _ftnref116]گروه دوم : پرسشنامه هايي كه ارزشها را از راه مرتب نمودن تعدادي از سؤال ها يا گزينه ها، بر حسب اهميت آنها براي او، مي سنجد، از جمله موارد زير(پرينس، 1974)[116] : 
معيار بررسي انتخاب (A Study of Chorce) : 
[bookmark: _ftnref117]وودروف[117] فراهم آورندة آن بوده،شامل سه نكتة مهم است، كه در زير هر يك، هشت راه حل شده است و از شخص خواسته مي شود تا بر حسب اهميت آنها، آنان را منظم كند. اين معيار، ار ارزش هايي چون : زندگي خانوادگي، دينداري،صداقت و خدمت اجتماعي و فعاليت عقلي پرده بر مي دارد؛ 
به عنوان مثال، نكته دوم معيار، شامل راه هاي زير است : 

 
الف : تمرين فعاليت هاي گروهي در پارگانها
ب : تمرين فعاليت هاي سياسي 
ج : زندگي آرام و بي دردسر 
د : اهميت گروه و جذابيت آن 
هـ : اهميت دين و تشويق سازمان هاي ديني 
و : زندگي هيجاني 
ز : مساوات و عدم تبعيض ميان افراد 
ح : رقابت فكري 

 
[bookmark: _ftnref118]از پاسخ دهنده خواسته مي شود كه بر حسب اهميت آنها، در حل مشكل طرح شده،آنها را منظم كند(پرينس، 1974)[118]. 
 
معيار ارزش هاي شخصي (A Personal Values Inventory) : 
[bookmark: _ftnref119]اين پرسشنامه را هوكس[119] آماده نموده، از 90 سؤال تشكيل شده است. اين پرسشنامه براي سنجش يازده ارزش اختصاص يافته كه عبارتند از : زيبا شناختي، راحتي و آسايش، صداقت و هيجان، زندگي خانوادگي، آزادي جسماني، سيطره و حاكميت، پيشرفت فردي و اعتراف و تقدير از جانب ديگران. بندهاي معيار، به سي مجموعه تقسيم شده است كه هر يك شامل سه بند براي سنجش يكي از ارزش هاي دهگانه مي باشد و از شخص مورد بررسي خواسته مي شود كه آنها را بنابر اهميت، منظم كند. از اين مجموعه ها مي توان به مجموعة زير اشاره كرد : 
مجموعه نخستين : 
-         دوست دارم در جاهايي بنشينم كه به من امكان حركت و بازي دهد. 
-          رنگهاي جذاب را دوست دارم.
-         دوست دارم به همراه دوستان باشم. 
[bookmark: _ftnref120]عنصر نخست اين مجموعه، بيانگر ارزش هيجان و آرامش، عنصر دوم بيانگر ارزش زيباشناختي اوست عنصر سوم به ارزش دوستي اشاره دارد. اهميت هر ارزشي، در رابطه با فرد، همان مجموعة درجه هاي اين ارزش در جمع مجموعه هاست(شلينكر، 1989)[120]. 
 
معيار ارزش هاي كار (Work Values Inventory) : 
اين پرسشنامه را سوپر، براي سنجش پانزده ارزش، مانند : نوآوري، امنيت، جايگاه اجتماعي، رابطه با ديگران و نوع پرستي، آماده نمود و از هيجده مجموعه كه هر يك،دربردارندة چهار سؤال براي سنجش چهار ارزش مختلف مي باشد، تشكيل شده است. از شخص خواسته مي شود تا بر حسب اهميت، آنها را مرتب كند. 
به عنوان مثال، مجموعة نخست به سنجش ارزش نوآوري، رابطه با همكلاسي ها، تنوع در كار با اشياء و محيط كار مي پردازد. بندهاي آن، به شرح زير مي باشد : 
1- شركت در عرضه و تنظيم نظريه هاي علمي 
2- شناخت ديگران 
3- كار با اشياي متنوع 
4- كاركردن در محيطي مجلل 
 
طرح ميداني ارزش ها از راكيچ (Rokeach Value Survey, R.V.S) : 
اين طرح شامل دو بخش است : 
1- براي سنجش ارزشهاي نهايي، كه از هجده ارزش تشكيل شده است. 
2- براي سنجش ارزش هاي ابزاري، كه بازهم از هجده ارزش تشكيل شده است. 
از فرد خواسته مي شود كه هر بخش را به شكل مستقل از ديگري، منظم كند؛ يعني از شمارة (1) كه با هميت ترين آن است تا شماره (18) كه كمترين اهميت را دارد. 
الف : مقياس ارزش نهايي كه از ارزش هاي زير تشكيل شده است : 

 
زندگي آسوده 
صلح جهاني 
امنيت خانوادگي 
انسجام يا هماهنگي دروني 
لذت 
اعتبار اجتماعي 
زندگي هيجاني 
زيبايي جهان 
آزادي 
عشق با ترس 
نجات و جاودانگي در زندگي آخرت 
دوستي حقيقي 
موفقيت 
برابري 
خوشبختي 
امنيت ملي 
احترام به خود 
حكمت 

 
 
ب : اما معيار ارزش هاي ابزاري ، كه مشتمل بر ارزش هاي زير است : 

 
بلند پروازي 
بلند نظري 
توانايي و قدرت 
خودپسندي 
پاكيزگي 
شجاعت 
تسامح 
خدمتگاري 
امانتداري ودرستكاري 
گستردگي خيال پردازي 
آزادي و استقلال 
فرهيختگي 
خردمندي و منطقي بودن 
عشق ورزي
فرمانبري 
تهذيب يافتگي 
مسؤوليت پذيري 
خويشتن داري 

 
 
[bookmark: _ftnref121]آنچه گذشت، نمونه هايي از پرسشنامه هايي است كه به كارگيري آنها در تعدادي از پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام گرفته، رايج است. به طور كلي، ميتوان دربارة آنها ملاحظات زير را اعمال نمود (راكيچ، 95)[121]: 
1- بيشتر آنها به تعامل با نوجوانان و افراد بالغ اختصاص دارد. 
2- از شايع ترين و كاربردي ترين معيارهاي گروه نخست به تعدادي از پژوهش ها مي توان، بهمعيارهاي آلبورت و فيرنون اشاره كرد. ولي اشكال آن، اين است كه وي تمام احتمالات ارزشي را كهممكن است افراد از آن پرده بردارند،گردآوري نكرده است، به گونه اي كه اين معيارها فقط براي سنجش گرايش ها يا ميل هاي شغلي صلاحيت دارد و اين ها نيز مفاهيمي متفاوت از مفهوم ارزش مي باشند، زيرا سبغة وجوب و الزام دارند. 
3- اما دربارة معيارهاي گروه دوم، به طور كلي اشكال اين است كه از ارزش هاي فرد، به آن اندازه كه مطلوب بودن اجتماعي اين ارزش ها راروشن مي سازد،پرده بر نمي دارد. بنابراين لازم است ارزش هارااز خود افراد به دست آوريم، نه به واسطة پرسشنامه و پژوهشگر. به عنوان مثال براي معيار راكيچ، به اعتبار اين كه بيشترين كاربرد را در تعدادي از پژوهش ها به خود اختصاص داده است، مي توان نكته هاي زير را طرح نمود : 
1- ارزش هايي كه اين معيار، به طور كلي و نامحدود دربر دارد، بيشتر منعكس كننده تفاوت ها در به كارگيري الگوهاي زباني است، تا تنوع در ساختارهاي روان شناختي و معنا و مدول آن، از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. اين مطلب با آنچه كه فدر – به عنوان كسي كه بيش از همه، اين معيار را در پژوهش هايش به كار بسته است –بدان اشاره دارد، هماهنگ است. وي – همانگونه كه در معيار راكيچ از آن سخن به ميان آمد – معتقد است كه ارزش هادربردارندة دلالت ها ومعناهاي متفاوتي نسبت به افراد مي باشد. 
2- اشكال ديگر اين معيار آن است كه معيارهاي روشني، ميان تفكيك ارزش هاي نهايي و ابزاري ارائه نمي دهد. 
[bookmark: _ftnref122]3- اجراي ترتيب پذيرفته شده در معيار، مجالي براي ابزار نزاعهايي كه ميان ارزش هاي افراد وجود دارد، نمي دهد و نيازمند استقلال تجربي بين آزمايش هاي آماري از ارزش جدا شده از درون معيار، مي باشد. نتيجه اينكه، اگر شخص ارزش هاي ديگري را در موضع پايينتري قرار دهد. به همين جهت، راكيچ معمولاً از ميانه (يا وسط) به جاي معدل استفاده مي كند(راكيچ، 1995)[122]. 
با توجه به اين مطالب، روشن مي شود كه معيارهاي گروه نخستين تا حدودي از معيارهاي گروه دوم، از صلاحيت بيشتري برخوردار است. به طور يكه روش گزينش از بين چند گزينة پيشين، اجازه مي دهد ابزار آنچه را كه شخص به عنوان ارزش هايي كه بدان داوري مي شود، ترجيح دهد و ما را به جنبه هاي متنوع ارزش ها و تغيير آنهادر طي عمر، آگاه سازد و اين، جنبه اي است كه بيشتر پژوهش هاي پيشين در اين زمينه بدان توجه ننموده اند. 
 

 
كسب نظام ارزش ها و عامل هاي آن
كسب نظام ارزشها : 
[bookmark: _ftnref123]عليرغم اهميت بررسي شيوه هاي كسب ارزش ها توسط افراد و چگونگي تغيير آنها و شرايطي كه در پرتو آنها اين تغيير رخ مي دهد، باز اين جنبه ها از توجه كافي – چنان كه بسياري از پژوهشگران در اين زمينه اشاره كردهاند – بهرهمند نيستند. بنابراين آگاهي از ساختار بنياديني كه در پرتو آن، افراد نظام هاي ارزشي شان را كسب مي كنند، هميشه از اموري بوده است كه پژوهشگران به آن از منظر پيچيدگي، و به دنبال آن فراگيري شديدي مي نگرند كه آدمي از خلال آن از آگاهي به محرك هاي شيوة كسب ، در افراد و گروهها احساس عجز مي كنند(پرينس، 1974)[123]. 
[bookmark: _ftnref124]دست اندركاران در اين زمينه بين شيوة كسب ارزش ها وشيوة تغيير آن، تفاوت قائلند. ريچر[124] شيوة كسب ارزشها را چنين تعريف مي كند: عملكردي است كه فرد از طريق آن مجموعه اي از ارزش ها را مي پذيرد و در مقابل ارزش هاي ديگر را رها مي كند. البته منظور از تغيير ارزش ها تحرك بخشيدن جايگاه ارزش در اين پيوستار است. بنابراين، كسب، يعني مسأله وجود و عدم وجود، ولي تغيير در مرتبه اي است كه اين وجود بدان مشخص مي شود و متضمن برگردان توزيع ارزشي توسط مشاوره در فرد از سطح فردي يا گروهي است. ريچر اضافه مي كند كه كسب ارزشي توسط فرد از مرحله هاي مختلفي مي گذرد، جايي كه فرد ارزش خاصي را مي پذيرد و آنگاه به برگردان توزيع اين ارزش و اهميت دادن به آن مي پردازد. و پس از آن گسترش حوزة عمل آن در درون ساختار كلي ارزش ها و بالا رفتن معيارهاي اين ارزش در ساية وجود هدف هايي مشخص و فايدهاي كه براي پذيرندگان آن محقق مي سازد، مطرح مي شود. اما پنهان كردن يا تكر ارزش، شكل هاي كاملاً متضادي با آن مي گيرد و اين با اعتقاد راكيچ هماهنگ است زيرا با زياد شدن عمر فرد تعداد ارزش هايي را كه مي پذيرد، زياد مي شود و در نتيجه شكل پيوند هاي نظام هاي ارزش نزد او تغيير مي يابند، ارزشي كه فرد فرا مي گيرد، نوعي تداخل و انتظام در ساختار نظام ارزش ها، براي آن ارزش رخ مي دهد. 
عوامل كسب نظام ارزش ها : 
[bookmark: _ftnref125]موريس(1998)[125] اين عوامل را به سه دسته اساسي تقسيم مي كند : 
دسته اول : عواملي محيطي و اجتماعي، كه به كمك آن تفسير وجود تشابه و اختلاف افراد در پرتو اختلاف عوامل تأثير گذار محيطي و اجتماعي ممكن مي گردد. كه از ابزار لازم آن مهارتهاي ارتباطي در افراد است. 
دسته دوم : عوامل رواني ، كه متضمن جنبه هاي متعدد است، نظير ويژگي هاي شخصي و نقش آنها در تعيين رويكردهاي ارزشي افراد. 
دسته سوم : عوامل زيستي، كه شامل صفات و ويژگي هاي جسماني مانند طول و وزن و تغييرات اين ويژگيها و به همراه آن تغييرات در ارزش ها، مي باشد. 
 
1- عوامل اجتماعي : 
بنجستون معتقد است كه ارزش ها حاصل سه سطح اجتماعي اند: 
سطح اول : سطحي كه در آن فرهنگ، مفهوم هاي مطلوب را مشخص مي كند. 
سطح دوم : سطحي كه خانواده و رويكردهاي آن را به سوي همان ارزش ها و هدف ها نشان مي دهد. 
[bookmark: _ftnref126]سطح سوم : كه در جنبه هاي اجتناعي فرعي مانند سطح اقتصادي – اجتماعي، دين، نژاد، شغل و سطح آموزش و غيره نمايانگر است(موريس، 1998) [126]. 
اكنون به شرح هر يك از اين سطوح مي پردازيم : 
سطح اول : نقش ساختار فرهنگي در كسب ارزش ها : 
رشد كودك تحت تأثير روش و رويكردهايي است كه از فرهنگ، جامعه و خانواده اش، مي پذيرد ، و فعاليت اجتماعي ساختاري است كه كودك از آن رفتارها، باورها،معيارها و ارزش هايش را كسب مي كند. 
اين ساختار در طي دوره هاي مختلف زندگي و تجربه هاي خاصي كه بر او مي گذرد و پرورش يافتگان در آن نقش آشكاري را بازي مي كنند، ادامه دارد و با توجه به توانايي آنها در برآوردن نيازهايش و كمك به او در شكل گيري مفهوم ها و نمودهاي اشياء در محيط زندگي، كودك در جامعه اي به دنيا مي آيد كه خود داراي ارزش ها و معيارهاي مشخصي است و كودكان اين معيارها و ارزش ها را در قالب همين جامعه فرا مي گيرند. بنابراين نبايد تصور شود كه قالب فرهنگي (آنگونه كه برخي معتقدند) فقط بر ما محيط است بلكه واقعيت آن است كه بخش عمده اي از آن تنها از طريق ما شكل مي گيرد و به عنوان مثال ارزش ها، رمزها و شكل هاي مختلف رفتار قابل پذيرش و مطلوب ، همگي بخش هايي از فرهنگ هستند كه وجود يافتن آنها جز به واسطه افراد جامعه، و استمرار آنها با گذشت نسل ها و انتقال از نسلي به نسل ديگر ممكن نيست. 
سطح دوم : نقش خانواده در كسب ارزشها 
خانواده يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي در كسب ارزش ها توسط فرزندان به شمار مي آيد. خانواده در ساية معيارهاي فرهنگي موجود براي فرزندان مشخص مي كند كه چيزهايي مطلوب و شايسته و چه چيزهايي نامطلوب است. دنياي داوري هاي ارزشي كودك در مراحل آغازين عمر، دنيايي گسترده و نامحدود است كه به سبب نبودن يك چارچوب مرجعي و روشن از تجربه ها شكل مي گيرد. كودك در آغاز زندگي داراي وجدان يا معياري براي ارزشها نيست و به روش غير اخلاقي رفتار مي كند زيرا توانايي تشخيص درست و نادرست را ندارد؛ از سويي قرارداد اخلاقي او در سايه رابطه با ديگران، يعني خانواده و دوستانش رشد مي يابد، او بخاطر اشتباه تنبيه مي شود و در برابر درستي پاداش مي گيرد. 
نتايج پژوهش ها روشن ساخت، پذيرش ارزش ها و معيارهاي پدر و مادر توسط كودك به مقدار گرمي و مجبتي بستگي دارد كه كودك در ارتباط با آنها از آن بهره مند مي گردد. به عنوان مثال رشد وجدان بستگي به رفتار يكسان سازي كودك با پدر و مادرش دارد. اين يكسان سازي هنگامي مستحكم مي گردد كه پدر و مادر بسيار اهل توجه و محبت باشند. يعني كودكي كه با جديت با پدرش يكسان سازي مي كند، به طور طبيعي سريع تر معيارهاي رفتاري پدر را مي پذيرد. از سوي ديگر، كودكي كه از رابطة گرم عاطفي پدر و مادر بهره مند است، علاقه مند به حفظ اين رابطه بوده، نگران از دست دادن آن است. كودك نگران است كه نكند توجه و محبت پدر  و مادر را از دست بدهد، بنابراين معيارهاي رفتاري اش را حفظ مي كند تا از شدت نگراني اش بكاهد و اين چنين است كه اهميت آگاهي (بيم) كودك از دست دادن محبت، به عنوان يكي از عامل هاي دربردارندة رشد وجدان، روشن مي گردد. البته اين احساس نگراني به محبت اصيل بستگي دارد. به عبارت ديگر، كودكي كه محبت پدر و مادرش را احساس نمي كند، نگران از دست دادن آن نيست؛ در نتيجه در چنين حالتي دشوار است تصور كنيم كه كودك از معيارها و ارزش هاي جامعه چه تصوري دارد. 
به طور كلي روش فعاليت اجتماعي كه پدران يا فرزندان از آن پيروي مي كنند، در پذيرش ارزش هاي خاصي تأثير مي گذارد. ماكيني به اين نتيجه رسيد كه بين رويكرد ارزشي فرزندان و تصور و دركشان از الگوهاي رفتار پدر و مادر، ارتباطي وجود دارد. فرزندان داراي رويكردهاي آمرانه در مي ياند كه پدران بيشتر اهل پاداش و كمتر اهل تنبيه هستند، بنابراين به عملي گرايش دارند كه درست باشد. در حالي كه فرزندان با رويكردهاي بازدارنده در مي يابند كه پدران بيشتر اهل تنبيه و كمتر اهل پاداش هستند، بنابراين بيشتر توجه آنها به دست نيازيدن به كار نادرست معطوف مي شود. 
خانواده، به منزله يك نهاد اجتماعي، در يك خلأ اجتماعي به وجود نمي آيد، بلكه قالب فرهنگي كه وابسته بدان است بر آن حاكم مي شود. در سطح اقتصادي – اجتماعي و دينداري وديگر متغيرها نيز اين اثرپذيري متجلي مي گردد. بنابراين خانواده در كسب ارزش هاي خاصي توسط فرد نقش اساسي بازي مي كند، و گروه هاي مختلفي كه در مرتبة دوم قرار داشته، فرد در جريان زندگي اجتماعي بدان وابسته است، نقش تكميل كننده اي را به عهده دارد. فرد از برخي ارزش هايي كه در محيط خانواده كسب مي كند، دست بر مي دارد و ارزش هاي ديگري را مي گيرد كه در قالب گروههاي مختلف مرجعي كه بدان وابسته است، وجود دارد. 
سطح سوم : نقش متغيرهاي فرعي در درون قالب فرهنگي 
كه به شكل زير به آن خواهيم پرداخت : 
2- نظام ارزش ها و سطح اقتصادي – اجتماعي 
روشن شد كه در ارزش هاي فرزندان با توجه به اختلاف طبقه اجتماعي كه بدان وابسته اند، تفاوتي وجود دارد، و پدران طبقه متوسط به پرورش ارزش هاي خاصي نظير موفقيت و نوآوري در فرزندانشان توجه دارند ولي پدران طبقات پايين چنين نيستند. 
[bookmark: _ftnref127]تفاوت هايي معنادار بين سطوح اقتصادي – اجتماعي مختلف در اموري كه به ترتيب برخي ارزش ها در درون نظام ارزشي اختصاص دارد، هم يافت مي شود و نوعي هماهنگي هم بين اين سطوح، بااهميت ارزش ديني و بي توجهي به ارزش هاي نظري و زيبا شناختي وجود دراد. به عنوان مثال مادراني كه در سطوح بالاي اقتصادي – اجتماعي زندگي مي كنند به ارزش هايي چون : اهميت دادن به ديگران علاقه به اگاهي و خويشتنداري و خوش گذراني اهميت مي دهند، همانگونه كه به پرورش اين ارزش ها در فرزندان شان مي پردازند. اما مادراني كه در سطح اقتصادي پاييني قرار دارند، به ارزش هايي چون فرمانبرداري و پاكيزگي اهميت مي دهند. همچنين افراد اين طبقه به ارزش هايي چون دينداري، صداقت، تسامح، فرمانبرداري و پاك سيرتي نيز اهميت مي دهند و در مقابل افراد بهره مند از سطح اقتصادي بالا به رازش هايي چون موفقت، امنيت خانوادگي، عشق، صلاحيت و به كارگيري قوة خيال و سازگاري دروني اهميت مي دهند. كن[127]، اختلاف ارزش ها بين طبقات مختلف را در پرتو همراهي با ضوابط يا بازدارنده هاي بيروني تفسير نمود. به اعتقاد او فرزندان طبقات متوسط در ارزش هاي شان به رويكرد دروني توجه دارند. 
[bookmark: _ftnref128]اين مطلب با نتيجة پژوهشي كه دكتر عمادالدين اسماعيل و ديگران در زمينة فعاليت اجتماعي كودكان مصري انجام داده اند، هماهنگ است. اين پژوهش روشن ساخت كه رويكردهاي پدرانه به سوي امور تربيتي از موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت است، و پدران به طور كلي در موقعيت هاي مربوط به جنس با فرزندان شان تساهل نمي ورزند، نظير دشمني كه با آنان در موقع خواب و بيرون رفتن از خانه نشان مي دهند همچنين مشخص شد ميزان توجه پدرانه به برخي از موقعيت ها با توجه به اختلاف طبقة اجتماعي كه بدان وابسته اند متفاوت است(پرينس، 1974)[128]. 
 
3- نظام ارزش ها و آموزش 
[bookmark: _ftnref129]الف – نظام ارزش ها و سطح آموزش(پرينس، 1974)[129] : 
وقتي تفاوت هاي بين 20 ارزش از 36 ارزش با معيار راكيچ ميان ثروتمندان و فقيران آشكار شد، روشن گرديد كه 25 ارزش آشكار در سطوح آموزشي مختلف، كه به اهميت متغير آموزش در رابطه با ارزش ها، با مقايسه ديگر متغيرها، تمايز افكند. 
نظام ارزش ها به نوع آموزش (دولتي يا خصوصي) نيز وابسته است. روشن شد كه مهمترين ارزش هاي ابزاري نزد دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي يا رسمي – بر حسب اهميت آنها – در امانت، مسؤوليت، وسعت نظر، بلندپروازي، شادي و نشاط، خويشتن داري و ادب، قدرت، عشق، به كارگيري منطق و تسامح متجلي مي شود. اما ترتيب ارزش هاي ابزاري بر حسب اهميت آنها نزد دانش آمزوان دبيرستانهاي خصوصي در امانت، مسؤوليت، بلندپروازي، خويشتن داري،شادي، شعق ، كمك و قدرت و استقلال متجلي مي شود. اما دربارة ارزش هاي نهايي كه براي دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي اهميت دارند عبارتند از : صلح جهاني، صداقت راستين، آزادي،برابري، خوشبختي و حكمت. و در مقابل ارزش صداقت راستين، آزادي، صلح جهاني، حوشبختي و حكمت و موفقيت نزد دانش آموزان دبيرستان هاي خصوصي اهميت دارند. 
اين نتيجه ها از وجود تفاوت هاي اندكي در ترتيب ارزش ها بنا به نوع مدرسه، پرده برداشت و اين به فضاي اجتماعي تأثير گذار در رابطه با همة دانش آموزان بر مي گردد. 
ج – نظام ارزش ها و رشته تحصيلي : 
روشن شد كه بين رشته تحصيلي و نظام هاي ارزشي هم رابطه اي وجود دارد، مثلاً متخصصان در زمينة زمينة فيزيك به ميزان بالايي از ارزش هاي نظري و زيباشناختي و اجتماعي دست مي يابند. شايد اين به توجه اساسي آنها به جستجوي حقيقت باز گردد. اما ارزش هاي نظري، سياسي و اقتصادي نزد مهندسان از اهميت زيادي برخوردار است. چنان كه كارفرمايان هم به ارزش اقتصادي و همچنين ارزش سياسي اهميت زيادي مي دهند. آنها هميشه براي دستيابي به سود و درآمد و قدرت و سلطه تلاش مي كنند. 
دانشجويان دانشكده هاي عملي نيز بيشتر از دانشجويان دانشكده هاي نظري به پذيرش ارزش هاي اخلاقي گرايش دارند، شايد اين به طبيعت انتقادگر و انديشه ورزي و فلسفي موضوع هاي درسي آنها برگردد. 
د – نظام ارزش ها و برتري تحصيلي : 
در زمينه كشف رابطة نظام هاي ارزشي و برتري تحصيلي مطالب زير روشن شد :
-         تمايز دانشجويان برتر از نظر تحصيلي با دانشجويان معمولي چنين است : 
الف : افزايش اهميت ارزش اقتصادي و ديني . 
ب :پايبندي بيشتر به ارزش هاي سنتي .
-  ارزش هايي كه دانشجويان عادي را از دانشجويان برتر متمايز مي سازد عبارتند از : 
الف : افزايش اهميت ارزش اجتماعي، كه بعد از ارزش ديني در مرتبة دوم قرار مي گيرد. 
ب : به ارزش هاي عصري تازه بيشتر پايبند هستند. 
-  اما وجه شباعت هاي ارزش هاي دانشجويان ممتاز و عادي در امور زير خلاصه مي شود : 
الف : اهميت ارزش ديني نزد افراد دو گروه با ترجيح مرتبة نخست. 
ب : بي توجهي به ارزش هاي نظري و زيبا شناختي، با اشغال مرتبة پنجم اهميت. 
 
4- نظام ارزش ها و جنسيت : 
بيان شد كه دختران به مرتبه هاي بالاي ارزش هاي زيباشناختي و ديني و اجتماعي و مراتب پايين ارزش هاي اقتصادي و سياسي نسبت به پسران دست مي يابند. اين نتيجه با آنچه كه فدر به دست آورد سازگاري دارد، دختران جوان بيشتر به ارزش هاي ديني مانند امانت و راستي، در مقايسه با پسران توجه دارند. همچنين بيان شد كه ميان مردان و زنان در ارزش هاي اخلاقي، تفاوتي به نفع زنان وجود دارد. محققان اين امر را به اختلاف نقش جنسيت و معيارهايي كه جامعه براي هر جنس تعيين مي كند، بر مي گردانند، و نوعي رفتار قالبي اجتماعي، براي نقش هر جنس و آنچه كه از او انتظار مي رود، وجود دارد. 
[bookmark: _ftnref130]همچنين بيان شد كه تفاوت هايي ميان نظام ارزشي زنان و مردان در امريكا وجود دارد. يعني زنان به برخي از ارزش ها مانند: صلح جهاني، خوشبختي، توازن دروني، نجات و جاودانگي در جهان آخرت، حكمت، بهداشت و عشق نسبت به مردان اهميت قائلند ولي براي مردان ارزش هايي چون : زندگي هيجاني، موفقيت، آزادي،خوشبختي، اعتبار اجتماعي،بلندپروازي، لياقت، خيال، به كارگيري منطق، در مقايسه با زنان از اهميت بيشتري برخوردار است(اكمان ، 1974)[130]. 
 
5- نظام ارزشها و دين : 
[bookmark: _ftnref131]روشن شد كه بين دينداري و غير دينداران در پذيرش ارزش ها تفاوت وجود دارد، دينداري به ارزش هاي ابزاري چون فرمانبرداري، امانت و تسامح اهميت زيادي مي دهند و نزد كساني كه ماية ديني كمتري دارند، ارزش هاي ابزاري خاص لياقت و اقتدار مانند استقلال ، عقلانيت يا توجه به فعاليت هاي فكري و منطقي از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين در نظام هاي ارزشي ميان افراد وابسته به دين هاي مختلف ( در سايه تثبيت برخي از متغيرها مانند درآمد و آموزش) تفاوت وجود دارد. يهوديان به ارزش برابري، خوشبختي، امنيت خانواده، حكميت و لياقت اهميت مي دهند. در حالي كه مسيحيان به ارزش نجات و جاودانگي در جهان آخرت و تسامح اهميتي در حد بالاترين درجة نظام ارزشي قائلند(اكمان ، 1974)[131]. 
نظام هاي ارزشي و نوع شغل : 
[bookmark: _ftnref132]از خلال پژوهش سنترز[132] دربارة ارزش هاي مربوط به كار و رابطة آن با طبقات اجتماعي چنين پيداست كه، تفاوت هايي بين ارزش هاي موجود نزد افرادي كه شغل هاي متفاوت دارند، وجود دارد. به عنوان مثال كارگران به كاري كه براي آنها امنيت آورد گرايش دارند، در حالي كه افراد شغل هاي بالا يا نويسندگان به كاري گرايش دارند كه به آنها اجازة بيان مسائل دروني را بدهد. 
[bookmark: _ftnref133]تجربه هاي شغلي هم از رويكردهاي ارزشي تأثير مي پذيرد و هم در آن تأثير مي گذارد، علاقه به كار با افراد بيشتر از اشياست و مي توان آن را «مؤلفه ارزش جهت يافته باديگران» ناميد. اما افرادي كه براي كسب ماده تلاش مي كنند، «مؤلفه ارزش خاص و توجه به پاداش بيروني» را اظهار مي نمايند. علاقه به پرداخت كارهاي ابداعي و به كارگيري توانايي ها و استعدادها، از «مؤلفه ارزش خاص توجه به تعبير (من) » را اظهار مي كنند(فورگاس، 1997)[133]. 
ارزش ها و نژاد : 
[bookmark: _ftnref134]نتيجه پژوهش هايي كه به رابطة نظام هاي ارزشي و نژاد، مانند سفيد در برابر سياه، در پرتو برابري آنها در تعدادي از متغيرها نظير درآمد و سطح آموزش پرداخته است، نشان مي دهد كه سياه پوست ها اهميت زيادي به برخي ارزش ها مانند : برابري، زندگي آرام، اعتبار يا مقبوليت اجتماعي و فرمانبرداري اهميت مي دهند و برخي از ارزش هاي ديگر مانند موفقيت ، امنيت خانوادگي، عشق بالنده، امنيت ملي و مسؤوليت كمتر مطرح هستند(ميلاردو، 1997)[134]. 
بارزترين تفاوت ها بين دو گروه در ارزش برابري است، كه نزد سياه پوست ها از نظر اهميت در درجه دوم قرار مي گيرد و براي سفيد پوستان در مرتبه يازدهم. 
اين امر اهميت متغير نژاد، در تأثير بر مجموعه ارزش هايي كه فرد فرا مي گيرد و ترتيب آن در درون نظام ارزشي اش را، منعكس مي كند. 
گروه دوم عوامل رواني : 
عامل هاي رواني ارزش ها را در پرتو آنچه كه در زير مي آيد، بررسي خواهيم كرد : 
موضع تحليل رواني، نظريه هاي فراگيري، جنبه رشد شناختي. 
1- موضع تحليل رواني : 
روانكاوان معتقند كه رشد ارزش ها موازي با رشد رواني جنسي است. بنا بر نظر فرويد كودك، من برترش را از خلال آنچه كه وي شبيه سازي با پدر و مادر مي نامد، كسب مي كند. بنابراين، پدر و مادر نقش الگوهاي نظام را بازي مي كنند و به كودك قواعد اخلاقي و ارزش هاي سنتي و الگوهاي برتر جامعه اي را كه كودك در آن رشد مي كند، مي آموزند. آنان، اين كار را از طريق پاداش، زماني كه كودك آنچه را كه لازم است انجام دهد، عمل مي كنند، همان گونه كه در هنگام خطاي آنچه كه بايد انجام دهد، تنبيه مي كنند. 
مفهوم من برتر، نزد فرويد از وجدان (كه عكس العمل پدري است كه به خاطر رفتار ناپسند تنبيه مي كند ) و من آرماني (كه عكس العمل پدري است كه بر رفتار مناسب و خوب پاداش مي دهد) تشكيل مي شود. 
بنابراين ، ارزش ها در بخش آرماني شخصيت ذخيره مي شوند كه صبغة سختي و شدت دارد. نظام ارزشي جوان، بيانگر آن چيزي است كه فرد از ارزش ها و معيارهاي الزامي جامعه پيروي مي كند وپس از آن چيزي است كه فرد از ارزش ها و معيارهاي الزامي جامعه پيروي مي كند و پس از آن عامل ها، ميل ها و انتخاب ها و رجحان دادنهايي كه در ميل به جلب ارزش هاي واقعي مثبت و دوري گزيدن از ارزش هاي منفي دربر دارد، دخالت مي كند. درمورد كودك نيز چنين است. 
 
3- جنبه شناختي رشد 
اين جنبه با نام ژان پياژه و دستياران وي گره خورده است؛ كساني كه معتقدند كسب و رشد ارزش ها، براساس تغيير در ساختار شناختي، در طي سالهاي مختلف عمر مبتني است. اين تغيير در ساختار شناختي، متضمن دو جنبه مي باشد : 
1- اعاده نظم بخشي به مكانيسم هاي شناختي 
2- ظهور پياپي ساختارها و شيوه هاي جديد 
به نظر پياژه، رشد عقلي نتيجه تأثير متقابل دو راهكار جذب و تحليل و تطبيق مي باشد . منظور وي از جذب و تحليل،تفسير موضوع ها و حادثه هاي بيروني در پرتو انديشه ها و اطلاعات موجود است و تطبيق يعني درك و آگاهي از رابطه ويژگي هاي موضوع هاي بيروني و واكنش هاي دروني. در نظر پياژه شيوة جذب و تحليل و تطبيق، در هر مرحله سني دچار تغيير مي شود، در نتيجه تمرين مستمري است كه فرد به وظيفه هاي عقليش و به قصد هماهنگي با محيط ، بدان دست مي يازد. 
[bookmark: _ftnref135]پياژه معتقد است كه تغيير در ساختارهاي شناختي، به همراه تغيير در تفكر فرد از حالت عيني به حالت ذهني مي باشد. وي همچنين بيان داشت كه اين امر در رشد عاطفي و نظام هاي ارزشي كه فرد مي پذيرد، تأثير مي گذارد و ممكن است عيني يا ذهني باشد(سيندر، 1983)[135]. 
گروه سوم : عوامل زيستي 
نگرش فراگير به كسب ارزش ها توسط فرد، مي طلبد كه به جنبة زيستي – تكويني هم توجه كنيم. اين به خاطر توجه به اهميت آن در پيدايش تفاوت هاي فردي در فعاليت اجتماعي و اختلاف وراثتي بي نظير در هر فرد و ابزارهاي شناختي كه هر كودك در اختيار دارد و يمان او و محيط او واسطه مي گردد، مي باشد. جنبة زيستي در پيدايش انواع همانندي در فعاليت اجتماعي هم اهميت دارد. 
[bookmark: _ftnref136][bookmark: _ftnref137]نتيجه پژوهشي كه موريس[136] در اين زمينه انجام داد، از اهميت برخي از نشانه هاي جسمي فرد، مانند : حجم بدن، طول و وزن، در ارتباط با رويكردهاي ارزشي افراد پرده برداشت. با رشد فرد، اين نشانه ها تغيير مي كند و تغيير در رويكردهاي ارزشي با آن همراه مي گردد. با افزايش حجم بدن، رويكردهاي ارزشي مربوط به استقلال و رقابت كم مي گردد و به جاي آن، رويكردهاي خاص مشاركت جمعي و فرمانبرداري و حيات دروني و تجربه هاي شاد، افزايش مي يابد(موريس، 91)[137]. 
[bookmark: _ftnref138]اين مطلب ، با آنچه كه شيلدون[138] بدان رسيد، هماهنگ است كه تفاوت هايي در ويژگي هاي شخصي ، ميان افراد با نشانه ها يا ساختمان هاي بدني متفاوت، وجود دارد. 
فرض شيلدون بر اين است كه عامل هاي وراثتي و ديگر عامل هاي زيستي، نقش قطعي در تحول افراد بازي مي كند. 

 
نمودهاي تحول نظام ارزش ها از كودكي تا بلوغ
 
اهميت پرداختن به دستاورد بررسي ها و پژوهش هايي كه مستقيم و يا غير مستقيم ، به موضوع رشد نظام ارزش هاي فرد پرداخته اند، به اين است كه آنها به عنوان راهنماياني براي جهت دهي گام هاي آينده در اجراي پژوهش هاي كنوني هستند. اين پژوهش ها از منابع سرشاري به شمار مي روند كه فرض هايي كه ممكن است از نظر كاربردي ساخته و پرداخته شود، از آن سيراب مي شود، يا بتوان آن را در پژوهش هاي بعدي محقق ساخت. در پرتو مطالعه دقيق دستاور پژوهش هاي گذشته كه در زمينه تحول ارزشها صورت گرفت، مي توان آنها را به سه گروه اصلي تقسيم نمود : 
1- پژوهش هايي كه تمام توجه شان بر تحول ارزش ها در مرحله كودكي بود و روي گروه هايي  از دانش آموزان مرحله ابتدايي صورت گرفته است. 
2- پژوهش هايي كه موضوع را در طول دورة نوجواني مورد بررسي قرار دادند و غالباً روي گروههاي از دانش آموزان دورة راهنمايي و دبيرستان (بين سنين 12 تا 18 سال) صورت گرفته است. 
3- پژوهش هايي كه به تحول نظام ارزش ها در مرحلة نوجواني و بلوغ توجه كرده، روي گروههاي از دانش آموزان دورة راهنمايي ودبيرستان و دانشجويان دانشگاه صورت گرفته است. 
آنچه در پي مي آيد، بررسي يكي از گروه ها و پژوهش هايي كه در آن صورت گرفته، مي باشد. 
 
 
تحول ارزش ها در دورة كودكي : 
[bookmark: _ftnref139]توجه پژوهشگران در اين مرحله به تحول ارزش ها و داوري هاي اخلاقي است. در اين زمينه، همگي تحت تأثير ژان پياژه و كولبرگ[139] و نتيجه هايي كه آنان بدان رسيده اند مي باشند. 
كولبرگ به فرضيه پياژه در رشد اخلاقي توجه دارد و معتقد است كه اين فرضيه در شكل كلي اش درست است، جز اين كه وي از خلال بررسي خود به اين باور رسيده است كه تحول اخلاقي از سه سطح مي گذرد : 
1- سطح قبل از رشد داوري اخلاقي 
2- سطح اخلاقي متعارف، كه متضمن اطاعت و همراهي است 
3- سطح سوم كه بر اصول اخلاقي پذيرش خود مبتني است 
 
به طور كلي، پژوهش هاي جديد بر اهميت جدايي داوري هاي اخلاقي مربوط به جنبة اجتماعي و داوري هاي اخلاقي مربوط به الگوهاي برتر،  تأكيد دارد. داوري ها در بخش نخست بنا بر وجود سلطه يا نتبيه صادر نمي شود، بلكه با توجه بر سنت ها و عرف صادر مي گردد، اما داوري هاي بخش دوم از ارزش هاي برتري كه وجدان آن را تعيين مي كنند، سرچشمه مي گيرد. 
نانسي آيزنبرگ، پژوهشي را به قصد كشف نظام داوري هاي اخلاقي با جنبة اجتماعي در مرحلة سني 7 تا 18 سال، روي 125 دانش آموز به مرحلة اجرا درآورد. روش بدين صورت بود كه چهار داستان ناقص كه دربردارنده نزاعي بين دو گونه از نيازها (بين دو ارزش) بود، به كار گرفت و از كودك خواسته شد تا راه حل مناسب را ارائه دهد. خانم نانسي به اين نتيجه رسيد كه داوري هاي كودكان كم سن (در مرحله ابتدايي آموزش) از نوع داوري هايي كه به اصل سود يا لذت و ايجاد ارتباط خوب و پسنديده با ديگران راجع است، مي باشد، ولي با افزايش سن و در مرحله دبيرستان، داوري هايي كه به اصل سود بر مي گردد، كم كم كاهش مي يابد و به افزايش در داوري هايي كه به استدلال درون فردي مربوط است، گرايش پيدا مي كند. 
[bookmark: _ftnref140]اين مطلب با آنچه كه رشد ژرسلد بيان داشته كه، افكار كودك دربارة درستي و خطا، خوب و بد بر تجربه ها وسطح پرورش او متكي است، هماهنگ مي باشد. وي معتقد است كه جنبة اخلاقي در دو گرايش متبلور مي شود (ژرسلد، 98) [140]: 
الف – گرايشي كه مفاهيم اخلاقي شامل و فراگير تر بوده، كودك ترجيح مي دهد كه به طور كلي امين باشد، ب – گرايشي كه مطلوب هاي اخلاقي از مفاهيم درست و خطا، قابل فهم تر و فراگير تر مي گردد. 
 
نمودهاي رشد نظام ارزش ها در مرحله نوجواني : 
[bookmark: _ftnref141][bookmark: _ftnref142]از پژوهش هاي نوين در اين زمينه، پژوهش كيولن[141] و لي[142] مي باشد كه به تغيير ارزش هاي گروهي از دانش آموزان بين سال هاي ششم تا دوازدهم (بين سنين 12 تا 18 سالگي) پرداخته است. 
 
 
[bookmark: _ftnref143]از نتيجه هاي اين پژوهش ، مي توان به موردهاي زير اشاره كرد (موريس كيولن، 98)[143]: 
1- در رابطه با ترتيب برخي از ارزش ها، ميان پسران در چهار مقطع و دختران چهار مقطع تشابهي وجود دارد و ارزش هايي چون، آزادي، صلح جهاني، امنيت و عشق نزد دو گروه جنسي در چهار مقطع از اهميت زيادي برخوردار است. اما ارزش هايي كه نزد دو گروه جنسي از توجه ضعيفي برخوردار است: نجات، جاودانگي در جهان آخرت، منطقي بودن و خيال مي باشد. هر دو محقق آن را به نظام آموزشي رايج در مدارس باز مي گردانند كه نوآوري و به كارگيري منطق و خيال را بر نمي انگيزند. 
2- در طي عمر، تغييراتي در برخي از جنبه هاي نظام ارزشي يافت مي شود : 
الف – در رابطه با پسران، اهميت برخي از ارزش هاي عالي با پيشرفت سن مانند: حكمت، اهميت به خود و موفقيت و برخي ارزش هاي ابزاري چون مسؤوليت و بلند پروازي وبلند نظري رو به فزوني مي گذارد. در برابر، برخي ارزش هاي عالي (هدف) چون صلح جهاني، زيبايي و امنيت خانوادگي نزدشان روبه كاهش دارد. چنان كه با پيشرفت سن اهميت تسامح و فرمانبرداري به عنوان ارزش هاي ابزاري هم رو به كاهش مي گذارد. 
ب : اما در ارتباط با دختران، با پيشرفت سن اهميت تعدادي از ارزش هاي غايي مانند : موفقيت ، برابري، نظم دروني، اهميت به خود و اعتبار اجتماعي رو به افزايش مي گذارد. از سويي اهميت بلند پروازي، بلند نظري، استقلال و مسؤوليت به عنوان ارزش هاي ابزاري هم رو به افزايش دارد. در برابر، اهميت زندگي آرام، زندگي هيجاني، زيبايي، خوشبختي، شادي يا نشاط با پيشرفت سن، رو به كاهش مي نهد. 
ج : هر دو پژوهشگر، تغيير در نظام ارزش هاي نوجوانان را در پرتو ويژگي هاي رشدي افراد هر مرحلة سني، نمايانگر وابستگي اين ها و اهميت خانواده در زندگي آنان است. در حالي كه اين ارزش از توجه ضعيفي نزد افراد در دوران نوجواني پسين برخوردار است، زيرا آنان براي رسيدن به استقلال تلاش مي كنند و بر قيد و بندهايي كه خانواده وضع مي كند، اعتراض دارند. 
نمودهاي رشد نظام ارزش ها در مرحلة بلوغ : 
[bookmark: _ftnref144]از پژوهش هاي مهم دراين زمينه، پژوهش ميلتون راكيچ، دربارة رشد نظام ارزش ها در طي سنين مختلف، از 11 تا 70 سالگي است كه به سه مجموعه تقسيم مي شود(راكيچ، 95)[144]: 
گروه نخست : متشكل از 752 دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني در شهر نيويورك در سنين 11، 13، 15 و 17 سالگي. 
گروه دوم : متشكل از 298 تن از دانشجويان دانشگاه ايالت ميشيگان بين سنين 18 تا 21 سالگي بوده است. 
گروه سوم : متشكل از 1409 نفر بين سن 21 تا 70 سالگي . در اين سنجش ازمعيار ارزشي راكيچ استفاده شده است، آنچه در پي مي آيد نتيجه اين پژوهش با اندكي شرح و با توجه به اهميت روشنگري در نظام ارزش ها در مرحله هاي مختلف سني مي باشد: 
1- تغييري مستمر در نظام ارزش ها وجود دارد كه از جواني آغازين تا سال هايي از عمر ادامه مي يابد. 
2- اين تغيير در شكل الگوهاي رشدي بوده كه تعداد آن به چهارده الگو به شرح زير مي رسد : 
الگوي رشدي نخست : متضمن ارزش هايي مربوط به «من» مانند : موفقيت، حكمت و مسؤوليت است. اينها ارزش هايي است كه اهميت آنها در مرحله جواني و در سال هاي بلوغ، افزايش يافته و اهميت آن نزد بزرگسالان به استثناي حكمت كه نزد بزرگسالان داراي اهميت است كم مي گردد. 
الگوي رشدي دوم : متضمن ارزش هاي شخصي مانند:خيال، عقلانيت، منطقي بودن و هماهنگي دروني است. اهميت اين ارزشها در مرحلة جواني كم مي شود، در حالي كه در سالهاي تحصيل در دانشگاه زياد و بار ديگر در بزرگسالان كاهش مي يابد. 
الگوي رشدي سوم : متضمن ارزشهايي چون: زيبايي، صداقت و تهذب است. اهميت آن در مرحلة جواني آغازين زياد و در مرحله هاي سني پس از آن كاهش مي يابد. 
الگوي رشدي چهارم : در ارزش فرمانبرداري متجلي مي شود و كم اهميت ترين ارزش ها در فهرست ارزش هاي ابزاري در مرحله هاي مختلف سني است. 
الگوي رشدي پنجم : شامل ارزش هايي چون : زندگي هيجاني و خوشبختي مي باشد، كه اهميت آنها در دورة جواني آغازين زياد ودر سالهاي بعد كم مي گردد. 
الگوي رشدي ششم : ارزشي مانند عشق، كه درمرتبة دوم فهرست ارزش هاي افراد در سن 11 سالگي قرار مي گيرد، در حالي كه نزد افراد هفتاد ساله در مرتبة چهاردهم قرار دارد. اين ارزش، نزد جوانان كم سن و سال اهميت دارد و با بالا رفتن سن، اهميت آن كم مي گردد. 
الگوي رشدي هفتم : شامل ارزش هايي چون: صلح جهاني، امنيت خانوادگي و لياقت است. اهميت اين ارزش ها در تمام مرحله هاي عمر مساوي است، جز امنيت خانوادگي كه در دورة جواني پسين اهميت آن كاهش مي يابد. 
الگوي رشدي هشتم : شامل ارزش هايي چون : زندگي آرام، بهداشت، تسامح، كمك و مساعدت است كه به تدريج اهميت آن در سالهاي بعدي جواني رو به افزايش مي گذارد. 
الگوي رشدي نهم : درارزش هايي چون : برابري و استقلال متجلي مي شود. در دوران جواني اهميت آن زياد مي گردد. سپس در سنين بلوغ در ميان دانشجويان كاهش مي يابد و بار ديگر در 60 و 70 سالگي اهميت بيشتري مي يابد. 
الگوي رشدي دهم : شامل ارزش هايي چون : آزادي، خوشبختي، اعتبار اجتماعي، شجاعت، امانت و ارزيابي از خود مي باشد. اينها پايدارترين ارزشها در طول عمر هستند. به عناو مثال امانت، در تمام مرحله هاي عمر در صدر فهرست از نظر ترتيب قرار مي گيرد. 
[bookmark: _ftnref145]از مهمترين ويژگي هاي پژوهش (راكيچ، 1995) آن است كه روشن ساخت، تغيير در نظام ارزش هاتنها به مرحلة نوجواني محدود نمي شود، بلكه تا مراحل بعدي عمر هم ادامه دارد. اما اشكال اين، آن است كه بين مراحل مختلف سني و روي گروه هايي دست به مقايسه زده است كه از نظر وطن و سطح اقتصادي – اجتماعي با هم متفاوتند. گروه جوانان مورد نظر، شامل افرادي از سطح اجتماعي –اقتصادي با هم متفاوتند. گروه جوانان مورد نظر، شامل افرادي از سطح اجتماعي – اقتصادي پايين هستند، ولي گروه دورة بلوغ شامل افرادي است كه از سطح اقتصادي – اجتماعي متوسط برخوردارند. اينها متغيرهايي هستند كه از اهميت زيادي برخوردارند و در نظر نگرفتن آنها از نظر آماري لازم است(راكيچ، 1995)[145]. 

 
چارچوب نظري تفسير كننده رشد ارزش ها
 
[bookmark: _ftnref146]ديدگاه رسچر[146] درباره رشد ارزش ها 
[bookmark: _ftnref147]ابتدا به ديدگاه رسچر در رشد ارزش ها مي پردازيم، چون او طراحي روشني از انواع مختلف ارزش ها در پرتو تعدادي از ابعاد اساسي براي ما عرضه مي دارد كه ما را در فهم ديدگاهها و ديگر چارچوب هاي نظري رشد ارزش ها ياري مي نمايد. طرح وي بدين قرار است (آرژيل، 1969)[147]: 
1- تقسيم بر مبناي عمومي بودن ارزش . يعني بر مبناي ميزان وجود و شيوع آن در جامعه، كه اگر در سطح بالايي از رواج و گسترش در بين افراد جامعه باشد، عمومي است و اگر در ارتباط با گروه خاصي از افراد جامعه باشد، مثل بزرگان دين، دانشمندان و يا رجال سياسي و .. خاص است. 
2- تقسيم بر مبناي موضوع ارزش
3- تقسيم بر مبناي فايده بخشي ارزش، نسبت به كساني كه آن ارزش را پذيرفته اند، اين ارزش هاي به گروههاي زير تقسيم مي شود : 
-         ارزش هاي مادي و جسمي ، مثل : سلامتي، آسايش و امنيت بدني. 
-         ارزش هاي اقتصادي ، مثل : توليد و امنيت اقتصادي 
-         ارزش هاي اجتماعي، مثل: احترام به ديگران و توجه به تهيدستان 
-         ارزش هاي اخلاقي ، مثل : امانت و عدالت 
-         ارزش هاي سياسي، مثل : آزادي 
-         ارزش هاي زيباشناختي ، مثل : تزكيه دروني 
-         ارزش هاي فكري ، مثل :تيزهوشي 
-         ارزش هاي شغلي ، مثل : موفقيت شغلي 
-         ارزش هاي وجداني ، مثل : عشق و پذيرش 
4- تقسيم ارزش ها بر محور ابزاري – غايي : 
ارزش هاي ابزاري به مثابة ابزار يا وسيله هايي هستند كه فرد براي تحقق هدف هاي دوردست، يعني ارزش هاي غايي به كار مي گيرد. 
5- تقسيم بر مبناي رويكرد ارزش ها : 
-         ارزش هاي رهنمون به خود، مانند : رستگاري، آسايش و تنهايي. 
-  ارزش هاي رهنمون به ديگران، مانند: رستگاري، ارزش هاي ملي و عدالت اجتماعي. 
اما آنچه كه از ديدگاه رسچر، به رشد ارزشها مربوط مي شود، در چيزي كه وي آن را توزيع مجدد ارزش ها توسط فرد در مدار زندگي مي نامد، خلاصه مي شود. اين سازمان، تابع تعدادي از شرايط است كه فراهم آمدن آنها لازم مي باشد تا از طريق آن، رشد در نظام ارزشي تحقق يابد. 
در اين جا دو ساختار وجود دارد كه در كنار هم، در رشد ارزشها حركت مي كنند. 
اين دو عبارتند از : 
رشد و ظهور برخي از ارزش ها و پنهان شدن ارزش هاي ديگر
 
 
ديدگاه مزلو : 
نتيجه برخي پژوهش ها، .وجود رابطه بين رشد ارزش هاي فرد و رشد انگيزه و نيازهاي رواني وي را روشن ساخت. به عنوان مثال، انگيزه موفقيت با ارزش هايي مانند: موفقيت ، بلندپروازي، توانايي و استقلال در ارتباط است، همان گونه كه نياز به پيشرفت هم ارتباط مثبتي با صداقت، عشق و صلح جهاني دارد. در پرتو اين نتيجه، تعدادي از پژوهشگران دريافتند كه رشد نظام نيازها، همان شكلي را به خود مي گيرد كه رشد نظام ارزش ها از آن مي گذرد. 
مزلو در نظريه اش درباره انگيزه، روشن ساخت كه نوعي رشد متوالي نيازها وجود دارد، به طوري كه نيازهاي فرد در شكل نظامي پيوسته و تدريجي نيازهاي پايين به سوي نيازهاي بالاتر رشد مي يابد، كه متناسب با درجه اهميت يا حاكميت آن ها مي باشد. 
با عنايت به هرم پلكاني نيازها، پيشرفت به سوي نيازي كه در سطح بالاي اين هرم قرار دارد، تنها بعد از اشباع نيازهاي كه در سطح پايين تر آن قرار دارد، تحقق مي يابد. 
مزلو معتقد است كه دو مجموعه از نيازهاي احترام وجود دارد : 
-  گرايش به قدرت، موفقيت، استقلال و اين كه شخص، مورد اعتماد ديگران باشد. 
-         گرايش فرد به شهوت ، قدرت ، اعتبار و احترام از سوي ديگران 
گام بعدي در هرم پلكاني ، تحقق ذات (من) است كه به گرايش تحقق توانايي ها يا امكانات پنهان شخص اشاره دارد. تحقق ذات (من) بر فهم و شناخت روشن از امكانات ذاتي فرد تكيه دارد. 
[bookmark: _ftnref148]نتيجه يكي از پژوهش ها كه دربارة زندگي نوآوران بوده است نيز، آن را نشان مي دهد. براساس آن روشن شد كه سه مرحله وجود دارد كه از طريق آنها، ارزش هاي اصلاح نزد نو آوران و مبتكران آشكار مي گردد، آن سه، عبارتند از (پرينس، 1974)[148]: 
1- مرحله ابزار گرايش ها در سايه گونه اي متمايز از رشد و پرورش آغازين، ويژگي پرورش و رشدي كه بر فرد مبتكر حاكم است. 
2-  مرحله جستجوي خود، اين مرحله با آغاز مواجهه افراد با پرورش يافتگان متعدد در خارج از محيط خانه، نظير همسالان، معلمان و … شروع مي شود. اين جاست كه افراد با قوانين و الزام هاي اجتماعي كه بايد آنها را رعايت كنند، برخورد مي نمايند، گويي آنها با نظام پاداش و تنبيه مواجه مي شوند. فردي كه بر استقلال و راستي، با همه آنچه كه در شأن آن، در پرورش «خود» و امكانات آن است، پرورش مي يابد، با نخستين مانع اساسي در مسيرش مواجه مي شود. 
3-  مرحلة تحقق «من» : عمل ابتكاري به منزلة يك عمل هدفدار براي تكامل با «ما» تلاش مي كند، تصويري كه شخص مبتكر آن را مي پسندد و شأن آن، اين است كه ميان «من» و «ما» در چارچوبي كه «من» آن را مي پسندد، توازني برقرار سازد. به محض اينكه فرد در اين مرحله گام نهد، انگيزه هاي اصلاح نزد وي، در معاني محدود و مشخص – بعد از اين كه سبغة انساني عام يافت، ترجمه مي شود و ابتكار و نوآوري ابزار تحقق «من» مي شود. 
ديدگاه وودروف : 
مفهوم ارزش نزد وودروف، در تفسير رفتار بشري اهميت زيادي دارد. او معتقد است كه رشد ارزش ها در رويكرد خود، از ابزاري با غايي، از خصوصي به عمومي ، از عيني به ذهني و از مستقيم به غير 
مستقيم در حركت است. 
هدف هاي مستقيم به چيزهاي واقعي، مانند خوردني و آشاميدني مربوط است و هدف هاي غير مستقيم، علي رغم اين كه با واقعيت در ارتباطند، متظمن نوعي آمادگي براي آينده، نظير وظيفه و مسكن جديد مي باشد. اما هدف هاي عالي، ساخت هاي عقلاني محض از الگوي آرماني ناشي از خيال، مانند آزادي و زيبايي، مي باشد. بنابراين، سطح اول و دوم، براي اشباع نيازهاي فرد و سطح سوم، سطح ارزشهاي نهايي مي باشد. 
اما در پنج سالگي ، هنگامي كه كودك توانايي تعميم و تجريد را دارد، در ميابيم كه مفاهيم ارزشي وي جنبة غير مستقيم دارد و ظهور مفهوم رجحان را به شكل مجرد، نظير «اين كه مطيع است» يا «بر خود تكيه دارد» شاهديم. بنابراين، راهها يا ابزار از هدف ها «فردي تر و ذاتي ترند»به همبن جهت، تمايز هدف ها در پايدارتر بودن آنهاست، در حالي كه ابزار به راحتي مي تواند تغيير كند. 
[bookmark: _ftnref149]با افزايش سن كودك، وجدان به امرها و نهي هاي ساده محدود نمي شود، بلكه گسترش يافته، شامل معيارهايي مي شود كه عموميت بيشتري دارد(پرينس، 1974)[149]. 
 
ديدگاه فرويد و يونگ : 
ديدگاه زيگموند فرويد دربارة رشد ارزش هاي اخلاقي در سالهاي آغازين سن كودك، به ويژه پنج سال نخستيم متمركز است. ديدگاه او در اين باره با نظر بسياري ديگر، دربارة بسياري از جنبه هاي رفتار بشري همخواني دارد. ديدگاه او در اين جنبه، در مفهوم من برتر خلاصه مي شود كه با صبغه جنسي يا دشمنانه و اقناع «من» با جانشين كردن هدف هاي اخلاقي به جاي هدف واقعي و عمل براي رسيدن به كمال، عمل مي كند. 
كارل يونگ معتقد است كه كودك در سنين آغازين، ليبيدو (زيست مايه) را در فعاليت هاي ضروري بقا استفاده مي كند. به اعتقاد او، قبل از پنج سالگي ارزش هاي جنسي ظاهر مي شود و در جواني به اوج خود مي رسد و غريزه هاي اساسي زندگي و سازمان هاي حياتي، در جواني و سالهاي نخستين بلوغ به اوج خود مي رسد. 
جوان سرشار از انرژي و قدرت و جوششي و عاطفي است، به همان اندازه كه تا حد زيادي متكي به ديگران است. اين دوره از عمر است كه فرد شغل و پيشه اش را فرا گرفته ، ازدواج مي كند و جايگاهي براي خود، در زندگي بنا مي نهد. 
وقتي فرد به پايان سي سالگي و آغاز چهل سالگي مي رسد، تغييري جدي در ارزش هاي وي رخ مي دهد، ميل ها و هدف هاي جوان ارزش هاي وي به شكل رمزهاي اجتماعي ، ديني و فلسفي در مي آيد . او به يك انسان معنوي تبديل مي شود. 
 
ديدگاه كليرگ و پياژه : 
پياژه معتقد است كه رشد اخلاقي از دو مرحلة اساسي مي گذرد : 
[bookmark: _ftnref150]-  مرحله واقع گرايي اخلاقي، يا اخلاق وابسته (دگرپيرو[150]) : كه از سن 6 تا 10 سالگي شروع مي شود. در اين دوره، كودكان بر كارهاي (درست و نادرست، خوب و بد) در پرتور ضررهاي مادي كه بر اين كارها مترتب است، نه بر اساس نيت فاعل، داوري مي كنند. كودك از ترس تنبيه پدر و مادر اطاعت كرده، تلاش مي كند كه به كارهاي منع يا رد شده از جانب ديگران، دست نيازد. 
-  مرحلة اخلاق خود پيرو (خودمختار) : اين مرحله، گاهي مسؤوليت عيني در مرحلة قبلي ناميده مي شود. مرحله دوم از سن 10 تا 11 سالگي شروع مي شود. كودكان در اين دوره، نسبت به رفتار در پرتو نيت فاعل داوري مي كنند، نه در پرتو ضررها و خطرهاي مترتب بر آن. به عنوان مثال، كودكي كه سهواً از سر عمد جوهر روي لباس كودك ديگري مي ريزد، بيش از كودكي كه سهواً از دست او ريخته مي شود، از اهميت برخوردار است. اين نكته نشان مي دهد كه داوري هاي اخلاقي در مرحلة نخستين صبغه جمود و عيني دارد. اما در مرحلة دوم، توجه به نتايج عيني مستقيم عمل، به توجه به قصد و نيت فاعل و تفكيك آنچه كه جسماني يا عقلاني است، تغيير مي يابد. 
بنا به ديدگاه پياژه، نوع نخست تحول يا تغيير از داوري هاي اخلاقي وابسته (دگرپيرو) به داوري هاي اخلاقي خودپيرو (خودمختار) رخ مي دهد. 
اما كيلبرگ به طرح سه سطح اساسي رشد اخلاقي دست يازيده، يان سطوح را به شش مرحله تقسيم مي كند. هر مرحله تنها به آنچه كه كودك مي پذيرد كه قوانين اجتماعي يا نيازهاي جدي را بايد بپذيرد ، مبتني نيست، بلكه بر مبناي استدلال و توجيه عقلاني اين گزينش ها نيز تكيه دارد. 
به رغم اينكه وي معتقد است اين مرحله ها ثابت اند، اما در همان سن براي هميشه افراد رخ نمي دهند و بسياري از افراد به سطح برتر حكم، يا داوري اخلاقي نمي رسند. 
مراحل و سطوح خاص رشد اخلاقي از ديدگاه كلبرگ ، در سطوح زير متجلي مي شود : 
سطح نخست : سطح ماقبل از حكم اخلاقي، يا قبل از پايبندي به سنتها و عرفها و شامل موراد زير است : 
-         مرحله توجه به فرمانبرداري و تنبيه 
-         مرحله توجه به خودخواهي ساده 
سطح دوم : سطح پذيرش و اطاعت از قوانين و سنتها كه مشتمل بر مرحله هاي زير است : 
-         مرحله توجه كودك نيكوكار يا مهربان 
-         مرحله اطاعت براي اجتناب از قدرت و قانون 
سطح سوم : سطح مباني و اصول، يا دوري از عرف و سنتها مي باشد كه شامل امور زير است : 
-         مرحله توجه قانوني قراردادي 
-         مرحله توجه به اصول يا وجدان 
وجه شباهت كيلبرگ و پياژه در اين امر روشن مي شود كه اخلاقيات موفق نزد كودك، همان نتيجه «بازسازي خود به خودي تجربه ها» مي باشد ، نه اينكه كسب شده يا برگرفته از افراد بالغ باشد. اما وجه اختلاف در اين خلاصه مي شود كه به نظر كلبرگ، رشد اخلاقي براي يك مرحله طولاني ادامه مي يابد كه از حدود هفت سالگي شروع و تا هفده سالگي ادامه دارد، ضمن اين كه از شش مرحله مركب پياپي مي گذرد. پياژه معتقد است كه رشد اخلاقي تا مرحله محدودي از عمر ادامه مي يابد و تنها شامل دو مرحله است : اخلاق دگرپيرو و اخلاق خود مختار 
 
 
ديدگاه نيوكمب و آيزنگ : 
نيوكمب معتقد است ، ارزش ها عبارت از مفاهيم مجرد كلي و ظهور و رشد آنها و حاصل تعدادي از شيوه هاي خاص انتخاب و تعميم است كه نظم و هماهنگي دراز مدت در فرد، نتيجه آن است. 
نظام ارزش هاي آبروفيل نزد فرد، در پرتو سطوح تدريجي از خصوصي بودن به عموميت، سائق ها و پس از آن ، انگيزه ها و بعد از آن،ميل ها و سپس ارزشها، رشد مي يابند. 
رشد ارزش ها را از خصوصي بودن به عمومي، در پرتو رابطة آنها با ديگر مفاهيم توضيح مي دهد. 
بنابراين، سازمان رشد ارزش ها از ديدگاه نيوكمب، در اين خلاصه مي شود كه موضوع ها با فعاليت هايي وجود دارد كه در رابطه با فرد از اهميت برخوردارند و او را بر مي انگيزند و به دنبال آن، رويكردي رواني نسبت به آن براي فرد به وجود مي آيد. سپس اين رويكردها نظم خواهد يافت، به طوري كه ارزش خاصي نزد فرد، نسبت به اين موضوع هاو اشيا به وجود مي آيد. 
نظام ارزش هاي فرد، يا نظام عقيدتي وي عبارت است از يك وحدت مركب، كه نتيجه تراكم تجربه ها و معرفت ها در چند سطح ، مي باشد : 
سطح نخست : كه آراي متنوع عارضي يا متنوع در آن به وجود مي آيد و باديگر آرا ارتباط ندارد و نسبت به دارندة اين آرا، داراي اهميت زيادي نيست. 
سطح دوم : كه در آن، آرا نوعي صبغه استقرار و ثبات پيدا مي كند. 
سطح سوم : آنچه را كه «رويكردها» مي ناميم، در آن به وجود مي آيد، يعني مجموعه آراي مرتبط به هم، پيرامون موضوعي خاص كه ميان آنها رويكردي خاص – مثبت يا منفي – وجود دارد. 
سطح چهارم : در اين سطح، آنچه را كه عقيده مي ناميم، مي يابيم و عبارت از نظم و ترتيب بخشيدن به چند رويكرد ، مانند محافظه كاري يا آزادخواهي است. 
[bookmark: _ftnref151]سطح اخير در ديدگاه آيزنگ، نمايانگر سطح تعامل ارزش هاست كه در رشد آن همان طور كه پيش از اين توضيح داديم – از خصوصي و عيني به آراي ذهني متنوع عمومي ذهني، يعني رويكردهاي ثابت، در حركت است(پرينس، 1974)[151]. 
 
ديدگاه راكيچ : 
ارزش از ديدگاه راكيچ، به معناي گونه اي از گونه هاي رفتار، يا هدف رحجحان يافتة وجود است. وقتي مي گوييم نزد شخص ارزش خاصي وجود دارد ، منظورمان اين است كه اعتقادات او دربارة يكي از شكل هاي رفتار  مطلوب يا هدف وجود، متمركز است. 
بر اين اساس، ارزش ها در دو دسته اساسي نظم مي يابند : 
-         ارزش هاي عالي كه ذاتاً هدف هستند. 
-         ارزش هاي ابزاري، اشكال و گونه هاي سلوك، كه به اين هدف مي انجامد. 
به اعتقاد راكيچ، ارزش هاي عالي دربردارندة دو دسته فرعي است: ارزش هاي خاص شخص كه پيرامون خود ( از قبيل خودمحوري) و ارزش هاي خاص افراد يا جامعه (مانند صلح جهاني) هستند، همان طور كه ارزش هاي ابزاري نيز شامل دو گروه است كه عبارتند از : 
-         ارزش هاي اخلاقي ، مانند امانت 
-         ارزش هاي تواني يا صلاحيت، مانند منطقي بودن 
اين تقسيم بندي در ديدگاه نظري راكيچ به دو علت اهميت زيادي دارد : 
-  تعداد ارزش هاي غايي (نهايي) به ضرورت، با تعداد ارزش هاي ابزاري شباهت ندارد. 
-  رابطه اي كاركردي نيز وجود دارد كه نمي توان نسبت به يكي از اين دو گونه ارزش، تجاهل ورزيد. 
بنا به نظر راكيچ، ارزش هاي كلي و مورد پذيرش فرد در يك چارچوب كلي – كه همان باورهاي كلي است – نظم مي يابد؛ چارچوبي كه تعامل و ارتباط ميان عناصرش تعريف مي شود و در رويكردها و ارزش هاي ابزاري و غايي نمايان مي شود. 
تعداد ارزش هايي كه فرد مي پذيرد، با افزايش سن فزوني ني يابد و در نتيجه، به شكل مجموعه هاي نظام ارزش هاي وي تغيير مي يابد و بعد از فراگيري يا كسب ارزش خاصي توسط فرد ، نوعي يكپارچگي در نظام ارزش هاي او رخ مي دهد، كه هر ارزش جايگاه خاص خود را در مقايسه با ارزش هاي ديگر مي گيرد. بنابراين، ارزش هايي كه فرد فرا مي گيرد، در نظامي مبتني بر منطق اولويت ها نظم مي يابد. 
[bookmark: _ftnref152]رشد نظام ارزش ها از ديدگاه راكيچ، حاصل چند متغير مانند: رشد فكري، سطح فرهنگي ، قالب فرهنگي، نقش جنسي، نقش سياسي و تربيت ديني مي باشد(راكيچ، 1995)[152]. 
ديدگاه ويليامز : 
نتايج پژوهش ويليامز (1976) بيانگر اين است كه احتمالات تغيير در نظام ارزش ها، در امور زير متجلي مي شود : 
1- آفرينش ، كه منظور از آن، بروز ابزار ارزيابي يا باوري از واقعيت تجربه جديد مي باشد. اين محك يا باور، در شكل گيري الگوي رفتار فرد تأثير مي گذارد و پس از اين، تغييري در ارزش هاي پيشين كه فرا گرفته بود، رخ مي دهد و شكل آن به اندازة همراهي اين ارزش هاي پيشين با باور يا محك جديد، مشخص مي گردد. 
2- ويراني ناگهاني ارزش، كه به ويراني سريع ارزشي كه در گذشته مطلوب بوده است، اشاره دارد و احتمالاً به خاطر ظهور اطلاعات جديدي است كه اهميت و اعتبار ارزش را مي كاهد. كه از طريق توضيح ارزشها امكان پذير است كه يكي از روشهاي بكاررفته در پژوهش جهت جمع آوري اطلاعات است. 
3- تضعيف ارزش، كه منظور كاهش تقويت وجداني ارزش خاصي از جانب فرد است. كه از طريق خدمات مشاوره اي صورت مي پذيرد كه يكي از شرايط تجربي كاربندي شده در تحقيق فعلي اس. 
4- امتداد ارزش، كه به بسط محدودة داوري ارزش در چند موقعيت از طريق توضيح ارزشها اشاره دارد كه شيوه اجراي روش تجربي تحقيق فعلي است. 
5- بسط ارزش، يعني صلاحيت بخشيدن و نفوذ آن در بافت اجتماعي – فرهنگي براساس آموزش مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي كه در پژوهش فعلي طي محاسبات مشاوره اي بمنظور جمع آوري اطلاعات انجام مي گيرد. 
6- اختصاصي بودن ارزش، يعني داوري دربارة يك ارزش در موقعيت هاي خاص. 
7- محدوديت ارزش، يعني انحصار ارزش در محدوديت هاي خاص كه نتيجة پيوستن يا هم زيستي با ديگر ارزش ها در نظام ارزشي فرد است، چيزي كه به تغيير ارزش، از نظر صعود و نزول ، به ميزان مشخص، منتهي مي شود. 
8- آشكار بودن ارزش، كه منظور از آن تأثير بر ارزشي خاص از طريق ابزار تغيير گرايش ها و ارزش هاست. 
9- همساني، يعني همساني رفتاري و محتواي ارزش. 
[bookmark: _ftnref153]10-  شدت، يعني تحرك  ارزشي به يك مركز اساسي از ساخت فرد يا عقب نشيني آن از اين مركز، كه نتيجة پيدايش تجربه هايي است كه به آن منجر مي شود(تريانديس، 1998)[153]. 
 
كاركردهاي رشد ارزش ها 
سازمان رشد ارزشها و تغيير آن در طول عمر، شيوه اي است كه هدف اساسي آن، خدمت به فرد است. اين شيوه وي را در تحقق تعدادي از كاركردها توانا مي سازد كه عبارتند از : 
 
كاركرد انگيزشي : 
از كاركردهاي مستقيم ارزش ها و هسماني ارزش ها، جهت دهي كارهاي بشري به موقعيت هايي است كه در مسير زندگي، درمعرض آن قرار مي گيرند. كاركردهاي دراز مدت ديگري هم دارد كه در بيان نيازهاي اساسي افراد ظاهر مي شود. ارزش ها، پايه و اصل انگيزشي قوي هستند، همچنان كه اصول و پايه هاي شناختي، عاطفي و رفتاري نيز دارد. از سويي ارزش هاي رفتاري داراي نيروي دفع تحقق هدف هاي معيني است كه از طريق تحقق هدف هاي دورتري تقويت مي شود. 
ارزش ها، به اعتيار اين كه ابزار استمرار تصوير فرد از خود و نكوداشت آن تصوير است، به اين كاركردها مي پردازد. مك دو گل، آن را احساس توجه به خود مي نامند. 
از سويي مشخص شد كه از كاركردهاي اساسي ميل ها و گرايش ها، تحقق توافق، دفاع از «من» و كاركرد شناختي است و اين كاركردهاي سه گانه، نمايانگر چيزي بيش از بيان يا نمودهاي ارزش هاي مختلفي است كه افراد با درجه هاي متفاوت، صاحب آن مي شوند و به دنبال آن به مجموعه اي از ارزش هايي كه فرد در توافق با جامعه و دفع از «من» در برابر تهديد و آزمون واقعيت مي پذيرد، مدد مي رساند. 
كاركرد توافقي ارزش ها : 
رشد نظام ارزش هاي فرد، به تحقق توافق رواني و اجتماعي وي منجر مي شود. هر دورة سني نظامي از ارزش هاي مخصوص به خود دارد كه از ديگر دوره ها، بنا به ويژگي هاي شناختي، عاطفي و رفتاري آن، متمايز است. اين نظام در حالت توازن خود، به تحقق توافق فرد با قوانين و معيارهاي اجتماعي و اخلاقي رايج در جامعه، منجر مي شود. 
كاركرد دفاع از «خود» : 
روانكاوان معتقدند كه ارزش ها در زمينة خدمت به نيازهاي دفاع از «خود» كم اهميت تر از ميلها نيستند. ارزش ها فرد را در كار توجيه پذير كردن خاصي براي تأمين زندگي خود، ياري مي نمايد. به عناون مثال، افراد مسلط به گونه هاي خاص رفتاري، مانند : بهداشت و ادب و همچنين، هدف هاي معيني، نظير: امنيت ملي و خانوادگي، تأكيد مي ورزند، كه آنها را در دفاع از «خود» ياري مي نمايد. 
نقش ارزشها در مشاوره و راهنمايي : 
مشاوره، به طور كلي به يك شيوة آگاهانه، مستمر و سازنده و برنامه ريزي شده اطلاق مي شود كه هدف آن، مساعدت و تشويق فرد براي فهم و آگاهي و تحليل از خود، ميل ها، استعدادها ، گرايش ها، توانمندي ها، تجربه ها، مشكلات، نقاط ضعف، نقاط قوت و برتري و نبوغ و نيازهايش و نحوه به كارگيري و رشد تمام امكانات و توانايي هايش تا نهايت درجة ممكن و تعيين انتخاب ها و تصميم گيري ها و حل مشكلات خود در پرتو خودشناسي مي باشد. علاوه بر اين، ممارست ويژه اي كه دستيابي بدان، از طريق مشاوران و مربيان در مراكز مشاوره و راهنمايي و مدرسه و خانواده ممكن است تا فرد به تعيين و تحقق هدف هاي آشكاري دست يابد كه مسؤول تحقق «من» و بهداشت رواني و سازگاري شخصي،  تربيتي، خانوادگي و زناشويي مي باشد. 
مشاوره نخست به تأثير ارزش ها و گرايش هاي مشاوران و افراد جوياي مشاوره است و مشخص شد كه نظام ارزش هايي كه مشاوره و جوياي مشاوره مي پذيرد، در نتيجه نهايي مشاوره اثر مي گذارد. به عنوان مثال، اگر كارگزار، ارزش هايي چون برابري، بلند نظري و عشق و دوستي را پذيرفته باشد، بيشتر مشاوره و راهنمايي را پذيراست. همچنين استمرار يا عدم استمرار وي در امر مشاوره، بستگي به درجه تشابه و تفاوت ارزش هاي او از ارزش هاي مشاوره دارد. هرچه تشابه يا نزديكي نظام ارزش هاي مشاور با نظام ارزش هاي جوياي مشورت بيشتر باشد و شخص جوياي مشورت پي گيرتر نسبت به برنامه هاي مشاوره باشد، نتيجه و بازخورد جريان درمان بهتر خواهد بود. 
[bookmark: _ftnref154]برنامه هاي مشاوره بر رشد ارزشها و گرايش هاي فرد متمركز است، كه به تقويت تصوير او از خودش منجر مي شود. در پژوهش از مفهوم «خود» و رابطه آن با مشاورة جوانان، افرادي كه از مفهوم «خود» تلقي مثبت داشتند، به بالاترين نمره ها در ثبات و يا استقرار رواني و واقع گرايي و ايجاد ارتباط خوب و پسنديده با گروه و تحقق نيروي من برتر و بهداشت رواني و سازگاري اجتماعي و سازگاري مدرسه اي و اعتماد به نفس و تسامح و تحصيل دست يافتند، در حالي كه افرادي كه از مفهوم «خود» تلقي منفي داشتند، به نمره هاي پاييني در همه اين جنبه ها دست يافتند (رزبالت، 1991)[154]. 
 
نقش ارزشها در زمينة بهداشت : 
بهداشت رواني علمي كاربردي از دانش هاي روان شناسي است كه هدف آن، كمك به انسان ها در رشد و پرورش خود و بهبود بخشيدن به شرايط زندگيشان مي باشد، تا با مشكلات و ناملايمات با صبر و پايداري و با روش هاي سازگارانه برخورد كنند. در اين علم، روش علمي در تفسير نشانه ها بهداشت رواني از ظنر قوت و ضعف آن و در پرورش بهداشت رواني در خانه و مدرسه و كار و اجتماع و در بررسي انحراف هاي رواني و راه هاي تشخيص آنها و تعيين عامل ها و راه هاي پيشگيري از آنها و روش هاي درماني آنها و آگاهي از آنچه كه به كار بستن آن بهداشت رواني فرد را محقق مي سازد، به كار گرفته مي شود. 
بسياري از پژوهشگران، به ارتباط بهداشت رواني و زندگي برتر اعتقاد داشته، بر اين باورند كه بهداشت رواني، همان راه زندگي برتر است و وظيفة بهداشت رواني را ياري نمودن اسناها در يافتن مسير و حركت در آن و ارتباط بهداشت رواني به حركت در راه زندگي برتر دانسته اند، به طوري كه آن را با اخلاق خاكم بر جامعه سخت مرتبط مي سازد. 
به همين جهت، دانشمندان اين رشته در پژوهش هاي شان ارزش هاي جامعه و اخلاق و دين و شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را ناديده نمي گيرند و به رشد بهداشت رواني و درمان انحراف ها و پيشگيري از آن، به دور از ارزش ها و اخلاق و باورهاي ديني انسانها،نمي پردازند. بنابراين، ديدگاه تخصصي روان شناختي به بهداشت رواني و شرايط آن، تا حد زيادي متأثر از ارزش ها، اخلاق و باورهاي آن است. 
 
الف : روان درماني : 
[bookmark: _ftnref155]بوهلر[155]نشان داد كه ارزش ها در زمينة روان درماني اهميت بسزايي دارد و اين اهميت، آشكارا از خلال روشنگري در دو جنبة عمده ظاهر مي شود : 
-         چگونگي پرداختن روان درمانگر به ارزش هاي بيمار 
-  ارزش هايي كه هر روان درمانگر و بيمار از آن پيروي مي كنند و در شيوة درمان اثر مي گذارد، كدامند؟ 
[bookmark: _ftnref156]بوهلر متعقد است كه بدون آگاهي از ارزش هاي بيمار و هدف هاي او در زندگي، نمي توان از روان درماني سخن گفت، و اين ارزش ها (عاطفي يا غير عاطفي) در شيوة گفتگوي درمانگر و بيمار اثر مي گذارد. بيمار، نزد درمانگر يا پزشك با ارزش ها و تصورات خاصي كه از مشكلات و درگيري هاي خويش دارد، مي آيد و وظيفة درمانگر آن است كه در پي راه حل قانع كننده اي براي تعارض هاي بيمار، ميان ارزش ها و رفتار وي برآيد. چنان كه بايد در حد شناخت ارزش هاي فرد هم بسنده نكند، بلكه بايد به ارزش هاي گروهي كه بدان وابسته است و از طريق آن ميزان سازگاري يا عدم سازگاري وي با گروه مشخص مي شود هم بپردازد(رزبالت، 1991)[156].
كارل يونگ نيز در پژوهش ها وبررسي هاي روان شناختي خود، به ضرورت پرورش ايمان بيمار رواني تا شفاي كامل وي تأكيد داشت. 
 
ب- پيشگيري : 
اهميت ارزش ها در زمينة پيشگيري، كمتر از درمان نيست. چه پيشگيري از مبتلا شدن به بيماري هاي رواني باشد و چه پيشگيري از برخي مشكلات مهم و خطرناك، مانند اعتيار به مواد مخدر. 
نتيجه پژوهش ها روشن ساخت كه زندگي آرام در ساية ارزش هاي ديني و اخلاقي، يكي از عامل هاي مهم در پيشگيري افراد از ابتلا به بيماري هاي رواني مي باشد، يعني دين عامل مهمي در ياري كردن آنها در پذيرش احوال و كيفيت هاي مختلف است. 
اما در  زمينه نقش ارزش ها در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، نتيجة پژوهش ها از وجود رابطةمنفي بين گرايش به اعتياد و پايبندي به ارزش هاي اخلاقي و ديني پرده برداشت، چون مجموعه اي از آرا  و عقده ها در زمينه اعتيار وجود دارد كه به توجه معتادان به اعتياد نظر دارد و موضع گيري ها يا اقدامات آنها در برابر تعدادي از مسائل مربوط به مواد مخدر براي آنها آشكار مي شود. 
به طور كلي، باور ديني بر آن است كه حشيش حرام است و در نتيجه، جهت دار نمودن تلاش در برنامه هاي پيشگيري از اعتياد، بايد به پرورش ارزش هاي معتدل ديني باشد؛ يعني از خلال يك طرح ملي كه شامل گروه هاي مختلف از مردم، به ويژه جوانان باشد. 
 
 

 
ديدگاههاي تغيير ارزش ها
ديدگاههاي شناختي 
طرفداران اين جنبه، به شناخت كيفيتي كه فرد در پذيرش رفتاري معارض با ارزش ها و گرايش هايش كه براساس ميل او به حفظ و هماهنگي گرايش ها و ارزش ها استوار است، تلاش مي كند. همچنين رفتاري كه بين آنها تعارضي رخ دهد. 
جنبة هماهنگي شناختي، شامل تعدادي فرضيه شبيه به هم در برخي از جنبه ها و متفاوت در برخي ديگر مي شود، اما منطق اساسي آنها يكي است و همگي فرض را بر اين نهاده اند كه افراد مي كوشند تا هماهنگي در ميان معارف خود بيابند و شخصي كه درااي تعدادي باور و ارزش ناهمگون با يكديگر باشد، تلاش مي كند تا بين آنها هماهنگي و ارتباط برقار سازد و تلاش فرد براي استمرار يا اعادة هماهنگي شناختي، انگيزة نخستين به شمار مي آيد. 
سه  شكل يا الگوي اساسي در زمينة هماهنگي شناختي وجود دارد كه عبارتند از : 
 
فرضيه توازن (Balance theory) : 
[bookmark: _ftnref157]از فرضيه هاي مهمي به شمار مي رود كه در زمينة هماهنگي شناختي توسط هايدر[157] پايه گذاري شده است. اين فرضيه متضمن تنگناهاي هماهنگي ميان عامل هاي مؤثر در درون نظام سادة شناختي است كه از دو موضوع و روابط موجود بين آنها يا ارزيابي هاي فرد از آنها تشكيل شده است. سه گونه ارزيابي وجود دارد: ارزيابي فرد از موضوع اول، ارزيابي وي از موضوع دوم، رابطة موجود بين اين دو موضوع، كه ساخت آن در معادلة زير، شكل مي گيرد : 
O = <P> x <X>
<P> اشاره به فرد و <O> به شخص ديگر و <X> به موضوع گرايش اشاره دارد. 
نظام غير متوازن است و همچنين، هرگاه دانشجو به استاد علاقه مند نباشد و هر دو مخالف با آزادي بحث باشند، بازهم نظام غير متوازن است. 
ج : با توجه به اين كه دفاع اصلي كه اشخاص را به سوي توازن سوق مي دهد، همان تلاشي براي تحقق هماهنگي و معنا بخشيدن به يافته ها و تحقق بهترين صورت آميزش و روابط اجتماعي است، نظام توازن ما را با افرادي هماهنگ مي سازد كه آنان را دوست داريم و با كساني كه از آنها بيزاريم، ناهماهنگ مي سازد. 
عدم توازن وقتي به وجود مي آيد كه هماهنگي با كساني حاصل شود كه از آنان بيزاريم و يا عدم هماهنگي با كساني كه دوستشان داريم. سپس، عدم هماهنگي در اين حقيقت پنهان است كه «ما دوست داريم» با كساني كه دوستشان داريم و يا بيزاريم، هماهنگباشيم و يا علاقه مند نيستيم با كساني كه دوستشان داريم يا بيزاريم، ناهماهنگ باشيم. 
 
هماهنگي شناختي – عاطفي (Cognitive – affecitive Consistency)  : 
شكل يا الگوي دوم، در زمينة هماهنگي آن است كه اشخاص هميشه تلاش مي كنند تا دانش و احساساتشان هماهنگ باشد. بنابراين، بخشي از باورها و شناخت و توجيهات ما دربارة موضوع ها، از طريق احساسات و رجحان دادن هاي ما مشخص مي شود. برعكس صحيح است اگر گفته شود، ارزيابي ها و احساساتمان متأثر از باورهايمان است. اين نكته، با تصور ما از هر گرايش و ارزش مبني بر اين كه متضمن سه اصل: شناخت، عاطفه و رفتار هستند، هماهنگ است. 
[bookmark: _ftnref158]رزنبرگ[158]، دليلي ذكر مي كند كه تحول هاي شناختي ممكن است به واسطة تحول در عاطفه و احساس در برابر ارزش يا گرايش ناشي شود : 
-  ابتدا به بررسي و تعيين گرايش هاي مجموعه اي از آزمايش شوندگان (سفيد پوستان) به سياه پوستان و رابطة موجود ميان آنها پرداخت. 
-  سپس به خواب مصنوعي گروه مورد آزمايش (سفيدپوستان) پرداخت و آنان را آگاه ساخت كه گرايش هاي آنان به سوي سياه پوستان به عكس گرايش كلي موجود در جامعه به سوي سياه پوستان متحول گشت. 
[bookmark: _ftnref159]-  يعني، رزنبرگ احساسات آزمايش شوندگان سفيدپوست را به ماندن با سياه پوستان تغيير داد و نقطة مهم در اين امر، آن است كه محقق بدون هرگونه تغذيه شناختي جديد نسبت به آنها، احاساسات آنان را متحول نمود(اكمان، 1974)[159]. 
 
فرضيه ناهماهنگي شناختي : 
[bookmark: _ftnref160]اين فرضيه، با نام لئون فستينگر[160] گره خورده است و به خاطر عدم هماهنگي ميان گرايش و رفتار، به دو نكته اساسي تأكيد دارد : 
-         آثار ناهماهنگي پس از تصميم گيري 
-         آثار رفتار مخالف با گرايش 
گاهي ناهماهنگي بين گرايش و ارزش هايي كه فرد پذيرفته و ميان رفتار وي به وجود مي آيد، زيرا فرد تصميم خود را بدون انديشه يا شناخت نتيجه هاي مترتب بر گرايش ها و ارزش هاي خود گرفته است. 
اما در خصوص آثار رفتار مخالف گرايش، گاهي شخص به عمل خاصي مي پردازد و به رغم اينكه در حقيق از آن راضي نيست، به آن ارزش مي بخشد. وي بدان ارزش اهميت مي بخشد، چون از وراي آن در پي كسب امور مادي است. اين جاست كه ناهماهنگي بين ارزش ها و رفتار به وجود مي آيد. اين شكل هاي ناهماهنگي، به حالت هايي از تنافر شناختي توصيف مي شود. 
راه كاستن اين گرايش ها، دست يازيدن به شيوه هاي تحول ارزش ها و گرايش هاي فرد مي باشد. سربازي كه عليه دشمن مي جنگد، تا زماني كه گرايش واضح و اقناعي براي او در زمينه اين كه جنگ تجلي بخش ارزشي بزرگ براي هدف هاي ديگر است، به وجود نيايد، وي به حالت تنافر شناختي ميان وضعي كه در آن قرار دارد و ملزم به دفاع است و ميان ارزش ها و گرايش هاي منفي نسبت به مسأله جنگ، در حركت (نوسان) است. 
اين نظريه، فرض را بر اين قرار مي دهد كه تنگناهايي بر فرد در هماهنگي بين گرايش ها و ارزش ها و رفتار وي مي باشد. 
به طور كلي، تعدادي از ويژگي هاي نظريه هاي شناختي به ضعف ساختن نقش آن در تعامل – در دايره اي وسيع – به تغيير گرايش منجر شد. اين ويژگي ها عبارتند از : ابهام برخي از مفاهيم و نياز به روش هاي قانونمند از نظر كاربردي براي تحقق آن، ناديده گرفتن تفاوت هاي افراد در توانايي تحمل تنافر و ترجيح دادن دلايلي كه به نقصان آن منجر مي شود، اندازه گيري هماهنگي، زيرا آنچه نزد كسي هماهنگ است، نزد فرد ديگر ناهماهنگ است و همچنين ، ناديده گرفتن عامل هاي انگيزشي و تنگناهاي محيطي. 
[bookmark: _ftnref161][bookmark: _ftnref162]با توجه به همبن نكته ها، فيشباين[161] و اگزين[162] ، الگوي فعل معقول و يا توجه عقلي شده را براي قطع رابطه بين گرايش ها و رفتار و تعيين عامل هاي مسؤول در برابر هماهنگي بين آنها، با فرض اين اصل كه افراد با توجه به منطقي مشخص رفتار مي كنند، ارائه نموده است. اين الگو در سه مرحله خلاصه مي شود : 
-  امكان آگاه شدن از رفتار شخص از خلال نيت يا قصد. به عنوان مثال، اگر زني بگويد كه كنترل زاد و ولد و حامله نشدن را دوست دارد، وي به اين كار مايلتر است تا زني كه چنين قصدي ندارد. 
-         امكان آگاه شدن از هدف هاي رفتاري، از طريق دو متغير عمده : 
الف – گرايش فرد به رفتار (مثبت يا منفي) 
ب : درك شخص از گرايش ديگران به اين رفتار 
[bookmark: _ftnref163]-  امكان آگاه شدن از گرايش به رفتار، از طريق به كارگيري «چارچوب انتظار داشتن از ارزش»(راكيچ، 1995)[163].
 
 
فرضيه هاي رفتاري (Behavioral theories) : 
به طور طبيعي، توجه اين فرضيه ها پيرامون تغيير رفتار است و رفتار گرايان بر هر يك از جنبه هاي شناختي و شخصيتي در زمينه ايجاد تغيير در گرايش ها و ارزش هاي فرد اعتراض دارند. طرفداران اين جنبه – چنان كه اشاره كرديم – بر شكل هاي مختلف تقويت مثبت يا منفي در تحول ارزش ها و گرايش ها تأكيد دارند. 
[bookmark: _ftnref164]ماكيني[164] توضيح داد كه برنامه هاي تغيير ارزش ها بايد بر هر يك از تقويت كننده ها و رويكردهاي رفتاري (آمر و ناهي) متمركز گردد. 
باندورا و والتر هم بر ايجاد تغييرهايي در زمينة ارزش ها و گرايش ها از طريق مشاهدة الگوهاي اجتماعي، تأكيد دارند. 
فرضية باندورا در يادگيري به وسيلة مشاهده، حلقه واسطه اي بين  جنبة شناختي از يك سو و جنبة اجتماعي از سوي ديگر، نسبت به فرضيه هاي رفتاري است كه توجه آنها به رفتار فرد منحصر مي شود. 
شيوة كسب يا تقليد از محل فراگيري اجتماعي، از چند مرحله مي گذرد كه عبارت است از: 
هوشياري، خويشتن داري، يادآوري و انگيزه، اينها راههاي بررسي شناختي است كه فرد در استقبال از رسالت و مسوليت ، بدان متكي است. 
[bookmark: _ftnref165]نتيجة پژوهش هاي رزبالت (1991)[165] نشان داد كه در زمينة فرضيه فراگيري اجتماعي كه پديده هاي فراگيري كه از تجربه هاي مستقيم ناشي مي شود، در ساية فراگيري با عبرت آموزي، يعني از راه مشاهدة رفتار شخص ديگر و نتايج مترتب بر اين رفتار، صورت مي گيرد. شيوة پيروي و اقتداء تحت تأثير عامل هايي چون ويژگي هاي رهبري (مانند : جنس، سن، سطح آموزش و ويژگي هاي شخصي …) مي باشد ؛ همچنين، نتيجه هاي مترتب بر رفتار الگو يا رهبر،انگيزة فرد و آموزش هاي سوق دهنده به اين انگيزه در موقعيت تمرين يا تغيير گرايش ها و ارزش هاي فرد تلقي مي شود. كه اين پيروي و امتداد مي تواند از يك مربي، مشاور يا مددكار اجتماعي يا يك رهبر يامرجع قدرت باشد كه استفاده از مشاور و مددكار اجتماعي و كاربندي تجربي شرايط مشاوره اي از ويژگيهاي شاخص پژوهش فعلي است. 
 
فرضيه شناختي – رفتاري (A theory of cognitive and behavioral change) : 
راكيچ معتقد است كه باورها، گرايش ها و ارزش ها (ابزاري يا غايي) ، همگي در چارچوب نظام كلي كه همان نظام باورهاي فراگير است، نظم مي يابند و صبغة آميختگي و ارتباط كاركردي بين عناصر يا اجزاي آن را دارد. 
به طور خلاصه، مفهوم فرد كلي از خود نشان مي دهد كه آن، نظم دادن به تمام شناخت هاي مثبت و منفي است. اين شناخت ها در حوزه اي فراگير كه همان نظام باورها باشد، نظم مي يابند. اين نظام در طي عمر در نتيجة تعدادي از عاملها چون شيوه هاي پرورش اجتماعي و تجربه هاي شخصي كه فرد متعرض آن مي شود، تكامل مي يابد. 
اين نظام بر تعدادي از كاركردها در رابطه با فرد، مانند : صدور حكم، اقامة دليل و توجيهات، سازگاري، تصور فرد از خود و ديگران، دفاع از «من» و تحقق ذات، مبتني است. وي در اين موضوع با آنچه كه مك دوگل دربارة حاكميت عاطفه ها، مانند عاطفة اهميت به خود، سخن گفته است، شباهت دارد. 
در نتيجه رابطه بين اجزاي نظام كلي باورهاي فرد، هر تغيير در يكي از اجزاي آن، موجب تغيير در بقيه اجزا مي شود، چنان كه به تغيير در رفتار نيز منجر مي شود، يعني تحول شامل جنبه هاي شناختي و رفتاري با هم مي گردد. 
اين نظام شناختي، در ميزان يا حدودي كه به ماندگاري مفهوم هاي اجتماعي و اخلاقي فرد دريارة خود و استقرار آن اجازه مي دهد، ثابت و مستقر مي ماند كه معمولاً به صلاحيت يا توانش و فضيلت تعلق دارد. اما در حالتي اگر براي فرد، حفظ يا استحاك بخشي آن مشكل باشد، باورها، گرايش ها و ارزش ها در گرايشي كه وي را در تحقق مفاهيمي ارضاء كننده و قانع كننده تر دربارة خود قادر مي سازد، دچار تغيير مي شود. 
 
فرضيه تحليل رواني (Psychoanalysis theory)  : 
هدف اصلي اين فرضيه، ايجاد تغيير در شخصيت، از طريق رشد آگاهي فرد و تأمل در تناقض بين نظام هاي سه گانه شخصيت، يعني : نهاد، من و من برتر مي باشد و اين تناقض در وجود تعارض بين شناخت از خود متجلي مي شود. 
[bookmark: _ftnref166]اين فرضيه توسط سارنوف[166]، كه روان شناسي فرويدي را به حوزة تغيير گرايش ها كشاند، متحول شد. بنا به تعريف سارنوف، مراد از گرايش، نوعي آمادگي براي پاسخ (از سر دوستي يا نفرت) در دسته اي از موضوع ها مي باشد. اين آمادگي هاي دروني، همان چيزهايي است كه حالت پريشاني رواني از آن ناشي مي شود، كه روش هاي درماني تلاش مي كند تا از شدت و خطر آن بر فرد ، كاسته شود. 
گويي، تعارض ميان انواع مختلفي از انگيزه هاي فرد و جود دارد. بنابراين، وي مي كوشد تا از طريق انجام برخي از مهارت هاي عقلي يا حركتي، اين تعارض را بكاهد و اين حالت، «دفاعهاي من» ناميده مي شود كه فرد براي كاهش پريشاني و پرهيز از تهديد ها تلاش مي كند. اين دفاع هاي «من» در دور ساختن انگيزه هاي نامناسب، اهميت خاصي دارد(شينكر، 1989). 
 
فرضيه نسبت دادن (Attribution theory) : 
اين فرضيه به پژوهش علت هايي كه در وراي رفتار فرد و آثار مستقيم يا غير مستقيم آن وجود دارد، توجه مي نمايد. دو نوع نسبت وجود دارد: 
الف : دروني، كه شامل علل و عوامل دروني است، مانند : حالت هاي انفعالي يا مزاجي، ويژگي هاي شخصي، توانايي ها و شرايط سلامتي و … 
ب : بيروني، كه متضمن علل بيروني است،مانند : فشارهاي اجتماعي از جانب ديگران و طبيعت، موقعيت اجتماعي و شرايط افتصادي. 
به عنوان مثال، موقعيت يا شكست دانشجو را به عوامل دروني، مانند توانايي هاي عقلي يا عامل هاي بيروني، مانند شانس، نسبت مي دهند. مكانيسك نسبت دادن، به طور كلي از چند عامل شناختي و انگيزه اي متأثر است. 
 
فرضيه همخواني (Congruity theory) : 
دربارة حل تناقضها، بين مجموعة گرايش هاي فرد كه اطراف تعدادي از موضوع هاي مربوط به هم در جريان است، متمركز مي باشد. طبق اصل همخواني، هرگاه ارزيابي هاي فرد از دو موضوع مربوط به هم دچار تعارض گردد، گرايش فرد به سوي عمل همخواني يا توازني، بين اين موضوع ها مي باشد. 
 
تحليل منطقي (Syllogistic Analysis) : 
اين، يكي از روش هايي است كه مك جويز در چارچوب نظريه «همساني منطقي – عاطفي» ارائه نمود. اين نظريه بر دو اصل مسلم مبتني است : 
-  همساني شناختي، يعني اينكه در فرد گرايشي وجود دارد تا باورهاي وي در يك شكل منطقي با يكديگر مرتبط باشند. 
-  همساني شناختي، يعني اين كه در فرد گرايشي وجود دارد تا باورهاي وي با ميل ها، علايق و اهدافش همخواني داشته باشند. 
بنابراين ، توجه اصلي در اين تئوري، دربا‹ة باورهاي فرد و ميزان همخواني با يكديگر و همچنين، هدف ها و ميل و علايق اوست. برنامه هاي تغيير كه مبتني بر اين فرضيه است، به خلق نوعي از همخواني و ارتباط منطقي ميان باورهاي فرد، تلاش مي كند. 
 
 
فرضيه تقابل جذب (درون سازي) (Assimilation – contrast theory) : 
[bookmark: _ftnref167][bookmark: _ftnref168]براساس فرضيه تقابل جذب از شريف[167] و هاولند(1952)[168] ، تكامل بخشيدند. اين فرضيه به بررسي تناقض بين گرايش هاي فرد و گرايش هاي ديگران به سوي او، توجه دارد. «تقابل» ناشي از نتيجة جانشين شدن گرايش نامطلوب است، اما جذب، ناشي از نتيجة جانشيني گرايش مطلوب يا دوست داشتني است. نمايندگان اين فرضيه معتقدند كه از مهمترين عامل هاي تأثير گذار در شيوة تغيير گرايش ها و آرا، همان درجة تفاوت بين گرايش هاي منبع يا فرستنده (عامل بيروني) و گرايش ها و آراي گيرنده (عامل دروني) مي باشد. 
- جذب گرايشهاي مطلوب و جانشيني آن با گرايشات نامطلوب مي تواند از طريق برنامه ريزيهاي آموزشي و تربيتي و مشاوره اي صورت پذيرد. 
درمان بي رهنمود (Nin directive therapy) : 
[bookmark: _ftnref169]كارل راجرز[169] ، صاحب فرضية «خود» آن را ارائه نموده و بر ايجاد تغيير در تصوير «خود» از طريق مشاوره و راهنمايي فرد و حل تناقضات ميان گرايش هاي منفي وي از «خود» و تصورات يا شناخت هاي وي از گرايش هاي ديگران نسبت به او مبتني است. 
درمان عقلاني (Rational therapy) : 
به حل تناقضات بين شناخت هاي فرد از «خود» و شناخت هاي وي از رفتار و اعمالش توجه دارد، كه البته اين كار از طريق آگاهي به رابطة بين رجحان بخشي هاي فرد، اعمال او و نتيجه هاي مترتب بر اين اعمال، صورت مي گيرد. 
بازي نقش هيجاني (Emotional role playing) : 
توجه اين روش، به ايجاد تغيير در تصوير «خود» از طريق حل تناقض موجود بين شناخت هاي فرد از «خود» و شناخت هاي ديگران نسبت به او، متمركز است. 
بازي نقش، مرحله هاي مختلفي دارد، از جمله نقش بازي در موقعيت هاي سازنده سازمان يافته و بازي نقش در موقعيت هاي زندگي فعلي. هر دو سعي دارند فرد را به تأكيد خويشتن وي هدايت كنند تا بيشتري سازگاري را با گرايش ها و ارز شهاي خود داشته باشد. 
 
فرضيه انگيزة پيشرفت (Achievement motivation) : 
[bookmark: _ftnref170][bookmark: _ftnref171][bookmark: _ftnref172]مك ليلاند[170] و وينتر[171] ، اين فرضيه را ارائه نموده اند كه بر تغيير انگيزه پيشرفت، از راه رشد آگاهي فرد و تأمل در تناقض بين پيشرفت (به عنوان ارزشي ابزاري) و شناخت هاي فرد از رفتار وي متمركز است. اما ديگر فرضيه ها، مانند : فرضي فراگيري اجتماعي، فرضية توازن و فرضية تناقش – كه پيش از اين از آنها سخن گفته شد – همگي به اهميت ناخشنودي از «خود» به عنوان عامل تعيين كننده ومهمي در شيوة تغيير ارزش ها و گرايش ها اشاره دارند(پرينس، 1974)[172]. 
حالت ناخشنودي از «خود» به عنوان عامل تعيين كننده تغيير : 
جان ديوي مي گويد: بيشتر انواع آموزش، از آگاهي به دشواري كه تفاوت يا تعارض شناختي بين مفاهيم «خود» و اقدام در چند موقعيت بر آن مترتب است، آغاز مي گردد و حالت هاي ناخشنودي از «خود» با تجربه هاي هيجاني از تناقض شناختي در ارتباط است. بنابراين، همه انواع تناقص شناختي براي ايجاد حالت ناخشنودي از «خود» ضروري نيست، بلكه تنها حالت هايي مشخص اند كه صبغة تركيب و پيچيدگي دارند. 
غالباً در فرد انگيزة تلاش براي رهايي از ناخشنودي از خود وجود دارد. براي انجام آن مي بينيم كه فرد در آغاز كار تلاش مي كند تا سرچشمة ناخشنودي از خود را تعيين نمايد كه غالباً در اضطراب، تعارض دروني، بيگانگي از خود، بيگانگي از جامعه و بحران هويت متجلي مي شود. با توجه به تعدد اين منابع، معمولاً شخص در تعيين دقيق آنها دچار مشكل نمي گردد. بنابراين، مي بينيم كه براي درمان در پي پايان دادن به اين حالت و بازگشت به حالت توازن و سازگاري و خشنودي است. 
[bookmark: _ftnref173]روشن شد كه بر احساس ناخشنودي از «خود» ، كاهش ارج نهادن به «خود» در فرد مترتب است. اين حالت ناخشنودي با قضايا و مسائل اخلاقي و مسائل مربوط به صلاحيت با توانايي ها در ارتباط است؛ يعني فرد هميشه تلاش مي كند تا رفتار و كارهاي وي، در سطح بالاي اخلاقي باشد و با معيارهاي حاكم در جامعه همخوان باشد و توانايي ها و مهارت هاي بالا براي او فراهم گردد. اگر چنين نباشد، حالت ناخشنودي از خود به وجود مي آيد(پرينس، 1974)[173]. 
 
تغيير ارزش ها و گرايش ها از راه ابزار ارتباطي جمعي : 
مراد از ارتباط «شيوه ارسال و دريافت اطلاعات و اشاره ها يا نامه ها از طريق كلمه، رمزها و اشاره ها از موجود زنده اي به موجود ديگر مي باشد. نامه نوشته شده به چيز مشخصي اشاره دارد كه تشخيص آن از اشياي ديگر، براي فرستنده و گيرنده ممكن است» . 
[bookmark: _ftnref174][bookmark: _ftnref175]بررسي اثر كه ابزار ارتباطي ايجاد مي كند، بر سؤالي كه لاسويل[174] به شكل زير مطرح نموده ، شامل مي گردد (ژرسلد، 1997)[175]: 
چه كسي، چه مي گويد، براي چه كسي، به چه وسيله اي، اثر مورد انتظار چيست، در چه شرايطي؟ اين سؤال به مكانيسم ارتباط اشاره دارد كه شامل چند عنصر، يعني: منبع، پيام، كانال ارتباط، گيرنده و نتيجه يا مقدار تغيير در  گرايش و رفتار مي باشد. 
 
الف : منبع (Source) : 
از مهمترين ويژگي هاي آن، اعتبار و جاذبيت و قدرت يا توانايي است. اعتبار به افزايش تأثير منبع، اگر با تجربه و عيني و داراي شنوايي خوب باشد، اشاره دارد، اما جاذبيت تنها به اين معنا نيست كه شخص ظاهر كامل و آراسته داشته باشد. برخي از پژوهش ها روشن ساختند كه گاهي جاذبيت شخص افزايش مي يابد، يعني آنگاه كه دچار نقصي باشد، يا وقتي كه از وي خطايي صادر شود. تأثير جاذبيت، به نوع گروه و موضعي كه در آن ارتباط شكل مي گيرد،بستگي دارد. اگر ديدار با گروهي گسترده باشد و متضمن ارتباط در آينده باشد، تأثير جاذبيت شخص و جايگاه اجتماعي اش قوي تر است. اما اگر ارتباط موقتي باشد و متضمن ديدار ديگر در آينده نباشد، نتيجه كاملاً برعكس است. روشن شد كه افراد، بيشتر با پيام هايي موافقند كه از شخصي كه داراي چند عيب جسماني است، صادر شده باشد، تا از سوي شخصي كه سالم است و داراي ظاهر جذاب مي باشد، اگر موافقت به معناي عدم وجود ديداري ديگر، در آينده باشد. 
ب : پيام (Message) : 
از ويژگي هايي كه آن را مؤثر و كارآمد مي كند، اين است كه واضح باشد و تا حد زيادي موجب شفگتي نباشد، يعني رابطه منحني بين درجه ترس افكندن و علاقه زياد به پيري از آنچه كه در پيام آمده، به وجود آيد. پس، درجة بالا و پايين ترس افكني يا اضطراب را تأثير ضعيفي از پيام همراهي مي كند. 
 
ج : كانال ارتباط (Channel) : 
ارتباط از طريق دو كانال انجام مي گيرد : 
-  چهره به چهره كه از طريق افراد خانواده، دوستان يا همسالان و همسايگان مي باشد. 
-  غير رو در رو كه توسط وسايل شنيداري، ديداري و خواندني، مانند : راديو، تلويزيون، سينما، مجله ها، روزنامه ها و كتاب ها ، انجام مي پذيرد. 
روشن شد كه تأثير ارتباط چهره به چهره در تغيير ارزش ها، از ارتباط غير مستقيم، از صلاحيت بيشتري برخوردار است. 
 
د : گيرنده (Receiver) : 
از مهمترين ويژگي هاي مؤثر اقناع، ويژگي هاي شخصيتي، نظير هوش، سطح آموزش، سن، جنس، حالت رواني و … گيرنده مي باشد. به عنوان مصال، روشن شد اشخاصي كه احساس كمبود، عدم اعتماد و ناتواني در تأكيد «خود» دارند، غالباً تغيير ارزش ها و گرايش هاي شان آسان است، به ويژه اگر نسبت به درستي آراي پيشين خود، كمتر تأكيد داشته باشند. شخصي كه شأن و منزلت و افكار خود را كم مي شمارد، غالباً خود را براي پذيرش و قانع شدن در برابر احكام ديگران، به ويژه اگر آنها در آنچه مي گويند، قطع و يقين نشان دهند، مايلتر نشان مي دهد. 
 
هـ : اثر مورد انتظار (Effect) : 
[bookmark: _ftnref176]به آثار تغيير گرايش يا ارزش و حجم اين تغيير و زمان آن – دراز مدت يا كوتاه مدت – و ميزان مقاومت فرد در برابر تغيير ، اشاره دارد(پرينس، 1974)[176]. 
[bookmark: _ftnref177][bookmark: _ftnref178]نتيجه پژوهش ها در اين زمينه، به اهميت وسايل تبليغاتي به عنوان يكي از ابزارعميق بخشنده به ارزش هاي كلي جامعه اشاره دارد و بسياري از پژوهشگران همچون برلسون[177] و انكلز[178]، به نقشي كه ممكن است وسايل تبليغاتي در رواج ارزش هاي كلي – كه مراد رسوخ آن در افراد است – داشته باشند، اشاره دارند. هرچند كه پژوهشگران به دشواري تعيين حجم نسبي كه ممكن است اين ابزار در اين امر ايجاد كنند،مواجه خواهند شد(ژرسلد، 1997). 
 
به كارگيري روش «درام اجتماعي» در تغيير گرايش ها و ارزش هاي كودكان : 
نمايش خلاق، يكي از روش هاي رشد خلاقيت كودكان است  كه در پرداختن كودك به اين فعاليت، بسياري از تجربه هايي كه به تعديل رفتار و تغيير گرايش هاي وي و تأكيد برخي از ارزش ها نزد وي منجر مي شود، وجود دارد. 
«درام اجتماعي» نوعي از نمايش خود به خودي خلاق، با اندك اختلاف در هدفها مي باشد. از تجربه هايي كه در به كارگيري اين روش، به كار بسته شده، عبارت است از : 
[bookmark: _ftnref179][bookmark: _ftnref180]استفان[179] و لدفورد[180]، به يكي از تجربه ها براي آزمايش تأثير «سوسيو درام» در گرايش هاي برخي از كودكان به سوي ديگران (آن گونه كه كودك مي بيند، آنگونه كه معلم مي بيند و آنگونه كه دوستانش مي بينند) دست بازيده اند. محققان در اين تجربه، مجموعه اي منظم و قانونمند را به كار بستند كه با آن، هيچ كار يا برنامة تمريني نبود و دور از ديگران، مقياسي براي شناخت گرايش هاي آنان به ديگران، ارائه كردند، همانگونه كه براي معلمان آنها نيز معيارهاي مشابهي ارائه نمودند. 
 
روش گوش دادن به قصه ها : 
اين روش در تغيير و رشد ارزش ها و گرايش هاي اجتماعي و اخلاقي كودكان از طريق ارائه برخي از قصه ها و حكايت هاي مناسب با سن اين كودكان ، خلاصه مي شود. 
از آزمايش هايي كه در اين زمينه به مرحله اجرا درآمد، آزمايش «كروس و كروس» با ارائه مجموعه اي از قصه ها براي گروهي از كودكان در سن بين 4 و 6 سالگي صورت گرفت. اين كار به قصد پرورش ارزش هاي اجتماعي اين كودكان مي باشد. از نتايج اين آزمايش، وجود تغيير قابل ملاحظه كودكان گروه آزمايشي (كه قصه ها براي آنها ارائه شد) با مقايسه گروه معيار بوده است. 
از پژوهش هايي كه اين روش را پيمود، پژوهشي است كه دكتر عفاف عويس دربارة رشد گرايش هاي كودكان به كار به نفع گروه (پژوهش تجربي) انجام داده است. اين پژوهش روي گروهي از دانش آموزان كلاس اول راهنمايي اجرا شد و متضضمن برنامه هاي زير بود : 
-         ارائه پانزده قصه ضبط شده دربارة موضوع گرايش به كار گروهي . 
-  اقدام به برخي از فعاليت ها براي توضيح ارزش ها و فراهم نمودن شرايط، بهمنظور بررسي دقت كودكان نسبت به توجهات و رويكردهاي ارزشي شان.
-  برنامه ريزي براي طرح كار دسته جمعي دربا‹ة موضوع گرايش و اجراي آن در محيط دانش آموزان. 
 
برنامه هاي تربيتي : 
زندگي آكادميك، منبع اساسي رشد ارزشي قلمداد مي گردد و ارزش ها، طبق توضيح جنزبرگ، تنها محك مرجعي مهم براي تصميم فرد در حدود سن 15 و 16 سالگي به حساب مي آيد و در نتيجه، براي شكل پذيري و تغيير از خلال همزيستي با تجربه هاي درسي، انعطاف پذيرتر است. 
در يكي از پژوهش ها، محقق به خود دانشجويان روي آورد تا بر ارزيابي شان از تأثير تجربه هايي كه در ارزش هاي شان بدان روي مي آورند،آگاه شوند. ترتيب اين عوامل از نظر اهميت تأثير آن در ارزشهاي دانشجويان بر حسب اهميت، عبارتند از : 
1- كتاب هاي درسي 
2- دوستان 
3- سخنراني هاي استادان 
4- شخصيت استادان (گرايش ها،رفتار و ديدگاههاي آنان) 
5- آراي همكلاسي ها (دختر و پسر) و معاشرت با آنان
6- گروههاي دانشجويي 
دانشجويان دختر و پسر معتقدند كه جنبه هاي آكادميك، بيشترين اهميت را در تغيير ارزش هاي شان نسبت به انواع ديگر فعاليت ها دارد. بنابراين، مهمترين عوامل، كتاب هاي درسي و غير درسي، سپس دوستان و بعد سخنراني هاي استادان مي باشد. اما عوامل سه گانه ديگر در اين ترتيب، در آراي همكلاسي ها (دختر و پسر) و گروه هاي دانشجويي كه بدان وابسته اند و انواع فعاليت هايي كه مي پردازند، نمايان مي شود. 
[bookmark: _ftnref181]گاروس[181] به اين به اين نتيجه رسيد كه پنج عامل در رويكردهاي ارزشي دانشجويان تأثير مي گذارد: 
-         محتواي روش و موضوعات 
-         محتواي روش و ارتباط آن با روش تدريس
-         اظهار نمودن ارزش ها از سوي استادان، براي دانشجويان در سخنراني ها 
-         اظهار نمودن ارزش ها از سوي استادان، در غير سخنراني 
-         ميزان وحدت دانشجويان با استادان 
[bookmark: _ftnref182]آنچه كه نتايج پژوهش هاي پيشين از وجود تغيير در نظام ارزش هاي دانشجويان، از مرحله اي به مرحلة ديگر، كشف نمود، آن را تأئيد مي كند و روشن گشت كه دانشجويان به عنوان مثال – در پايان تحصيل دانشگاهي كمتر تعصب و بيشتر وسعت نظر دارند و به ارزش هاي سنتي كمتر توجه دارند و بيشتر به ارزش هاي جديد يا عصري گرايش نشان مي دهند(تريانديس، 1998)[182]. 
با توجه به اهميتي مدرسه و تجربه هاي درسي در تشكيل ارزش هاي فرد، نشانه هايي وجود دارد كه بر دست اندركاران امر آموزش لازم است كه آن را در نظر داشته باشند و آنها عبارتند از : 
-  رضايت و ممارست: بايد ميان اعضاي هيأت علمي، رضايت و ممارست باشد، چون ارزش ها تنها به زبان آوردن نيست، بلكه از رفتار و ظاهر نيز فهميده مي شود. 
-  الگو بودن : از اعضاي هيأت علمي خواسته مي شود كه تلاش خاصي را به كار گيرند، تا معلم نمونه اي باشند، تا از آنها پيروي شود. 
-  قانع كردن : اين كار تنها به اين نيست كه ديدگاه ما را به هر وسيله كه شده بپذيرند، همچنين به معناي تحميل نظر معلم، يا سودجويي از قدرت و نفوذش در تعامل با كودكان يا دانش آموزان نيز نمي باشد، تا توصيه هاي ارزشي و فكريش را بر آنان تحميل كند، بلكه قانع كردن، همان وجود دموكراسي است كه كاركرد آن، هدايت افراد به درك موقعيت به صورتي است كه آنها را به احساس نياز تغيير به سوي ارزش هاي مثبت وا مي دارد. اين، هدايتي از بيرون به درون است، به طوري كه در آينده، هرگاه نيازي احساس شد، بتواند در ادامه حركت در نوآوري ارزش توانا باشد. 
 
 

  

